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 گفتار پيش

  
. آينـد  در توسـعة كشـورها بـه حسـاب مـي      توليد و كاربرد اطلاعات علمي و فني از جملة عوامل مهـم 

اي است كه در اين زمينـه   ي عمدهها چگونگي استفاده از اطلاعات موجود و توليد اطلاعات جديد از چالش
به عبارت ديگر تنها حجم وسيع اطلاعات كارساز نيست بلكه اطلاعـات هـر چنـد انـدك، بايـد      . وجود دارد

پايـة توليـد اطلاعـات جديـد      و حتياستفاده باشد  قابل كاربران  گران، دانشجويان، وبراي دانشمندان، پژوهش
  .نتيجة دستيابي به اين حقيقت استدهي، ذخيره، و بازيابي اطلاعات  سازمانمباحث به نياز  .شود

بندي،  را دربر دارد كه با استفاده از آنها مدارك به نوعي تحليل، رده هايي هدهي اطلاعات شيو سازمان
در . كنـد  دهي نيز تقاوت مـي  با توجه به نوع وشيوة استفاده از مدارك، شيوة سازمان. شوند ميو قابل بازيابي 

يابد كه نقطة بازيابي مدرك در نظام اطلاعـاتي   دهي، به هر مدرك يك يا چند معرف اختصاص مي سازمان
  .خواهند بود

انتشـار روزافـزون منـابع     سازي است كه با توجه بـه  دهي مدارك، نمايه هاي سازمان يكي از انواع شيوه
. دهي محتواي منبع اطلاعاتي دانسـت  توان سازمان سازي را مي نمايه. اطلاعاتي بيش از پيش مورد توجه است

. يابند هايي به مدرك اختصاص مي شود و كليدواژه در اين فرايند، محتواي منبع اطلاعاتي تجزيه و تحليل مي
ها به دو روش ماشـيني و غيرماشـيني    انتخاب كليدواژه. زي استسا بدين ترتيب نمايه، محصول مستقيم نمايه

شـده   توان از زبـان طبيعـي يـا زبـان كنتـرل      ها مي در هر دو روش نيز براي انتخاب كليدواژه. گيرد صورت مي
  .استفاده كرد

شده زباني مصنوعي است كه با همكاري متخصصان اطلاعـات و متخصصـان    در اين ميان، زبان كنترل
ي كنترل شـده بـا واژگـان مسـتند لـزوم كنتـرل مـؤثر        ها دليل اصلي استفاده از زبان. شود يجاد ميموضوعي ا
شـده اصـطلاحنامه    ي كنتـرل ها يكي از انواع رايج زبان. هاي موضوعي براي بازيابي اطلاعات است كليدواژه

ا براي استفاده در مراحـل  ها و افزايش قابليت آنه توان ابزار ارتقاي كيفيت كليدواژه اصطلاحنامه را مي. است



 

  هجده
 

كرد امـا   دهي اطلاعات را ايفا مي درابتدا اصطلاحنامه فقط نقش سنتي سازمان. يابي به اطلاعات دانست دست
  .امروزه اصطلاحنامه در حال تغيير نقش به سوي كاربرد در بازيابي اطلاعات نيز هست

تا سعي شده است طلاعات در اين كتاب ي ذخيره و بازيابي اها با توجه به جايگاه اصطلاحنامه در نظام
فراينـد تـدوين اصـطلاحنامه بـا توجـه بـه       صـورت مختصـر    بهو  ها تعريفي دوباره از اصطلاحنامه در اين نظام

هاي اين كتاب بـه ترتيـب زيـر شـاهد مطالـب       ا اين هدف در فصلب. ارائه شود ها ي جديد اين نظامها ويژگي
  .شود ارة آنها توضيح داده ميگفتار به اختصار درب هستيم كه در پيش

هـاي   نمايه از لحاظ همارايي، زبانانواع  ، مفاهيم، اهداف،سازي ايهفصل اول، در اين فصل به اصول نم
  .شود  اشاره ميواژگان كنترل شده و سازي، نقاط قوت و ضعف آنها،  نمايه

و ف، اهـداف،  طـور كلـي اختصـاص دارد و مـواردي چـون تعري ـ      فصل دوم به بررسي اصطلاحنامه به
همچنين انواع اصـطلاحنامه از لحـاظ   . ندشو بر اساس نوشتجات موجود مطرح مي ي اصطلاحنامهها ضرورت

هاي نمايش اصـطلاحنامه شـامل نمـايش الفبـايي، نمـايش       هاي اصطلاحنامه، شيوه كاربرد و موضوع، نمايش
 .زيمپردا مراتبي، نمايش گردان، و نماش گرافيكي مي مند، نمايش سلسله نظام

به عنوان اسـتاندارد  » انسي«استاندارد . شوند در فصل سوم استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه معرفي مي
هـاي   بـه عنـوان اسـتاندارد تـدوين اصـطلاحنامه      1»5946ايـزو «زبانه و اسـتاندارد   هاي يك تدوين اصطلاحنامه
 . گردند چندزبانه معرفي مي

ــه ــه تــدوين اصــطلاطــور اختصاصــي  فصــل چهــارم ب هــاي تــدوين  حنامه و اجــزاي آن شــامل روشب
هـاي آمـاري    اي، روش بنـدي چهريـزه   بنـدي اوليـه، رده   اصطلاحنامه مانند روش قياسي، روش استقرايي، رده

پسين، روش مشورتي، روش گروهي، روش تجربي، تعريف حوزة موضوعي اصطلاحنامه و محدودة اصـلي  
صيفگرها، ويژگي توصيفگرها، گزينش توصيفگرها، و فرعي آن، گزينش اصطلاحات، توصيفگرها يا غيرتو

هــاي مفــرد يــا جمــع،  ضــمانت ادبــي، ضــمانت اســتفاده، نكــات دســتوري در تــدوين اصــطلاحنامه، شــكل 
هـايي   شناسي توصيفگرها، زبان فارسي و شيوة گزينش توصيفگرها، روش اصطلاحات علمي و عاميانه، شكل

هـا،   نويسـه  هـا، هـم   نام اي، انواع اسم، هم زبان حرفهها،  اژهبراي رفع مشكلات توصيفگرهاي زبان فارسي، نوو
  توصيفگرها، ويژگي و شكل اصطلاحنامه، كنترل اصطلاحات در اصطلاحنامه، اجزاي اصطلاحنامه، سطوح 

  .پردازد همارايي، انواع اصطلاحات و اجزاي آنها مي پيش
ابط در اصـطلاحنامه، انـواع روابـط    به اهميت رواصطلاحنامه روابط در فصل پنجم اين كتاب با عنوان 

هـاي لغـوي، تعريـف و     هـا، گونـه   متـرادف  مراتبـي، شـبه   ارزي، رابطـة سلسـله   شامل روابط معنايي، روابط هم
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 نوزده

مراتبي شامل انواع جنس و نوع، كل و جز، رابطـة مصـداقي يـا     يادداشت دامنه، رابطة وابستگي، رابطة سلسله
  .ازدپرد مراتبي مي موردي، و رابطة چندسلسله

فصل ششم، با عنوان تدوين اصطلاحنامة چندزبانه به مراحل و اجـزاي تـدوين اصـطلاحنامة چندزبانـه     
هاي اصطلاحنامه، انواع اصطلاحنامة چندزبانه شامل ترجمه شـده،   كند كه شامل اجزاي نمايه، زبان اشاره مي

هـاي   ه چندزبانـه بـر اسـاس حـوز    همچنين در اين فصل فرايند تـدوين اصـطلاحنامة    . زباني است بسته، بين هم
همچنين فرايند كامل تـدوين  . اي به روش قياسي و استقرايي توضيح داده شده است هاي حاشيه اصلي، حوزه

. در اين فصل به تفصيل و با جزييات كامل بيان شده اسـت  18اصطلاحنامة چندزبانه از ابتدا تا انتها در شكل 
جمه و تدوين، منابع چاپي، منابع غيرچـاپي، نيازهـاي اطلاعـاتي در    همچنين منابع اصطلاحنامه شامل منابع تر

  .تدوين اصطلاحنامه، و مراحل استخراج اطلاعات از منابع آورده شده است
در اين فصل ابتـدا اهميـت روابـط وسـپس انـواع      . اند روابط در اصطلاحنامه در فصل هفتم مطرح شده

  .شوند روابط در اصطلاحنامه معرفي مي
وظايف مديران و پشتيبانان اصطلاحنامه اشـاره    بهاصطلاحنامه  و روزآمد مديريتبا عنوان فصل هفتم 

ي بــين هـا  تعيـين و ويـرايش توصـيفگرها، ايجـاد ارجـاع     : انــد از برخـي از ايـن وظـايف عبـارت    . شـده اسـت  
ازي در اين فصل همچنـين بـه روزآمدس ـ   .يي دربارة اصطلاحنامهها اصطلاحات و حفظ آنها، و ارائة گزارش

سـازي   در نمايهشود كه اگر اصطلاحنامه  كتد و بيان مي اشاره ميشدني  مامتعنوان يك فرايند  اصطلاحنامه به
بنـابراين  . رود ه باشد، ارزش آن به سـرعت از بـين مـي   يا پايگاه اطلاعاتي آن روزآمد نشده باشد استفاده نشد

اصـطلاحنامه بايـد بـه روزآمدسـازي آن نيـز      زمان با ايجـاد اولـين ويـرايش     كنندگان اصطلاحنامه هم تدوين
  .و منابع اطلاعاتي ارتقا بخشند ها بينديشند تا بتوانند آن را همگام با توسعة علوم و پايگاه

در نگارش متن كتاب، تلاش بر رعايت دستور خط پيشنهادي از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
تنظيم و ارجاع به اين منابع در درون مـتن بـا اسـتفاده از نـام      ايراننامة  بوده و فهرست منابع نيز بر اساس شيوه

 Kosovac, Vanier, and)عنـوان نمونـه    بـه . است شدهنويسندگان و در صورت لزوم شمارة صفحه انجام 

froese 2000, 100-105; Miller 2001)       2000منبـع اول در سـال   . بـه معنـاي ارجـاع بـه دو منبـع اسـت 
. نوشـته شـده اسـت    Millerتوسـط   2001و منبـع دوم در سـال    Kosovac, Vanier, and froeseتوسـط  
بـراي  ) ;(علامـت  . كه در منبع اول به آن استناد شده اسـت  هستندهايي  شمارة صفحه 105تا  100هاي  شماره

  .رود جدا كردن چند منبع در يك ارجاع به كار مي
ديم دارد كـه در پديـد آمـدن ايـن اثـر      داند سپاس خود را به تمـامي بزرگـواراني تق ـ   در پايان لازم مي

، و سـركار خـانم فاطمـه    آقـاي علـي آقابخشـي    ،در اين ميـان سـركار خـانم لـيلا مرتضـايي     . اند سهمي داشته
آقـاي دكتـر عبـاس حـري بـراي     مرحـوم فقيـد جنـاب    ؛ ن اثـر به خاطر مشاوره و ويراسـتاري اي ـ شعاعي  شيخ





 

  بيست  

جنـاب آقـاي حميـد    و ؛ سازي ايشان استخراج شـد  نمايههايي كه از جزوة درس  و مثال ي ارزندهها راهنمايي
خواننــدگان . درخــور تقــديري جداگانــه هســتنداي از مطالــب  اري در تــدوين پــارههمكــ خــاطر بــهكشـاورز  
  .گذارند كنند، بر نگارندگان منت فراوان مي ي اين اثر را گوشزد ميها اي كه كاستي فرهيخته

  

  فخرالسادات محمدي
  سيروس عليدوستي

  )ايرانداك(اه علوم و فناَوري اطلاعات ايران پژوهشگ
  گفتار بازنگري شده پيش

  1393تهران 
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  سازي نمايه





 

  

  
  
  
  
  
  
  

در سراسـر   پژوهشـگران ارتبـاط  ي هـا  علمـي يكـي از راه  نوشتجات استفاده از توليد و 
را بـراي   ذخيره و بازيـابي اطلاعـات   ،علمينوشتجات افزايش روزافزون حجم . جهان است
. ساخته اسـت  پذيري به اطلاعات ضروري و افزايش دسترس پژوهشگران مؤثرباط ايجاد ارت

انتخـاب شـيوة صـحيح و     ،اطلاعـات  با توجه به نوع كـاربران و اطلاعـات موجـود در نظـام    
ي مناسـب  هـا  امـروزه يكـي از روش  . رسـد  مناسب سازماندهي اطلاعات ضروري به نظر مي

هـا   ي علمـي از قبيـل مقالـه   هـا  در پايگـاه  پذيري بـه اطلاعـات موجـود    براي افزايش دسترس
  .سازي است ي علمي نمايهها وگزارش
 Borko and) سـازي شـامل مراحـل زيـر اسـت      نمايـه » برنيـر «و » بوركـو «تعريف  بنا بر

Bernier 1978, 22-23):  
  ؛مدركسازي در يك  انتخاب مفاهيم قابل نمايه. 1
 نمايه؛ يها مدخلسازي نظام به عنوان  بيان مفاهيم با زبان نمايه. 2

 .تهيه فهرست درهمكرد مفاهيم. 3

به عنوان ماهيتي فيزيكي با بيان مواردي مانند شكل، ناشر، مدرك سازي، يك  در نمايه
شـود، و   مدرك از ديدگاهي موضوعي تجزيه و تحليل مـي ، بلكه شود وتاريخ توصيف نمي
 .يابد اختصاص مي دهندة موضوع اصلي مدرك هستند هايي كه نشان1سپس به آن توصيفگر

                                                 
  .شود در برخي نوشتجات از اين اصطلاح با اصطلاح مرجح ياد مي. 1
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البته اين موارد اگر بتوانند به افزايش دقت كاربر در تعيين همخواني يك مدرك با نياز وي 
 .(ISO 1985a)كمك كنند ممكن است در نماية موضوعي وارد شوند 

ي هـا  و ويژگـي  هـا  نشان دادن مفـاهيم، معـاني، هـدف    » كاربالو پرز«و » اندرسن«از نظر 
سـازي را فراينـدي    آنـان نمايـه  . سازي نام دارد نمايه ،با اصطلاحاتك مدارو  ،متون، ها پيام

البته قـوانين ثـابتي   . است سازي دانندكه شامل استفاده از زبان ويژة نمايه منطقي و پيچيده مي
حجم قابل توجهي از آن را شـم و  توان گفت  كنند تا جايي كه مي اين فرايند را محدود نمي

سازي  از اين ديدگاه نمايه. كنند رايند را قوانين ثابت محدود نمياين ف. دهد الهام تشكيل مي
تـوانيم   دانـيم كـه مـي    ي ذهني مانند درك تصاوير و صداهاست، ما مـي ها شبيه ديگر فعاليت

نيسـتيم و از ايـن گذشـته     اصـطلاحات م دهـيم امـا قـادر بـه بيـان آنهـا در قالـب        آنها را انجا
 .(Anderson and Perez-Carballo 2001) حدودكنيمتوانيم آنها را به قوانين خاصي م نمي

در يـك  را خاص  يفراهم آوردن اطلاعات مناسب براي كاربر» ورستپن«و » وزمانج«
بـه همـين دليـل ايـن فراينـد را نيازمنـد اسـتفاده از         .دندان فعاليتي پرزحمت مي ،زمان مناسب

 اسـتفادة  سـوي و كاربران را بـه   را معرفيند كه فهرستي از منابع ندا ابزارها و راهنماهايي مي
تنها يك جـزء از   آنهابه اعتقاد  و سازي يكي از اين ابزارها نمايه. صحيح از آنها هدايت كند

ي ذخيـره و بازيـابي   هـا  فرايند توصيف و سازماندهي اطلاعات است كه بايد حتمـاً در نظـام  
، و م، اشــيا، مفــاهيمــداركاي بــراي توصــيف  ســازي شــيوه در واقــع نمايــه. موجــود باشــد

. كنـد  رخدادهاست كه با انتخاب اصـطلاحات نزديـك بـه آن مفهـوم، آن را توصـيف مـي      
ــا كمــك ايجــاد    هــدف نمايــه ــه ســوي اطلاعــات مــوردنظرش ب ســازي راهنمــايي كــاربر ب

كليدواژة انتخاب شده براي مفهوم بايد دقيق و مناسب . هاي مرتبط و مناسب است كليدواژه
  .(Guzman and Verstappen 2003) رود كار بهتا به طور مؤثر  اشدب

سـازي و كنتـرل اصـطلاحات     ي اطلاعاتي در اجراي فرايند نمايهها بهبود عملكرد نظام
تـرين آنهـا    انجـام ملاحظـاتي اسـت كـه برخـي از مهـم       يـا در مقياس وسيع، مسـتلزم وجـود   

  :(Yancey and Clarke, and Carson 1999) اند از عبارت
مقـررات  خودكـار و   دوسـوية  قواعـد اسـتاندارد همـراه بـا    اي  هاموجود روابط اصـطلاحن . 1
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  اجرايي پويا؛
  چندگانه؛ مراتبي وجود روابط سلسله. 2
  ؛استفاده از ابراصطلاحنامه، اصطلاحنامة كلان، و اصطلاحنامة خرد. 3
  پايگاه اطلاعاتي و اجزاي عملكردي؛در سطح مفاهيم  اطمينان از دسترسي چندسطحي. 4
  ؛پذير و رايج تعريف دوسويةاع روابط ايجاد انو. 5
  كاربران؛و دفعات كاربرد آن توسط ها  توصيفگرثبت تاريخي تغييرات در تعداد . 6
  ي مديريت استاندارد؛ها ارائة گزارش. 7
  .توانايي وارد كردن اصطلاحات جديد به اصطلاحنامه و توسعة آن. 8

لاحات موضـوعي يـا علائـم    دانـد كـه در آن اصـط    سازي را فراينـدي مـي   نمايه» انسي«
اين فرايند شـامل هـر نظـامي    . شوند بندي به مفاهيم مرتبط با مدارك اختصاص داده مي رده

نظر از شيوة ذخيـره و اصـلاح    سازي صرف است كه انتخاب و سازماندهي اصطلاحات نمايه
، نوع اصطلاح خاص يا تركيبي از اصطلاحات مربوط بـه يـك   اصطلاحاتدستي يا ماشيني 

سـازي   گذاري نمايه تأثير. گيري منطقي انساني است را برعهده دارد و نيازمندتصميم مدرك
سـازي بـا    اي براي شناخت و بازيابي مدارك بستگي به استفاده از زبان نمايـه  به عنوان وسيله

عملي است با هدف نمـايش نتـايج    فراينداين  .(ANSI/NISO 2005)ساختاري صحيح دارد 
يـا زبـان طبيعـي صـورت      هشـد  ي كنتـرل هـا  وسـيلة زبـان   مدارك به تجزيه و تحليل مفهومي

  .(Liebetrau 2005)گيرد  مي
زبـان   با موجود يِسازي فرايندي است كه در آن اصطلاحات موضوع مجموع نمايهدر 

توسط انسان يا ماشـين بـراي نشـان دادن مفـاهيم يـك مـدرك بـه آن          شده، طبيعي يا كنترل
فراينـد ذخيـره و    مراحـل تـرين   توان يكي از اصلي ميرا ازي س نمايه. شود اختصاص داده مي

  .بازيابي اطلاعات دانست

  سازي از لحاظ همارايي انواع نمايه

. شـوند  ها بـا يكـديگر تركيـب مـي     سازي است كه درآن كلمه نمايه ،سازي همارا نمايه
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ورت اگر همـارايي هنگـام ذخيـره ص ـ   . كنندة نوع همارايي است ها تعيين زمان تركيب كلمه
  .هماراست سازي پس و اگر هنگام بازيابي انجام شود نمايه همارا سازي پيش نمايه ،گيرد

ســازي مبتنــي بــر تركيــب   ســازي همــارا نمايــه نمايــه» گوبــل«و » بچهــوفر«بــه اعتقــاد 
در . شود اصطلاحات است و به اين وسيله براي پشتيباني نيازهاي اطلاعاتي كاربران اقدام مي

در نمايه  سپسشوند و  ا اصطلاحات در يك نظم خطي با هم تركيب ميهمار ي پيشها نظام
تركيـب  در چنين نظامي براي يافتن مدرك موردنظر بايـد حتمـاً از همـان    . شوند مياستفاده 
 آن مدرك را توصـيف كـرده   رايساز ب وجو استفاده كرد كه نمايه اي براي جست كليدواژه

راي تعــداد زيــادي اصــطلاحات نمايــة همــارا يــك مــدرك دا ســازي پــس در نمايــه. اســت 
انـد بلكـه بـه     در اين حالت اين اصطلاحات با هم تركيب نشـده . اختصاص يافته به آن است

بـه تركيـب   وجو اقدام  در هنگام جستدر چنين نظامي كاربر . اند مانده  صورت مستقل باقي
  .(Bechhofer and Goble 2001) كند وسيلة عملگرهاي بول مي اصطلاحات به

در سـازي   همارا همبستگي بين اصـطلاحات در طـول فراينـد نمايـه     سازي پيش ر نمايهد
هـاي   همـارا يـا نمايـه    سازي پـس  در نمايهاما  ،گيرد صورت ميسازي اطلاعات  هنگام ذخيره

بـه   .شـود  انجـام مـي  يا بازيابي اطلاعات وجو  جست هنگامشده، همارايي  اي دستكاري رايانه
شـده بـه همـارايي     اصـطلاح دسـتكاري  . شـود  همـارا گفتـه مـي    همين دليل به اين شيوه پـس 

. گردد وجو باز مي در زمان جست ها واژه تك، اصطلاحات نمايه، توصيفگرها، و ها سرعنوان
 همـارا هسـتند   اي پـس  هاي رايانه اي نيستند اما تقريباًً همة نمايه همارا رايانه هاي پس همة نمايه

(Borko and Bernier 1978, 22-24). 

همارا براي اجتناب از مشكلات  سازي پس نمايهروش همارا،  سازي پيش برخلاف نمايه
براي ارائـة يـك موضـوع     ،مفاهيم در قالب يك سرعنوانشدة  از قبل تعيينناشي از تركيب 

فرايند تجزيه وتحليل و انتخاب اصطلاحات اندكي متفاوت است، . گيرد مركب صورت مي
گيـرد؛ بلكـه    هاي نمايه، انجـام نمـي   ركوردر مرحلة ذخيرة بدين ترتيب كه تركيب مفاهيم د

ايـن رويكـرد   . شـود  ذخيره مـي مدرك همراه با مفاهيم مجزاي مربوط به هر   ،مداركشرح 
در ايـن  . و اصطلاحات مربوط به آنها را ايجاد خواهدكردمدارك طولاني از  اًنسبت فهرستي 
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همـارايي يـا تركيـب مفـاهيم را در      بايست ابزارهـاي لازم بـراي   وجو مي شرايط نظام جست
 .(Rowely 1982, 49)اختيار كاربرقرار دهد 

  سازي زبان نمايه

ي قابل ها در قالب مدخلي ممكن ها سازي فهرستي از علائم يا عبارت زبان نمايه
منظم   كه براي ارائه،داند  ميزباني  هر اين زبان را »سورگل«. استدسترسي يك نمايه 
وسيلة  بهمدارك رود و  كار مي بازيابي به  ي قابلها و ساختن موضوع كردن، جانشين كردن،

  :چنين زباني شاملاز نظر او  .شوند اصطلاحات آن توصيف مي
  ، و روابط ميان توصيفگرهاست؛اصطلاحات  فهرستي الزامي از توصيفگرها، نظام. 1
تـوان   ه مـي دهنـده اسـت ك ـ   و توصيفگرهاي ارتباط ي نقشها شاخصفهرستي اختياري از . 2

 يا وابسته را در آنها نشان داد؛ مراتبي روابط سلسله

سـازي كـه خـود شـامل      اي از قواعد براي آرايش ساختار و توصيف زبـان نمايـه   مجموعه. 3
  :اجزاي زير است

يا مدارك اي از قواعد اجباري براي ساخت توصيفگرهاي مركب كه در ارائة  مجموعه. 3-1
  مؤثر باشد؛ وجو جست سئوالتدوين پرسش يا 

تركيـب اصـطلاحات مركـب و    يـا   تقليـل اي از قواعد اختياري براي استنتاج،  مجموعه. 3-2
  توصيفگرها؛

خطي اصطلاحات مركـب كـه ممكـن اسـت      اي از قواعد اختياري براي تنظيم مجموعه. 3-3
 .نيز مورد استفاده قرار گيرندمدارك بندي  برگه يا قفسه براي بايگاني فهرست

كنـيم كـه در ارائـة     سـازي، زبـاني را تعيـين مـي     به وسيلة زبان نمايه» ورگلس«به عقيدة 
زبان توجه به موضوع و ساختار اين در . رود وجو به كار مي جستتدوين پرسش و مدارك 

  .(Soeregel 1974, 27, 35) زبان و نظم حاصل از سازماندهي توصيفگرها ضروري است
از زبـان طبيعـي   ه شد كنترل توصيفگرهايي از ا سازي مجموعه زبان نمايه» ايزو«از نظر 

همـارا   در نظام پس. رود كار مي بهمدارك ي ها است كه براي ارائة شكل خاصي از موضوع
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ايـن عمـل   گيـرد و   اين اصطلاحات به عنوان كليدواژه براي بازيابي مورد اسـتفاده قـرار مـي   
ي دو هـا  عليرغم تفاوت .گيرد معمولاً بدون تلاش براي تعيين روابط نحوي آنها صورت مي

شده  كنترل واژگان  توانند برپايه همارا هر دو گروه مي همارا و پس سازي پيش نوع نظام نمايه
 .(ISO 1985a)فعاليت كنند 

دانـد كـه    بندي مـي  رده شده يا يك نظام  سازي را يك واژگان كنترل زبان نمايه» ليبترا«
يابي اين مدارك از يك نظام ذخيره و بازيابي براي ارائة مفاهيم مرتبط با مدارك و براي باز

  .(Liebetrau 2005)اطلاعات ضروري است 
 در قالـب اصـطلاحات   سازي، زباني است كه براي ارائة مفـاهيم  زبان نمايه ،در مجموع

 شـده  كنترلطبيعي يا تواند زبان  مياين زبان . رود كار مي سازي به قابل بازيابي درفرايند نمايه
  .شود سازي انتخاب مي ي يك نظام نمايهها جه به سياستبا توباشد كه 

  زبان طبيعي
زبـان طبيعـي    اسـتفاده از . شده باشد تواند زبان طبيعي يا زبان كنترل سازي مي زبان نمايه

. شـدة خاصـي دانسـت    نامة كنترل سازي بدون پايبندي به واژه توان نمايه سازي را مي در نمايه
با اصـطلاحات زبـان    را و مداركصطلاحات زبان طبيعي اكتفا اً به اساز صرف دراين جا نمايه

سـازي   شـده در نمايـه   زبـان طبيعـي يـا كنتـرل     كاربردمزيت دربارة . كند ميطبيعي توصيف 
  .پديد نيامده است ينظر  اتفاقدر اين زمينه ي زيادي صورت گرفته و هنوز هم ها بحث

ي هـا  شده، نه تنها در نظـام  كنترل ي دستي مفيد بودن زبانها در نظام» آچسن «به اعتقاد 
اسـتفاده  همارا كه با  ي پسها هاي چاپي بلكه در نظام و نمايه ها برگه همارا مانند فهرست پيش
كردند، غيرقابل  عمل مي ها ي سوراخدار براي كنترل و ايجاد همبستگي موضوعها كارت از

نشده را به دليل تعـدد   دازشي طبيعي پرها ي دستي قابليت پرداختن به زبانها نظام .بحث بود
ـ   هـاي چـاپي   اصـطلاحنامه در نمايـه  . اشتند، ندتوصيفگرهايِ اصلاحي براي كنترل ها رتكا

در  .كـاربرد دارد »نيـز نگـاه كنيـد   « شـالودة ارجـاع  و ايجـاد   هـا  اي براي كنترل مترادف رايانه
بي اسـت، بـا ايـن    طبيعي تنهـا زبـان بازيـا   زبان  ،خوان هماراي ماشين ي پسها نظامبسياري از 
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شـده   يا زبان طبيعي و كنتـرل  ،شده يي هم وجود دارند كه فقط از زبان كنترلها پايگاه وجود
را زبـان طبيعـي   نقـاط ضـعف و قـوت    و همكارانش » آچسن«. كنند استفاده ميبا هم دو  هر

  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 5) يك1جدول (اند  برشمرده
 و ضعف زبان طبيعينقاط قوت.1جدول

 (Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 5) 
نقاط ضعف نقاط قوت

 افــزايش مانعيــت در نتيجــة درجــة بــالاي اخــص بــودن
 اصطلاحات

 دربازيابي اصطلاحات منفرد، افراد، و نهادهاعملكرد بهتر 
 در نتيجة فراگيري افزايش بالقوه جامعيت 
  روزآمديدر نتيجة بازيابي اصطلاحات جديد 
 دقيق اصطلاحات نويسنده كاربرد 
  وسـيلة   شـده بـه  استفاده اصطلاحات و  ها عبارتدر برداشتن

 كاربر
 هزينه پائين درونداد 
 هادليل عدم ناسازگاري زباني بين پايگاهتبادل آسان به 

        ــابي ــام بازي ــاربر در هنگ ــاد ك ــري زي ــلاش فك ــه ت ــاز ب ني
 اصطلاحات

 مسايل نحوي 
 اصطلاحاتنادرست يب تركش كاذب ناشي از ريز 
  از دست دادن مانعيتو در نتيجة آن فراگيري  

  شده ي كنترلها زبان

سـازي   ظام نمايهنترين ابزارهاي سازماندهي مدارك موجود در  شده از مهم زبان كنترل
براي توصيف موضوع مـدارك  گزيده اي از اصطلاحات  آيد كه شامل مجموعه شمار مي به

 .شـود  شـده مشـخص مـي     تعريـف  از قبـل   روابـط  بـا لاحات ارتبـاط بـين ايـن اصـط    . هستند
شده براساس مواردي چون گسترة جغرافيايي، زمينة موضوعي،  كنترل بانزيك بندي  تقسيم

  .گيرد و روابط آنها صورت مي ،اصطلاحاتشيوة كار، شكل ارائة 
شده، فهرست معيني از اصطلاحات با معني مشخص است  زبان كنترل» ايزو«به تعريف 

اين زبـان  . گيرد مورد استفاده قرار ميمدارك وجوي  سازي، يا جست ، نمايهبندي ردهكه در 
 Doerr)آنهـا بسـيار اهميـت دارد     اشـيا و بازيـابي   يِسازي الكترونيك ـ مستندتوصيف و براي 

2001).  
جـدول  (نـد  ا دهشـمر  شـده را بـر   و همكارانش نقاط قوت و ضعف زبان كنترل» آچسن«

ي هر دو زبان هنوز نظـر قـاطعي در مـورد    ها با توجه به مزايا و محدوديت آنها معتقدند). دو
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ي اطلاعـاتي بـه   هـا  رو نظام شده وجود ندارد، از اين  كنترليا طبيعي  يها زبان برتري يكي از
در چنـين نظـامي   . روند شده پيش مي سمت استفاده از نظامي مختلط از زبان طبيعي و كنترل

ي هر ها ت هر دو زبان در كنار هم و در جهت رفع محدوديتسعي بر آن است كه نقاط مثب
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 6)كدام به خدمت نظام درآيند 

 شده نقاط قوت و ضعف زبان كنترل.2جدول
(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 5) 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 وجوسازي جست آسان
 و هدايت مفاهيم خـاص   ها مترادف شبه ،ها كنترل مترادف

بـراي گسـترش    توصـيفگرها ن تـري  زبان طبيعي به نزديك
 وجو جست

 ها نام توصيف هم 
 فراهم آوردن يادداشت دامنه 
 دادن اصطلاحات اعم، اخص و مرتبط نشان  
 بيان مفاهيم پيچيده در متن آزاد  
      ز اصـطلاحات  فائق آمدن بـر مسـائل نحـوي بـا اسـتفاده ا

 ابزارها مركب، و ديگر
 ت بـه دليـل فراگيـري بـيش از     جلوگيري از كاهش مانعي

 اندازه
 ي اطلاعاتي عددي و چندزبانههاپايگاه كمك به 

 ها ترين نظام خص بودن حتي در مفصلفقدان نسبي ويژگي ا 
 فقدان جامعيت 
 يـك  ايجـاد  سازي با تأخير و ايجاد فاصلة زمـاني بـين   روزآمد

 مهاصطلاح و قرار گرفتن آن در اصطلاحنا
  نويسندهنادرست از اصطلاحات تعبير 
  ساختگيزبان  كاربرددر  وجوگر جستاجبار 
  بـا  ناسـازگاري  تبادل آسان اطلاعات در نتيجة بر سر راه مانعي

شـدة مـورد    نـوع واژگـان كنتـرل   ي اطلاعـاتي از نظـر   ها بانك
  استفاده

اتشـان  عموضواصطلاحات مـرتبط بـا   شده فهرستي از  زبان كنترل» گارشول«به تعريف 
، آنهـا  اصـطلاحات و روابـط  . دن ـكار رو بهاين موضوعات تواند در سازماندهي  است كه مي

 يـا چنـد اصـطلاح   داراي يـك  موضـوع  هـر  . شده هسـتند  كنترل هاي شناخته شدة زبان مؤلفه
  .(Garshol 2004) ي با اصطلاحات ديگر استروابط  خاص براي ارائة مفهوم و

. شــود نيــز اغلــب بــا اصــطلاحات توصــيف مــي  اطلاعــات حتــي در شــكل اســتاندارد
اسـتفاده شـده بـراي    اصـطلاحات  شـود   كه اطلاعات از منابع مختلف گردآوري مي هنگامي

منبـع بـراي   گاه اصطلاحات مورد استفاده توسـط يـك   . نيز متنوع خواهند بودآنها توصيف 
بـه  . سـت ، متفـاوت ا با اصطلاحات منبعي ديگر در همـان مقولـه   يك مقوله موضوعي كاملاً

نيـز متفـاوت خواهنـد    در همان مقوله كاربران وجوي  همين ترتيب اصطلاحات مورد جست
توان گفت مشكل ناهماهنگي در منابع اطلاعـاتي در اسـتفاده از اصـطلاحات بـراي      مي. بود
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وجو منجر به توجه به ابزارهاي كنترل زباني شده است  توصيف منابع و كاربران براي جست
(Loiseau, Prade, and Boughanem 2004).  

  شده كنترل ناواژگ

شـده   ي كنتـرل هـا  زبان. گيرد شده انجام مي كنترلزبان با زبان طبيعي يا يا با سازي  نمايه
شـده   كنتـرل  اصـطلاحات ارائـة  سـازي   نمايهدر آنها كاربرد ترين  مهمو انواع مختلفي دارند 

غييـرات ايجـاد شـده در آنهـا     خود بازنمايي از زبان طبيعي هستند و ت اصطلاحاتاين . است
  .سازي است بهتر زبان طبيعي در نمايه كاربردبراي 

جريان  شده با هدف جبران مشكلات واقعي رخ داده در كنترلواژگان » ميلر«به اعتقاد 
ي اطلاعـاتي تمـام مـتن بـه     هـا  رشد پايگاه. اند بازيابي اطلاعات با زبان طبيعي به وجود آمده

شــده را ابــزار ناكــافي و  كنتــرلواژگــان  ،مــتنِ آزادوجــوي  تهمــراه علاقــه بــه مبــاني جســ
شده دلايلـي بـراي    كنترلواژگان طرفداران . دهد گرانقيمتي براي بازيابي اطلاعات نشان مي

  :(Miller 1997)اند از  كه عبارتكنند  شده بيان مي كنترلواژگان ضرورت 
العـاده جديـد يـا خيلـي      هنگـام نيـاز بـه يـافتن اصـطلاحات فـوق       مـتنِ آزاد وجوي  جست. 1

  مفيد است؛ شده قرار دارند، كنترل ةنام تخصصي كه خارج از حيطة واژه
بـه اصـطلاحات و روابـط آنهـا     مشـكلاتي وابسـته    رويارويي بابه  آزاد متنوجوي  جست. 2

 شود؛ ميمنتهي 

 ي اطلاعاتي نيست؛ها هوجو در پايگا شيوة آزمون و خطا شيوة موثري براي جست. 3

وجوي يك پايگاه بستگي به سطح آموزش و تمرين براي  ي كاربران در جستها ييتوانا. 4
  .وجو در پايگاه دارد جست

 Hagedorn)شده داراي مزايـاي زيـر اسـت     توسعة واژگان كنترل» هاگدرون«به اعتقاد 

2001):  
 روشن بودن روابط بين اصطلاحات و افزايش كارايي؛. 1

  ؛موردنظرشان مفاهيمبيان لاحات مناسب براي تأمين نيازكاربران در يافتن اصط. 2
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  ي اطلاعاتي با حجم زياد اطلاعات؛ها تأمين نياز پايگاه. 3
توصـيفگرها و  دانند كه  شده را فهرستي از اصطلاحات توصيفي مي آنها واژگان كنترل

در اصطلاحنامه نيز كه خود نوعي از واژگـان كنتـرل شـده    . دهد را نشان ميغيرتوصيفگرها 
 .(Hagedorn 2001)شود  صطلاحات و روابط بين آنها نشان داده مياست، ا

بندي يا فهرستي از  ي ردهها شده به عنوان طرح كنترل گانواژمعتقد است » رتزلاسم لي«
و مـدارك  شـده در   ي انتخاب شده براي بيان مفاهيم واقعي تعريـف ها اصطلاحات و عبارت

تواننـد ماننـد    مـي  گاناين واژ. گيرند قرارميي اطلاعات مورد استفاده ها ي پايگاهها گزارش
بنـدي كتابخانـة    ردهو  ،بنـدي دهـدهي ديـويي    موضوعي كتابخانة كنگره، رده يها سرعنوان

موضوعي پزشكي طرحي در يك زمينة خاص از دانش  يها كنگره باشند و يا مثل سرعنوان
وجـو و   جسـت  شـده عامـل مـؤثري در    كنترلواژگان . ي محلي ديگر باشندها بشري يا طرح

  .آيند بازيابي اطلاعات در منابع موجود در شبكة جهاني به حساب مي
شدة اصطلاحات  بدون شكل كنترل ،زبان انگليسي، مثل ها غني از مترادف يها در زبان

مجبـور بـه    متعـدد ي هـا  بـا مـدخل   برخورددر خاص، كاربر  اصطلاحبراي دسترسي به يك 
ماشـين  از آنجا كه . بدهدد مهمي را از دست موارممكن است و  است زياديوجوي  جست
توان اطلاعات خاص از  كند هميشه نميتجزيه و تحليل به زبان طبيعي را مدارك تواند  نمي

در موقعيتي شـبيه آنچـه در   . بيرون كشيدمدارك موضوع را از و تاريخ نشر،   قبيل نويسنده،
تـر عمـل    هـا بسـيار ضـعيف    ، كليـدواژه هاي موضوعي تنـوع دارنـد   هوب وجود دارد كه نماي

فـرق  مثـل   ،شده كنترلگان وجو و اصطلاحات واژ هاي جست تفاوت بين كليدواژه. كنند مي
. بين دسترسي مكانيكي به اصطلاحات مجزا و دسترسي عقلاني بـه مفـاهيم يكپارچـه اسـت    

 وجـود . شده در شبكة جهـاني اسـت   كنترلواژگان كاربرد  سوياين موضوع گامي مؤثر به 
  .(Lee-Smeltzer 2000) برد بالا مي ي بازيابي اطلاعات راها كارايي نظام ژگانيچنين وا

وجوي پيوستة مـدارك، ناشـي    شده براي جست انگيزة توسعه و كاربرد واژگان كنترل
وجو در ارائة كليدواژة مناسب در بازيابي اطلاعات كامل، مرتبط  هاي جست از نقص موتور

ه، اصطلاحات زبان طبيعـي را بـه اصـطلاحات مسـتند و     شد واژگان كنترل. و يكپارچه است
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كنند و بدين وسيله يك اصطلاح را از ميـان تعـداد زيـادي اصـطلاح      استاندارد بازنمايي مي
شده، روابـط بـين    كنترل علاوه واژگان كنند، به ب ميبراي ارائة يك مفهوم يا موضوع انتخا

انـد،   مجـزا و مختلـف فهرسـت شـده    ي ها ي مجزا اما مشابه را كه در زير سرفصلها موضوع
به دليل عملكردهاي مختلف زبان براي نشان دادن يـا توصـيف مفـاهيم، نيـاز     . دهد نشان مي

روابـط اساسـي بـين    . كنـد  هاي مختلف ضـرورت پيـدا مـي    براي كنترل اصطلاحات از جنبه
شـده بـه    مراتـب در يـك واژگـان كنتـرل     اصطلاحات از قبيل تـرادف، وابسـتگي، و سلسـله   

شـده بپيوندنـد و تركيـب     دهد كـه بـه اصـطلاحات كنتـرل     طبيعي اجازه مي لاحات زباناصط
 .(Craig and Schriar 2001)موفقي را پديدآورند 

وجو، بـر نيـاز بيشـتر بـه      جستمورد هاي  هاي بازيابي شده با كليدواژه همپوشاني گزينه
ــرل واژه ــد دارد   كنت ــات در محــيط وب تأكي ــازماندهي اطلاع ــا و س ــارب. ه ــه ك ــي ب ران وقت

اغلـب  . بـار آورد  بـه براي آنهـا  نتايج قابل تأملي را پردازند كه  مياي  وجوي كليدواژه جست
عـلاوه، فقـدان    بـه . رونـد  اي از بـين مـي   وجوهاي كليـدواژه  منابع مرتبط با موضوع در جست
هاي ابرداده، نياز شديد به تحميل كنتـرل دقيـق و موشـكافانة     مفاهيم سازگار درميان ركورد
استفاده از زبان طبيعي نه تنها شـالودة  . دهد هاي وب را نشان مي مفاهيم موضوعي در ركورد

و  هـا آورد، بلكـه ميـزان وسـيعي از مترادف    مناسبي بـراي بيـان و ارتبـاط مفـاهيم فـراهم نمـي      
وجـو را   هاي جسـت  ، كليدواژهو عدم كنترل آنها در زبان طبيعي ي مختلف كلماتها شكل

بينـي   شده امكان حصول نتايج قابل پيش كه واژگان كنترل در حالي. سازد غيرقابل اعتماد مي
  .كند را فراهم مي

، موجـب  واژگـان بـين  دقيق شده به همراه روابط متقابل  طرح ساختاري واژگان كنترل
ايجــاد انعطــاف در ارائــة اصــطلاحات مناســب بــه مــدارك و كمــك بــه كــاربر در تعيــين   

شـده   ي كنتـرل هـا  زبـان . شـود  وجو مي ي سئوال جستده شده براي شكل اصطلاحات كنترل
اصطلاحات استاندارد و مجاز را ارائه و به اين وسيله از بين تعدادي اصطلاح يكـي را بـراي   

روابـط موجـود در اصـطلاحنامه سـهولت     . كننـد  توصيف يك مفهوم يا موضوع استفاده مي
ه ابـزاري مناسـب در جريـان    شده را ب استفاده از كليدواژه را همچنان حفظ و واژگان كنترل



  14  فرايند تدوين اصطلاحنامه

 

 طـرح . (Craig and Schriar 2001) نمايـد  بازيابي اطلاعات از منـابع الكترونيكـي تبـديل مـي    
اصـطلاحات   وريآگـرد  مرحلـة اول، گيـرد   صـورت مـي  ه شده در دو مرحل ـ كنترل ةنام واژه

 و كه به كاربر است وجو جست دوم، مرحلةاي خاص از دانش و  مربوط به سازماندهي زمينه
 .(Nielsen 2002) شود ميزمينة آموزشي و تجارب كاري وي مرتبط  پيش

هـاي   ونمايه ،وجو تجزيه و تحليل محتوا، اصطلاحات توصيفي جست» وانگ«به اعتقاد 
هـا   بنـدي و اصـطلاحنامه   ي ردههـا  شده از قبيـل طـرح   بدون حمايت واژگان كنترل ها  ابرداده

كه شامل انواع  ارائة مدرك، مدارك خدماتيفيت به منظور افزايش ك. ندنما استفاده مي بي
يي براسـاس ايـن   هـا  فهرسـت . شـوند  در ابتدا توصـيف و فهرسـت مـي    منابع اطلاعاتي است،

ي هـا  اصـطلاحنامه و طـرح  . ي مختلفـي هسـتند  هـا  شـود كـه داراي نظـم    توصيف ايجـاد مـي  
يم براسـاس  ي مفـاه هـا  شـوند و ابـرداده بـين گـروه     هاي مفهوم ادغام مـي  بندي در شبكه رده

هر دسته از مجموعة اصطلاحات مترادف براي يك توصيفگر گـره  . شود موضوع توزيع مي
   .ي بين آنها هستندها اي رابط كنند و روابط اصطلاحنامه ايجاد مييا يك نقطة اتصال 

كه شامل دانـش خلاصـه شـده     ها را بندي و اصطلاحنامه ي ردهها آيا ممكن است طرح
در قالـب  هاي ديجيتالي بـه خصـوص    رساني است در كتابخانه لاعاز توليدات متخصصان اط

ابرداده، براي تسهيل استفاده از منابع اطلاعاتي و سرعت بخشيدن به عملكرد نظام در جريان 
با ايجاد شـبكة   ها بندي و اصطلاحنامه ي ردهها ؟ بله، طرحقرار داداستفاده مورد رساني  اطلاع

 ندنك ميمفاهيم شبكه را براساس موضوع توزيع  ،ي مختلفها در شاخه ها مفهومي و ابرداده
 .(Wang 2003) دنآور و درخدمت نظام درمي

بـراي   يمـانع  ،شـده  كنتـرل واژگـان  وسيلة  معتقد است كنترل اصطلاحات به» گارشول«
توسـط نويسـندگان   ارائة تعاريف و اصطلاحات نامفهوم و يا واژگاني بسيار اخـص يـا اعـم    

و نزديك از  اندك متفاوت يها ي نوشتاري و انتخاب شكلها وز غلطاز برهمچنين و  است
نويسندگان را به اسـتفاده از الگوهـاي    ،كنترل اصطلاحات. كند ميجلوگيري يك اصطلاح 

شـود   دهد و با پـذيرش ايـن الگوهـا يكپـارچگي حاصـل مـي       يافتة موضوعي سوق مي جهت
(Garshol 2004).  
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شـده كـه بـه آنهـا      واژگان كنتـرل  اسبِطلاحات منو همكارانش اص» دالمائو«به اعتقاد 
شخصي  يها اسم ها، براي ركوردهاي ابرداده شود، معمولاً به اصطلاحات مجاز نيز گفته مي

يي كـه بايـد   هـا   ي جغرافيايي، شكل و نوع، و ماهيـت موضـوعي گزينـه   ها يا سازماني، مكان
شده به دلايـل زيـر    ي كنترلها انبه اعتقاد آنها استفاده از زب .شوند اضافه ميتوصيف شوند، 

  :(Dalmau et. al 2004) مفيد است
مشـخص   .دهنـد  مقولـه را افـزايش مـي    كشده تعداد نقاط دسترسي بـه ي ـ  واژگان كنترل. 1

ي هـا  مكـان هـاي اطلاعـات، از قبيـل     زمينه از اصطلاحات موضوعيِمجموعة ثابتي  كردن
ركوردهـاي ابـرداده داراي انسـجام     ،هـا  طوح شهرها، نـام ، سها جغرافيايي كشورها، ايالت

  .وجو نيز مؤثرتر خواهد بود بيشتري خواهند بود و نقش آنها در جست
كند كه يك اصطلاح مشابه براي  شده اين اطمينان را حاصل مي استفاده از واژگان كنترل. 2

توصيف يك مفهوم، فرد، يا مكان مشابه در ميان همة ركوردها استفاده شده است، عملي 
همچنـين  . شـود  نشيني همة ركوردهاي مرتبط در زيـر يـك اصـطلاح مـي     نجر به همكه م

ي مختلـف معـاني   هـا  از اصـطلاحات مشـابه كـه بـراي افـراد و مكـان      شده  واژگان كنترل
  .كنند مختلفي دارند به كمك توضيحگرها رفع ابهام مي

  .هدد ها را افزايش مي كنش بين مجموعه شده ميان استفاده از واژگان كنترل. 3
ي ذخيـره و  هـا  كنترل واژگان با هـدف افـزايش تـأثير نظـام    » انسي«با توجه به راهنماي 

ي داراي سـاختار  وجـو  ي جسـت هـا  و ديگر محيط  بازيابي اطلاعات، راهبري صفحات وب،
  .(ANSI/NISO 2005; Coleman and Bracke 2006)گيرد  ، صورت ميزباني

جبران مشكلات بازيـابي، بهبـود نتـايج    با هدف  شده ي كنترلها واژگان توان گفت مي
اي  فـراهم آوردن مجموعـه    دهندگان اطلاعـات،  وجو، ايجاد يكدستي در كار سازمان جست

هاي موضوعي  غني از اصطلاحات تخصصي در يك زمينة موضوعي، ايجاد رابطه بين زمينه
  ،مختلف با ساخت اصطلاحات تركيبي، رساندن كاربر بـه يـك شـبكة مفهـومي از واژگـان     

. اند و ايجاد يكدستي در ساختارهاي زباني پديد آمده ،مستندسازي اصطلاحات زبان طبيعي
  .اند قرار گرفتهنظر  ي اخير با نگاهي نو مورد تجديدها اين ابزارها در سال
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  تعاريف

شــده اســت كــه در آن اغلــب  ي كنتــرلهــا تــرين انــواع واژگــان اصــطلاحنامه از مهــم
در  حاتاصـطلا  ميـان رابطـة  حات يك زمينة موضوعي با نظمي خـاص و بـا رعايـت    اصطلا

  .اند گرفته كنار هم قرار
شناسي دارد كه در بيش از يك قرن پيش  انديشة ايجاد اصطلاحنامه ريشه در علم زبان

ايـن انديشـه بـا اثـر معـروف وي بـا       . به وجود آمد 1852در سال  1»پيتر مارك روژه«توسط 
بـراي كمـك بـه نويسـندگان در يـافتن       2»ي انگليسيها ها و عبارت حنامة واژهاصطلا«عنوان 

 Doerr and)اصطلاحات مترادف و دقيق كه در ذهن آنهـا موجـود نبـود، ظهـور پيـدا كـرد      

kalomoirakis 2001).  
سه دستة عمده از ابزارهاي كنترل اصطلاحات در يك نظام ذخيره و بازيـابي را  » كيم«
. كنـد  ي موضـوعي، و اصـطلاحنامه معرفـي مـي    هـا  هرسـت سـرعنوان  بنـدي، ف  ي ردهها طرح

اي از اصـطلاحات   مـيلادي اصـطلاحنامه مجموعـه    1970براساس راهنماي يونسكو در سال 
اند و يك زمينة خاص از دانش را  شدة پوياست كه به شيوة معنايي به يكديگر پيوسته كنترل

تواند ساختاري الفبايي يا  ن ساختار مياي. (Holanda et. al 2004)دهند  مورد پوشش قرار مي

                                                 
1 Peter Mark Roget 
2 Thesaurus of English Word and Phrases 
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مند، شامل توصيفگرها و غيرتوصيفگرها يا اصطلاحات كمكي باشد و روابط بين آنهـا   نظام
معنـي جديـدي از اصـطلاحنامه را ارائـه كـرده و معتقـد       » كنت«وي به نقل از . را تعيين كند

ف ومتضاد نگاه شـود  جاي اين كه به اصطلاحنامه به عنوان يك فرهنگ لغات متراد است به
(Will 1998)اي از اصطلاحات يك نظام ذخيره و بازيـابي   توان به آن به عنوان مجموعه ، مي

-Araujo and Perez)  اند نگاه كرد كه در يك شكل منسجم و بامعنا در كنار هم قرار گرفته

Aguera 2006) .نـداد  ها هم در نظام درونـداد و هـم در نظـام برو    در هر صورت اصطلاحنامه
ي بازيـابي  هـا  و بـه منظـور كـاربرد در نظـام     (Kim 1986)اصطلاحات جايگاه مؤثري دارنـد  

 ,Aitchion) انـد  يافتـه  شـبكة جهـاني اسـت، توسـعه     اطلاعات كه دامنة آن از فهرسـتبرگه تـا  

Gilchrist, and Bawden 2000, 1; ISO 1985b; Kosovac, Vanier, and froese 2000; 

Miller 2003; Zhang 2004).  
اصـطلاحنامه را يكـي از    2»ويكـري «و  1»برنيـر «نيز بـا توجـه بـه مطالعـات     » كوزواك«

از نظـر وي اصـطلاحنامه در   . دانـد  وجوي اطلاعات مـي  ابزارهاي سنتيِ بهبود كيفيت جست
اي  سازان مجموعه ابتدا براي بازيابي سنتي اطلاعات طراحي شده بود و براي محققان و نمايه

براي كاربرد مـؤثر اصـطلاحنامه در ذخيـره و    . آورد در كنار هم فراهم مياز اصطلاحات را 
بازيابي اطلاعات، اصطلاحنامه بايد دامنة موضوعي مورد نظر را به خوبي پوشش دهـد و بـه   
همــين دليــل توســعة اصــطلاحات اصــطلاحنامه و روابــط معنــايي بــين آنهــا ضــروري اســت 

(Kosovac 1997)   طلاحات و روابـط بـين آنهـا بـراي تشـكيل      ايـن اص ـ » داگـان «و به اعتقـاد
در واقــع . (Dagan 1998; Voss 2006)آيــد  كــار مــي وجــو و بهبــود آن بــه پرســش جســت

هـاي داراي سـاختارهاي    اصطلاحنامه مدل لغـوي معنـايي اسـت كـه اختصاصـاً بـراي زمينـه       
هـاي   شـته هـا، و ر  ، دورههـا  ، مـواد، سـبك  هـا  ، مكانها مراتبي از قبيل نام اشيا، موضوع سلسله

، و مـوارد  هـا  يك اصطلاحنامة حقيقي براي بيان نـام افـراد، سـازمان   . تخصصي كاربرد دارد
چنانكـه  . (Miller 1997; Lassi 2002; Abuzir 2003, Milstead 2000)رود  مشابه به كار نمـي 
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بنـدي موضـوعي    واژة اصطلاحنامه را براي توصيف همـة انـواع سـاختارهاي رده   » گارشول«
بندي مفصلي هستند كه بـراي   ي ردهها ها طرح به بيان وي معمولاً اصطلاحنامه. برد مي كار  به

ايـن توصـيف   . (Thomas 2004, 24)روند  كار مي توصيف اصطلاحات مدارك تخصصي به
وسـيلة   يي بـه هـا  مراتبـي بلكـه بـا بيـان موضـوع      نه تنها با ايجاد نظـم در يـك سـاختار سلسـله    

  .(Garshol 2004)يرد گ توصيفگرهاي مرتبط نيز صورت مي
اي از مفـاهيم تعريـف    اصطلاحنامه را مجموعه» ميلر«و » ماتيوز«اين در حالي است كه 

بنـدي منحصـر    هر مفهوم داراي يك كد رده. كنند كه به صورت يك كل درآمده است مي
  دهندة آن هستند، شـناخته  يي كه ارائهها يا عبارت اصطلاحاتبه فرد است و با يك سري از 

خصوصـي   اصـطلاحات بـه  . تواند بيش از يك اصـطلاح داشـته باشـد    هر مفهوم مي. ودش مي
هـر  . (Losee 2007) كننـد  هستند و مفهوم متداول و رايج هر اصطلاح را بيـان مـي   توصيفگر
در هنگامي كه معاني و مفاهيم  ها تواند يادداشت دامنه داشته باشد و اين يادداشت مفهوم مي

 .(Matthews and Miller 2004) كنند مك مينارسا هستند به كاربر ك

در ايـن تعريـف   . پـردازد  با ديدي متفاوت به تعريف اصطلاحنامه مـي » انسي«راهنماي 
ي ذخيـره و بازيـابي   هـا  همـارايي در نظـام   اصطلاحنامه به عنوان يكي از اجـزاي اصـلي پـس   

ــده اســت   ــف ش ــات تعري ــرل  . اطلاع ــان كنت ــا اصــطلاحنامه را واژگ ــن راهنم ــده اي ي از ا ش
نياز به كنترل، . رود كار مي همارا به سازي پس داند كه براي نمايه اصطلاحات زبان طبيعي مي

و كلمـات مشـابه يـا     ها آرايش واژگان، استفاده از ريشة اصطلاحات، و دسترسي به مترادف
هـا   اصـطلاحنامه . (Lawrence 2006)سـازد   ها وجـود اصـطلاحنامه را ضـروري مـي     نويسه هم

آيند و داراي نظمي آشكار و  سازي پديد مي متخصصان اطلاعات و براي نمايهاغلب توسط 
ارزي، و وابسـتگي در اصـطلاحنامه بـراي     مراتبـي، هـم   روابط سلسله. ساختاري منظم هستند

كار  سازي مدارك نوشتاري و غيرنوشتاري به سازي بازيابي و ايجاد هماهنگي در نمايه آسان
ي ذخيره و بازيابي اطلاعـات مـورد   ها همارايي در نظام پس اصطلاحنامه اغلب براي. رود مي

. (ANSI/NISO 2005; Kerst 2005; Coleman and Bracke 2006)گيـرد   اسـتفاده قـرار مـي   
ــارلوت« ــترده   » ش ــكل گس ــطلاحنامه و در ش ــز اص ــارانش ني ــوژي، را   و همك ــر آن، آنتول ت
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 Charlet, Bachimont, and)ند دان مراتب روابط بين مفاهيم مي مراتب مفاهيم و سلسله سلسله

Jaulent 2006; Tsujii and Ansnisdo 2005). 

معتقدنـد كـه اصـطلاحنامه بـا هـدف كـاهش تنـوع در تعـداد          و همكارانش» بانيكس«
كننــدة مــدارك پديــد آمــده اســت امــا بــا توجــه بــه شــرايط محــيط   اصــطلاحات توصــيف

 ,Baneyx)آن ضـروري اسـت   الكترونيكي برقراري يك ساختار مفهومي بـراي ارائـة بهتـر    

Charlet, and Jaulent 2006).  
دهــد متخصصــان موضــوعي  تعــاريف منــابع مختلــف دربــارة اصــطلاحنامه نشــان مــي 

هاي قبل تـاكنون تغييـر    اند كه اين ديدگاه از دهه اصطلاحنامه را با سه ديدگاه تعريف كرده
ذخيره و بازيـابي اطلاعـات   در سه حوزة ذخيرة اطلاعات، بازيابي اطلاعات، يا  و يافته است

اولين تعاريف و كاربردهاي اصطلاحنامه به جايگاه آن در ذخيرة اطلاعات . ارائه شده است
ي حاصل در زمينة ذخيره و بازيابي اطلاعـات و ظهـور شـبكة    ها مربوط است، اما با پيشرفت

در بازيابي  جهاني وب به جايگاه و تعريف اصطلاحنامه در ذخيره و بازيابي اطلاعات يا تنها
اي از  يافتـه  تـوان اصـطلاحنامه را نظـام سـاختار     با اين توضيح مـي . اطلاعات اشاره شده است

هايي عمدتاً مربوط به يك زمينة تخصصي بـه همـراه روابـط     اصطلاحات، مفاهيم، و ابرداده
ــين آنهــا تعريــف كــرد  مراتبــي، هــم سلســله ســاختار اصــطلاحنامه در . ارزي، و وابســتگي ب
شود و معمولاً سـازندگان آن متخصصـان    الكترونيكي يا غيرالكترونيكي اجرا ميي ها محيط
رساني و زبانشناسان هستند كه در مدتي نه چندان كوتاه مبادرت به توليد اصطلاحنامه  اطلاع
سازي و بازيابي اطلاعات كاربرد دارد و سـاختار   اصطلاحنامه در دو فرايند ذخيره. نمايند مي

  .شود هاي تدوين اصطلاحنامه كنترل ميآن توسط استاندارد

  اصطلاحنامه يها و نقش ها اهداف، ضرورت

ي هــا ، اهــداف، و فوايــد وجــود اصــطلاحنامه در نظــامهــا بــه ضــرورتبخــش در ايــن 
  .شود اطلاعات با توجه به نوشتجات موجود پرداخته مي

هميشـگي  اي كاربرمـدار نيـازي    سازي، عمـل بـه شـيوه    بندي و نمايه ي ردهها براي نظام
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وجو و برقراري تعامـل   سازي براي كارايي در هنگام جست بندي و نمايه ي ردهها نظام. است
وسـيلة   بـه . اي مانند اصطلاحنامه هسـتند  يافته بين نظام و كاربر نيازمند ابزارهاي قوي و توسعه

هايي كـه مجموعـة اصـطلاحات اصـطلاحنامه را تشـكيل       اصطلاحنامه تعداد زيادي از مقوله
به اين ترتيب هر مفهوم . شود ي پنهانِ اصطلاحات آشكار ميها هند، شناسايي و تعريفد مي

اصـطلاحنامه بـا ارائـة مفـاهيم بـه      . شـود  تر نشان داده مي در ساختار اصطلاحنامه بهتر و دقيق
هـاي   هـاي مربـوط، ارزشـيابي مقولـه     هـاي مختلـف بـر اسـاس ماهيـت متفـاوت مقولـه        شيوه

شده بر اساس اطلاعـات بـه دسـت آمـده از      هاي تعيين هميت مقولهپيشنهادي، و نشان دادن ا
كنـد   نويسندگان، در نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات به عنوان يك عنصر كليـدي عمـل مـي   

(Lopez-Huertas 1997).  
وجو را آسان و مؤثر  اي در ساختار يك نظام اطلاعات جست وجود چنين اصطلاحنامه

دهندگان اطلاعـات همـاهنگي    كنندگان و سازمان بين استفادهدر واقع اصطلاحنامه . سازد مي
ي دامنه، و ها كند و با ارائة اصطلاحات مشخص، روابط مفهومي آشكار، يادداشت ايجاد مي
شـود   ي تاريخي موجب ارائة يكدستي در فرايند ذخيره و بازيابي اطلاعـات مـي  ها يادداشت

(Batty 1989; Hudon 1997).  
ي نظام خاص خود را دارد كه با يـك مجموعـة اصـطلاحات بـه     توان گفت هر زبان مي

هـاي عمـومي    علاوه بر اين اصطلاحات، كلمه. شود عنوان مظهر واقعي آن زبان مشخص مي
با توجه به ايـن موضـوع     .هاي معنايي نيز در هر زبان وجود دارند هايي از ديگر زمينه و كلمه

ا هم متفاوت هستند امـا همـة آنهـا مبـاني     ها در جزييات ب توان گفت اگرچه اصطلاحنامه مي
ي مختلـف دارنـد كـه در    هـا  مشتركي مانند ثبت روابط بين اصـطلاحات و ارتبـاط موضـوع   

وجو بسيار مـؤثر اسـت و    سازي و جست اصطلاحنامه در نمايه. ايفاي نقش آنها بسيار مؤثرند
وجو بـا   جست تفاوت انتخاب اصطلاح از ميان يك مجموعة منظم با روابط آشكار نسبت به

هاي يك پايگاه كاملاً مشخص اسـت   اي از اصطلاحات آشفته و نامنظم در ركورد مجموعه
(Miller 1997) .    به عبارت بهتر هدف اصطلاحنامه انطباق اصطلاحات مطـرح شـده در يـك

ساز مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     نمايه نظام اطلاعات توسط كاربر با واژگاني است كه توسط
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  .(Will 1998)بوده است  ين انطباق بيشتر باشد عملكرد اصطلاحنامه بهترهرچه ا. است 
به اين موضوع ديدي كمي دارد و معتقـد اسـت بـراي تهيـة بـافتي از مفـاهيم و       » نايت«

ارتباطات در يك زمينة موضوعي خاص، وجـود اصـطلاحنامه در نظـام بـه منظـور افـزودن       
 Knight)لكرد بهتر آن ضـروري اسـت   اصطلاحات بيشتر براي تكميل دامنة موضوعي و عم

وجـو و درك   ي ديگـري نيـز ماننـد نقـش آن در جسـت     هـا  براي اصطلاحنامه نقـش . (1999
ي زبانشناسـي، ترجمـه، و   هـا  المعـارف، نقـش آن در فعاليـت    مثابه يك دايـره  اصطلاحات به

سـازي و   ي احتمـالي پايگـاه اطلاعـات در نمايـه    هـا  وجوي زبان طبيعي، و رفـع نقـص   جست
  .(Doerr and Kalomoirakis 2001)بندي تعريف شده است  رده

ي اصطلاحنامه بايد گفت براي افزايش نقاط دسترسي به اطلاعات و ها در تكميل نقش
ضروري  وجو جستتوجه به نيازهاي كاربران و نظام، استفاده از اصطلاحنامه در موتورهاي 

ــوفر«. (Milstead 2000)اســت  ــل«و » بچه ــين   اصــطلاحنامه ر» گوب ــد ب ــاد پيون ــراي ايج ا ب
گران وجـو  جسـت شـده توسـط    سـازان و مفـاهيم ارائـه     هاي ايجاد شده توسـط نمايـه   ابرداده

كنـد و   اصـطلاحنامه، مجموعـة اصـطلاحات در دسـترس را محـدود مـي      . دانند ضروري مي
. دهـد  وجو را براي كاربر با ارائة اصطلاحات مناسب افـزايش مـي   امكان ايجاد سئوال جست

اصطلاحنامه امكان حركت سيال در ابرداده را ايجاد و شرايط مناسـبي بـراي توسـعة    ساختار 
  .(Bechhofer and Goble 2001)كند  وجو فراهم مي سئوال جست

كنـد بـا وجـود ايـن كـه فنـاوري        هاي چندزبانه بيان مـي  در اهميت اصطلاحنامه» دوئر«
بـه ايـن     فقـط موده است امـا  اطلاعات و ارتباطات مدرن، جريان جهاني اطلاعات را آسان ن

الملـل بـراي مبـادلات از     شبكة جهاني و تجارت بين. شود وسيله ارتباطات جهاني آسان نمي
جويند، كه اين موجب ايجاد مشـكلاتي هـم بـراي     زبان انگليسي به عنوان زبان پايه بهره مي

بان انگليسي به شود كه ز بيني مي علاوه پيش به. وهم افراد خارجي شده است ها زبان انگليسي
المللي از دست بدهد و به جاي آن حضور يك سـري   زودي تسلط خويش را در عرصة بين

بنـابراين وجـود   . شـود  ي آسـيايي، پاسـيفيك، و لاتـين در شـبكه جهـاني مطـرح       هـا  از زبان
ي مختلف زباني و كـاربرد  ها هاي چندزبانه براي حمايت از ارتباطات بين گروه اصطلاحنامه
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كننـد   نيـز بيـان مـي   » ديـويس «و » جورنـا «چنانچـه  . ركنـار هـم ضـرورت دارنـد    مؤثر آنهـا د 
ي مختلـف از  هـا  گـروه . يابند اي مي العاده اهميت فوق 21هاي چندزبانه در قرن  اصطلاحنامه

وجـوي اطلاعـات دارنـد كـه      هـاي زبـاني گونـاگون نيـاز بـه جسـت       زمينـه  و پيش ها فرهنگ
شاي اطلاعـات در فراينـد بازيـابي اطلاعـات باشـد      تواند راهگ هاي چندزبانه مي اصطلاحنامه

(Jorna and Davies 2001) . وســيلة  ي مختلــف بــههــا بــا دسترســي بــه برابرنهادهــاي زبــان
ي زبـان  هـا  شـود و محـدوديت   ي موجـود در وب كـم مـي   ها اصطلاحنامه ميزان ناسازگاري

  .يابد انگليسي كاهش مي
. گيرد ي موضوعي اصطلاحنامه صورت ميها اين فرايند با برخورد غيرمتعصبانه با زمينه

ي مختلـف كـار چنـدان آسـاني نيسـت      ها البته رسيدن به هماهنگي و برخورد يكسان با زبان
كـه   در كنار هم وجود دارد ها راي زبانفيزيكي براي اجي ها محدوديتاي از  مجموعهزيرا 

ا دسترسـي بـه اطلاعـات    براي نمونه ب ـ .افزارها حل كرد وسيلة نرم توان به برخي از آنها را مي
مشكل گردآوري و تأمين اصـطلاحات و تعيـين روابـط بـين      اي شده و منابع مختلف،  شبكه

امـا  . اي قابـل حـل اسـت    شده مانند اصطلاحنامه به نحـو فزاينـده   آنها در يك واژگان كنترل
ي هـا  ي بازيـابي اطلاعـات، و ايجـاد طـرح    هـا  يي براي بهبود عملكرد نظـام ها حل هنوز به راه

  .اي مانند ابرداده نياز هست يافته ي شكلها  شده، و استفاده از داده ي كنترلها واژگان
هـاي گونـاگون بـراي     حـوزه   و هـا  صورت مفصل يا مختصر در زبـان   ها به اصطلاحنامه

اي بـراي   اين منابع به شـكل فزاينـده  . اند آمده كمك به ذخيره و بازيابي صحيح دانش پديد 
دهي به سئوال پـژوهش   ويژه بازيابي مدارك، شكل اطلاعات وسيع، به هاي بازيابي در شبكه

  .يابند ي داده و ابرداده اهميت ميها در پايگاه
كنـد و مفـاهيم را در يـك شـبكه      اي كه اصـطلاحات را سـازماندهي مـي    اصطلاحنامه

وجـوي سـريع در جريـان     آورد، ابزار مهمـي بـراي جسـت    معنايي ساده در كنار هم گرد مي
اي از اصـطلاحات آشـنا و    ونة اطلاعات الكترونيكي است كـه كـاربر را بـا مجموعـه    گ سيل

  .(Doerr 2001)سازد  وجو مجهز مي دهي سئوال جست مرتبط، براي شكل
كننـدة   كننـده و توصـيف   آل اصطلاحنامه بايد منعكس معتقد است به طور ايده» نيلسن«
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باشـد و بتوانـد در آن واحـد بـه     ي اصطلاحات زمينة موضوعي مورد نظـر  ها مرزها و تفاوت
عنوان ابزاري كاربران را در تأمين نيازهاي اطلاعاتي موردنياز ياري نمايد و يك مدل ذهني 

اصطلاحنامه با هدف حـل مشـكلات احتمـالي    . و كاربرد زباني را براي كاربران ايجاد نمايد
ن بهتـر  وجوي اطلاعات و بـا هـدف اصـلي كمـك بـه تـدوي       اي جست ي حرفهها در فعاليت

 .(Nielsen 2002; Zazo et. al 2004)وجو توسعه يافته است  سئوال جست

ارزش اصطلاحنامه با جايگاه » ويكتوريا«در گزارش پروژة توسعة اصطلاحنامة پيوستة 
سازي بدون استفاده از اصطلاحنامه  نمايه. شود آن در توصيف مفهومي مدارك مشخص مي

توانند به دو يا چنـد منبـع بـا موضـوع مشـابه       اگوني ميهاي گون به اين معناست كه كليدواژه
هـاي   وجـو از كليـدواژه   وجـوگران نيـز بـراي جسـت     در اين حالـت جسـت  . اختصاص يابند

هـا   با توجه به نداشتن كنترل كليدواژه. كنند گوناگون موجود براي يك موضوع استفاده مي
اسـتفاده از  . بـه راحتـي بيابنـد   تواننـد منـابع اطلاعـاتي مـرتبط را      در اين حالت كاربران نمـي 

، اختصـارات، و  هـا  اصطلاحنامه بـه ايـن معناسـت كـه اصـطلاحات مختلـف ماننـد متـرادف        
 Victoria)براي يك مفهوم خـاص بازنمـايي شـوند     توصيفگرتوانند زير يك  ها مي سرواژه

Online Thesaurus… 2005).  
شــكل (انـد از   تعبـار » انسـي «ي اصـلي اصـطلاحنامه بـا توجــه بـه راهنمـاي      هـا  هـدف 

  :(ANSI/NISO 2005))يك

  
 

يي بـراي اصـطلاحنامه ايجـاد    هـا  و اهـداف اصـطلاحنامه نقـش    هـا  با توجه به ضرورت
مؤثر  ها ي ذخيره و بازيابي اطلاعات و كاربران اين نظامها شود كه در تحقق اهداف نظام مي

 (ANSI/NISO 2005) اهداف اصطلاحنامه. 1شكل 

  
اهداف 

 حنامهاصطلا

ايفاي نقش به 
عنوان ابزار 

وجو در  جست
بازيابي اطلاعات

تعيين روابط 
 بين اصطلاحات

افزيش هماهنگي
در انتخاب 
 اصطلاحات نمايه

ترجمة زبان 
طبيعي 

نويسندگان، 
سازان، و  نمايه
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حنامه يك جزء ميانجي در جريان بازيابي اطلاعـات اسـت كـه طراحـي آن بـا      اصطلا. است
سـاختار اصـطلاحنامه توليدكننـدة    . گيـرد  هدف بهبود ارتباطات نظام اطلاعاتي صورت مـي 

دهد و فاصـلة بـين كـاربر و منـابع      اطلاعات و استفاده كنندة آن را همزمان كنار هم قرار مي
كاهش  (Will 1998)اط دسترسي مفيد براي هر ركورد اطلاعات موردنظرش را با افزايش نق

در واقع يك اصطلاحنامة ساختار يافته با ارائة اصطلاحات . (Lopez-Huertas 1997)دهد  مي
وجـو رسـيدن بـه نتـايج      گيري سئوال اوليه جسـت  مرتبط از نظر ساختاري و معنايي، به شكل

  .(Greenberg 2001)بهتر كمك نمايند 
ي ذخيـره و بازيـابي اطلاعـات و ظهـور شـبكة      هـا  ات عمـده در روش با توجه به تغييـر 

ي بازيـابي در  هـا  جهاني وب نقش اصطلاحنامه از نظر متخصصان اطلاعات به سـوي، نقـش  
 ;Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 1)ي درونـدادي  هـا  حال حركت است تا نقش

NAA 2003) . در كنـار هـم اعتقـاد     هـا  نقـش  با اين وجود برخي نويسندگان به هر دوي ايـن
كننــد نقــش اصــطلاحنامه ايجــاد امكــان   و همكــارانش بيــان مــي» تينــدال«چنانچــه . دارنــد
هاي يك نظام ذخيره و بازيـابي اطلاعـات و در دسـترس قـرار      نويسي مجموعة داده فهرست

  .(Tindall et. al 2005)دادن آنها براي جامعة كاربران است 
كامـل بـا     ي اطلاعـات مـتنِ  هـا  ي، شـبكة جهـاني و پايگـاه   رشد سريع منـابع الكترونيك ـ 

هـا و   هاي موضوعي متنـوع و افـزايش نيازهـاي اطلاعـاتي، نيـاز بـه پديـد آمـدن شـيوه          زمينه
سـاخته   وجوي بهتر بـا نتـايج بهتـر و در زمـان كمتـر را ضـروري        ابزارهاي مؤثر براي جست

ابـزاري زبـاني بـراي تـأمين      هـا منـابع ارزشـمندي هسـتند كـه بـه عنـوان        اصـطلاحنامه . است
دهـي سـئوال    سازان در سازماندهي اطلاعات و كاربران در شكل اصطلاحات مورد نياز نمايه

هـاي اسـتفاده    هدف نوين اصطلاحنامه ايجاد تطـابق بـين واژه  . اند وجو به وجود آمده جست
وجـو   سـت ساز براي بهبـود فراينـد ج   هاي استفاده شده توسط نمايه شده توسط كاربر با واژه

ي پيشين اصـطلاحنامه را از بـين نخواهـد بـرد و اصـطلاحنامه      ها اين هدف نوين نقش. است
سـازي اسـتفاده خواهـد     همچنان به عنوان منبعي براي گزينش اصطلاحات مجاز براي نمايـه 

گونة توليد منابع اطلاعات فرصـتي بـراي اسـتفاده از روش     همچنين به دليل جريان سيل. شد
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اصــطلاحنامه بــا ارائــة اصــطلاحات . وجــو وجــود نــدارد فراينــد جســتآزمــون و خطــا در 
شــود و دامنــة  وجــو مــي شــده و مــرتبط موجــب كــاهش نتــايج نــامربوط در جســت  كنتــرل

  .دهد اصطلاحات تخصصي كاربران را افزايش مي

  نواع اصطلاحنامها

از  اند عبارتآن ي موجود در اصطلاحنامه و كاربرد ها براساس زبان اصطلاحنامهانواع 
  ):شكل دو(

  
  

  انواع اصطلاحنامه از لحاظ شمول زباني

رفته در اصطلاحنامه براي بيان توصيفگرها و روابط آنها  كار  ي بهها براساس تعداد زبان
در  .بانه و چندزبانهز هاي يك اصطلاحنامه: ها را به دو دسته تقسيم كرد توان اصطلاحنامه مي

بـه يـك زبـان     هـا  و يادداشـت  غيرتوصيفگرها،  زبانه كلية توصيفگرها، هاي يك اصطلاحنامه
استاندارد ايزو بـراي   .زبانه مفيد است ي يكها اين نوع اصطلاحنامه براي نظام. موجود است

  :داند ي زير را ضروري ميها زبانه بخش اصطلاحنامة يك
چون اين شكل به آسـاني اجـزاي   . محدود است توصيفگرهابه نمايش گرافيكي كه فقط . 1

ايـن نمـايش در   . دهـد  را در خود جـاي نمـي   ها ي دامنه و مترادفها اضافي مثل يادداشت
. رود كار مـي  شود كه به عنوان آدرس در بخش الفبايي به كل با يك علامت مشخص مي

اي كـه وظيفـة    بندي شده وسيلة ارجاع شبكه اين علامت ممكن است به ها در برخي حالت

  )1386فخرالسادات محمدي ( انواع اصطلاحنامه.2شكل

انواع 
اصطلاحنامه

 از لحاظ
 كاربرد

از لحاظ 
شمول زباني

ديگر انواع 
اصطلاحنامه

اصطلاحنامة 
 سازي نمايه

اصطلاحنامة
 كلاسيك

 اصطلاحنامة
 چندزبانه

اصطلاحنامة
زبانهيك

اصطلاحنامة 
 وجوجست
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  .توسعه پيدا كند  تعيين محل اصطلاحات خاص درون نمودار را برعهده دارد،
و  توصـيفگرها ي دامنـه و ارجاعـات بـين    ها بخش الفبايي شامل دامنة وسيعي از يادداشت. 2

 .ستغيرتوصيفگرها

ي وقتي كه دهد، حت نمايه كه ارجاعاتي را براي اصطلاحات اعم، اخص و وابسته ارائه مي. 3
  .(ISO 1986)در نمايش گرافيكي هم نشان داده شده باشد 

هـاي چندزبانـه تـدوين شـده اسـت،       براي اصـطلاحنامه » ايفلا«در راهنمايي كه توسط 
ي هـا  ي مختلفـي ماننـد سـرعنوان   هـا  ي چندگانة ذخيره و بازيابي اطلاعـات در شـكل  ها زبان

بنـدي تجزيـه و    ي ردههـا  ، طـرح بنـدي شمارشـي   ي ردههـا  ها، طـرح  موضوعي، اصطلاحنامه
تحليلي، و مانند آن وجود دارند كه در هر كدام از آنها اصطلاحات و روابط آنهـا در بـيش   

  .(IFLA 2005)از يك زبان ارائه شده است 

يك اصطلاحنامه حاوي اصـطلاحات انتخـاب شـده از بـيش از يـك      » ايزو«به تعريف 
ي هـا  هـاي معـادل در زبـان    اصطلاحات و كلمـه  زبان طبيعي كه نه تنها اجزا، بلكه روابط بين

  .(ISO 1985b)شود، اصطلاحنامه چندزبانه نام دارد  تحت پوشش را شامل 
 ي ديگر وجـود دارد ها يي به زبانها در اصطلاحنامه چندزبانه براي هر توصيفگر معادل

 خصوصـيت   بـا وجـود ايـن   . اسـت سـاخته  ي چندزبانـه  ها استفاده در نظامكه آن را متناسب 
فرهنـگ  . نبايد آن را با فرهنگ اصـطلاحات چندزبانـه يكـي دانسـت     ة چندزبانهاصطلاحنام

پـردازد امـا    ي مـورد دنظـر مـي   هـا  اصطلاحات تنهـا بـه ارائـة معنـي يـك اصـطلاح در زبـان       
ارائـه  را توصـيفگر   مـرتبط بـا يـك   معادل و روابـط معنـايي    اصطلاحاصطلاحنامة چندزبانه 

  .كند مي
ي ديگـر بـه تنهـايي    هـا  كه ترجمة اصطلاحات به زبانتقد است مع» سورگل«از اين رو 

  .سازد يك اصطلاحنامه چندزبانه نمي
غيرتوصـيفگرها  در نـوع اول توصـيفگرها و   . دو نوع اصطلاحنامه چندزبانه وجود دارد

انگليسي هستند و براي كاربران فرانسه  مثلاًكاربر همه به يك زبان  ةاستفاد سازيِ آسانبراي 
  .شود لاحات مناسب فرانسوي به سراصطلاحات يا واژگان هدايتگر اضافه ميزبان، اصط
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ي هـا  در ايـن حالـت فرضـاً دو نمونـه از زبـان     . رود در نوع ديگر يـك قـدم فراتـر مـي    
سـازان و محققـان انگليسـي     نمايـه . سازي وجود دارد يكي انگليسي و ديگري فرانسوي نمايه

وجـو اسـتفاده    گيـري سـئوال جسـت    ي و شـكل سـاز  زبان از توصيفگرهاي انگليسي در نمايه
عــلاوه در ويــرايش فرانســوي،  بــه. ي فرانســويهــا از معــادل هــا كننــد و فرانســوي زبــان مــي

اي  ي دادههــا شــود و در فايــل فرانســوي در سرفصــل يــك مــدخل وارد مــي توصــيفگرهاي
  .(Soergel 1974, 294-295)گيرند  اصطلاحات اعم، اخص و وابسته قرار مي

  لاحنامه از لحاظ كاربردانواع اصط

ــن« ــتفاده از آن در      »آچس ــات در اس ــابي اطلاع ــطلاحنامه را در بازي ــه اص ــاربرد اولي ك
  بـه . داند در آن ميوجوي  جستسازي فكري يا خودكار در يك پايگاه اطلاعاتي و يا  نمايه
-Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 1) دشـو  امكان زير فـراهم مـي   چهار ترتيباين 

2):  
  ؛وجو جستسازي و هم در  كاربرد اصطلاحنامه هم درنمايه. 1
  ؛وجو جستسازي و نه در  نامه در نمايهكاربرد اصطلاح. 2
  سازي؛ و نه در نمايه وجو جستنامه در كاربرد اصطلاح. 3
  .سازي و نه در نمايه وجو جستكاربرد اصطلاحنامه نه در . 4

هـم  در اين حالـت اصـطلاحنامه   . ناميم يحالت اول را كاربرد كلاسيك اصطلاحنامه م
ين كـاربرد از سـال   ا .شود ميدر پايگاه اطلاعاتي استفاده  وجو جستهم سازي و  براي نمايه

  .كرده است تسلط خود را در محيط عملياتي حفظهنوز هم و  شروع شده 1947
يـژه  و سـازي را بـه   و نمايـه  وجو جستاين استراتژي امكان انطباق بسيار نزديك فرايند 

ي اطلاعاتي ها كند و در پايگاه ، فراهم ميدهد مييك نفر انجام را هنگامي كه اين دو عمل 
  .رايج استشود،  كه بيشتر توسط متخصصان موضوعي استفاده ميداخلي يك سازمان 

كـاربران  وسـازي   ي اطلاعاتي از اصـطلاحنامه بيشـتر در نمايـه   ها گردآورندگان پايگاه
ايـن كـاربرد    .كننـد  استفاده مي وجو جستبه عنوان ابزار كمكي  نآاز ي اطلاعات ها پايگاه
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ي هـا  ميـانجي يـا   هـا  رابـط خطي و لوح فشـرده مرسـوم توسـط     ي درونها در استفاده از نظام
اصطلاحنامه در شكل چاپي  ،در هر صورت. مرسوم است) موضوعي متخصصان( اطلاعاتي

ي كــاربر را بــه انتخــاب فكــري شــكل چــاپ .يــا الكترونيكــي دراختيــار كــاربران قــرار گيــرد
  .كند ايجاد ميخودكار را انتخاب كند و شكل الكترونيكي آن امكان  وادار مياصطلاحات 

. وجـو  جسـت و نـه  است سازي  استفاده از آن در نمايه ،حالت دوم كاربرد اصطلاحنامه
رچـه بـه   كاربران ويژه است كـه اگ  بااي  ي اطلاعاتي رايانهها ي پايگاهها اين مورد از ويژگي

هـا  وجو جسـت  لحاظ فني توانايي استفاده از نظام را دارند اما تمايلي بـه مشـورت بـا كمـك    
ارزش اصـطلاحنامه در  . كننـد  آسان اسـتفاده مـي   وجويِ جستندارند و بيشتر از راهبردهاي 

و اصطلاحات اعـم بـراي افـزايش     ،ها اي از واژگان، مترادف فراهم كردن مجموعهدر اينجا 
كـاربر   هرا ب ـ توصيفگرها و غيرتوصيفگرهادر اين حالت اصطلاحنامه . بي استاحتمال بازيا

وجـود  حالـت  شرط اجراي اين . برد و شانس يافتن مدرك مرتبط را بالا ميدهد و  مينشان 
  .الكترونيكي استقالب اصطلاحنامه در 

ــاربرد اصــطلاحنامه  ــوم ك ــوع س ــاربرد ،ن ــت . ســتوجو جســتآن در  ك ــن حال در اي
  .معرفي شد 80اين مفهوم در اواخر دهة . نام داردوجو  جستاصطلاحنامة اصطلاحنامه، 

وسيلة  به متنِ آزاددر پايگاه اطلاعاتي وجو  جستنقش اصطلاحنامه در اينجا كمك به 
اين پيشـنهاد ممكـن   . و اصطلاحات اخص است ها ويژه مترادف به بيشترپيشنهاد اصطلاحات 

. انجـام شـود  خودكـار  بـه صـورت   گر و يـا  وجـو  جستاست آشكارا با ارائة اصطلاحات به 
وجـود   الكترونيكـي هريك از اين دوگزينه به معناي آن است كه اصـطلاحنامه بـه صـورت    

ويـژه در خصـوص    از لحاظ ماهيتي بـا اصـطلاحنامه سـنتي بـه     وجو جستة اصطلاحنام. دارد
  .استآوري اصطلاحات مدخل متفاوت  فراهم

  ي اصطلاحنامهها نمايش

 آن را شود كه ي مختلفي ارائه ميها ثل هر ماهيت فيزيكي ديگر به شكلاصطلاحنامه م
 اصـطلاحنامه نمـايش چـاپي و   يـك  دو حالـت كلـي نمـايش    . نامند نمايش اصطلاحنامه مي
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. اسـت نمايش چاپي نمايش غالب و سـنتي اصـطلاحنامه   . هستند كه  ييا الكترونيك اي رايانه
ل سـاير مـوارد تحـت تـأثير قـرار داد و شـكل       ظهور كامپيوتر نمايش اصطلاحنامه را نيز مث ـ

نمايش يكسان اسـت و آنچـه   نوع مباني كلي در هر دو . پديد آمد اصطلاحنامه يالكترونيك
ــوع را   ــن دو ن ــم اي ــي از ه ــاوت م ــازد متف ــيط، س ــا در مح ــايش يه ــاگون نم ــا و گون ، مزاي

و ي چـاپ قالـب  اسـت كـه بـين    يي هـا  طـور كلـي تفـاوت    ، بـه ي محيط نمـايش ها محدوديت
  .(Rowely and Forrow 2000, 142) وجود دارد يالكترونيك

  نمايش چاپي

كار برد كـه دو شـكل    توان در يك يا چند شكل متفاوت فيزيكي به اصطلاحنامه را مي
اگرچه شكل چاپي اصطلاحنامه را . است) الكترونيكي( و پيوسته) چاپي( عمدة آن كاغذي

در قالـب   توان ميهمين محصولات چاپي را توان به شكل رسمي منتشر و توزيع كرد اما  مي
  .و فرامتن به شكل بهتري گنجاند ،ي گسترده، پايگاه اطلاعاتي ساختاريافتهها فايل

تـا  هـم  هنوز اما  ترين شكل اصطلاحنامه بود رايج نيمة دوم قرن بيستم نيزچاپي تا  قالب
صـورت تجـاري بـه    به  پراستفاده،هاي  شود و تعداد كمي از اصطلاحنامه ي اعمال ميودحد

هاي  اصطلاحنامه سهولت مرورعلت اين امر . شوند فراهم مينيز شكل مجلدي صحافي شده 
 .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 171) استچاپي 

  نمايش الكترونيكي

با توجه به نيازهاي محيط اطلاعاتي امروز نمـايش الكترونيكـي اصـطلاحنامه از مـوارد     
را  اي رايانـه مزايـاي نمـايش   تـرين   مهم» سورگل«. بايد به آن پرداخت بسيار مهمي است كه

  :(Soeregel 1974, 255) كند چنين بيان مي
اي  كاربر يك نظام ذخيره و بازيابي نيازي به داشتن نسـخه : در دسترس بودن اصطلاحنامه. 1

در  يويـژه هنگـامي كـه كـاربر     اين مطلب به. وجو ندارد جستاز اصطلاحنامه در هنگام 
  .كند،مهم است وجو مي هاي مختلف جست اصطلاحنامهبا متعدد  ي اطلاعاتها نظام
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كمكـي   ،بيذخيره و بازيا ي ماشينيِها نظام اول اينكه: پذيري در نمايش و كاربرد انعطاف. 2
كـه در يـك نسـخه چـاپي فضـا ميـزان        دوم ايـن . كنند فراهم ميبراي بازيابي توصيفگرها 
 .استشود محدود  ل ارائه مياطلاعاتي كه براي هر مدخ

تـوان در يكـي از    را مـي  يهـاي الكترونيك ـ  و همكارانش اصـطلاحنامه  »آچسن«از نظر 
فايل گسـترده   .مشاهده كردفرامتن  و يافته، ي فايل گسترده، پايگاه اطلاعاتي ساختها شكل

ي ا ي يكپارچـه هـا  شكل سادة الكترونيكي اصطلاحنامه در قالب پردازش متن است و قابليت
فقط ابزاري براي ذخيـره و برقـراري ارتبـاط و چـاپ يـك اصـطلاحنامه       كند و  را ارائه نمي

  .است
اگر  .هاي الكترونيكي است اصطلاحنامهنمايش نوع ديگر  يافته پايگاه اطلاعاتي ساخت
ويژه اگـر   هكار برده شود، ب به امه در ساختار يك پايگاه اطلاعاتاصطلاحات يك اصطلاحن

ســازي آنهــا از  ي اطلاعــاتي اسـتفاده شــود كــه بـراي نمايــه  هــا بــراي فايـل  از همـان ســاختار 
همزمـان  و بازيـابي  سازي  استفاده از اصطلاحنامه براي نمايه، شده استاصطلاحنامه استفاده 

سـازي و   خودكار از اصـطلاحنامه بـراي نمايـه    ةو امكان استفاد تر خواهد بود مراتب آسان به
انـد شـامل اطلاعـات پايگـاه     تو مـي  پايگـاه اطلاعـات   سـاختار . گـردد  مـي  ميسـر  وجو جست

 ,Aitchison, Gilchrist)هاي بازيابي متن در محيط داخلي آن پايگـاه باشـد   يا بسته اطلاعات

and Bawden 2000, 171).  
ي هـا  با ظهور فرامتن به عنوان ابزاري بـراي مـديريت اطلاعـات در خصـوص هميـاري     

» پولارد« .(Marco 1996) ار نظرهاي زيادي شده استنظري بين اين ابزار و اصطلاحنامه اظه
توان بـه شـكل    كه اصطلاحنامه را مي است رسيده  فعاليت عملي به اين نتيجه ها در طول سال
تر دستيابي بـه   تر و دقيق شيوة مفصل. (Pollard 1993) اندازي و قابل دسترس نمود فرامتن راه

اين روش امكان  .ة مجازي فراهم كردنام فراواژه توان با ا به شكل فرامتن ميها ر اصطلاحنامه
اصـطلاحنامة فرامتنـي كـه بـا     . كنـد  اي بـه صـورت فـرامتن را ايجـاد مـي      ايجاد اصـطلاحنامه 

 و روابـط  هـا  اصـطلاحات، متـرادف  و يافتن آسـان تعـاريف    ودي موجود مرتبط شها فرامتن
 .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 171)كند   معنايي را فراهم
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ضرورريسـت  كاربران زير ي ها گروهاصطلاحنامه توجه به نيازهاي  ايِ نمايش رايانهدر 
(ANSI/NISO 2005):  

ه اصـطلاحنام  ، و متخصصـان موضـوعيِ  گرانتدوين ،انساز كه نمايهه پشتيبانان اصطلاحنام. 1
ربـارة  ي اصطلاحنامه دسترسي داشته باشند و اطلاعات كامـل د زواياهستند و بايد به همة 

هـاي   هر اصطلاح و توانـايي ويـرايش و اصـلاح اصـطلاحات پيشـين، ارجاعـات و نشـانه       
  .بندي را داشته باشند رده

اطلاعـات،   ةپيوسـت سـازي يـا بازيـابي     كه در نمايهاي  حرفهسازان  نمايه گران ووجو جست. 2
  .وجو متخصص هستند جست دوين پرسشكاربرد اصطلاحنامه و ت

 ةوجوي پيوسته تجرب ـ و پيچيدگي جست اي حرفه اصطلاحاتر زمينة كاربران نهايي كه د. 3
داراي تجربه يا تخصـص هسـتند و   وجو  ي مورد جستزمينة موضوعدر اما  كافي ندارند،

  .كنند اصطلاحات آن زمينة خاص را درك مي

  الكترونيكي عوامل مهم در نمايش

رود  كار مي لاعات بهاصطلاحنامه به طور عمومي در متن يك نظام ذخيره و بازيابي اط
كاربران در آن زمينه و  اطلاعات وجوي اي به رفتار جست ي نمايش رايانهها و انتخاب شكل

  .داردطراحي كلي نظام اطلاعاتي كه اصطلاحنامه جزئي از آن است، بستگي 
: مشاهدة اطلاعات روي صفحة رايانه با مشاهدة اطلاعات به شكل چاپي متفاوت است

ي قبلــي مشــكل و مشــاهدة صــفحه هــا ســپاري مــتن اي مــرور و بــه خــاطر در نمــايش رايانــه
تواند موجب ايجاد مشكل در دريافت  اندازه و كيفيت صفحة رايانه مي. شود كننده مي خسته

  .اطلاعاتي شود كه در شكل چاپي به راحتي قابل يافتن است
ل بـا  در تعام ـ شناختييادگيري  يها سبكوجوي اطلاعات و  توجه به رفتارهاي جست

، فـرامتن، اسـتانداردهاي مربـوط بـه تعامـل      اي ي كتابخانـه ها فهرست يوجو ي جستها نظام
بايـد امكـان انتخـاب    . رسـد  انسان و رايانه و كارهاي گروهي در اين زمينه لازم بـه نظـر مـي   

تـري از جزييـات آن در يـك يـا      اصطلاح از هر فهرستي براي كاربر پديد آيد تا ديد وسـيع 
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كاربران بايد اطلاعاتي پيرامون تاريخچة توصيفگرها، . دست آورد ح بهاصطلااز چند سطح 
 ،مراتبي سلسله ي،ارز همي دامنه، تعاريف، روابط بين اصطلاحات از قبيل روابط ها يادداشت

 ينكمتـر روابط بايد مشخص باشـد و بـا   . مه را كسب كنندموجود در اصطلاحنا وابستگيو 
. اي خـاص آن را توضـيح داد   ستفاده حتماً در پنجـره و در صورت ا شوداختصارات استفاده 

 ANSI/NISO)است ضروري گذاري  پنجره يها روشبه همراه نمايش جزييات اصطلاحات 

2005).  

  اصطلاحنامه الكترونيكيمقايسة نمايش چاپي و 
تنهـا اسـتانداردي اسـت كـه رهنمودهـايي در خصـوص هـر دو نـوع         » انسي«استاندارد 

اي و  نمـايش رايانـه   هبـه گفتـة ايـن اسـتاندارد امـروز     . كنـد  اي ارائه مي نمايش چاپي و رايانه
اي از نمـايش   علاوه مـرور نمـايش رايانـه    دشوار است، به وجوگر جستيادآوري متن براي 

اي درك اطلاعاتي را كه در صفحه چـاپي   تر است و صفحة نمايش رايانه كننده چاپي خسته
  .كند قابل درك است دشوار مي

ي متفـاوت در دسـترس   هـا  متني براي تبديل آسـان اصـطلاحات در نمـايش   چنانچه فرا
رود، حال آنكه اين فرايند در  يابي اصطلاحات و حركت بين آنها بالا مي باشد، امكان مكان

و كنـد   مشكلتواند فرايندي  صورت استفاده از يك اصطلاحنامه چاپي بزرگ و حجيم مي
ك كردن روي اصطلاح، مشخصـات كامـل سـاير    تواند با كلي در اين حالت كاربر مي. باشد

وجـو بلافاصـله بـا اسـتفاده از      از طرفي عمـل جسـت  . اصطلاحات مرتبط را نيز مشاهده كند
  .گيرد تابعي خاص در پايگاه اطلاعاتي انجام مي

اي آن است كه اين نمايش تمام جزييات پيشينة يـك   ي نمايش رايانهها از ديگر مزيت
ي دامنـه و روابـط   هـا  ند، پيشينة اصـطلاح عـلاوه بـر يادداشـت    ك اصطلاح خاص را ارائه مي

ي هــا يادداشــت  ،ركــورد، جايگــاه پذيرفتــه شــدة ركــورداســتاندارد شــامل جزييــات نــوع 
 Aitchison, Gilchrist, and)ســازي اســت  هــاي آخــرين روزآمــد نويســي، و داده فهرســت

Bawden 2000, 95).  
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اي بـه   ممكن است شكل نمايش از رايانـه  ،ايش پيوستهبا وجود مزاياي بيان شده در نم
رايانه ديگر تغيير نمايد يا اينكه كاربر به دليل نداشـتن ملزومـات كـافي يـا عـدم آشـنايي بـا        

  .رايانه امكان مشاهده نمايش روي صفحه رايانه را از دست دهد
نظــر از نــوع نمــايش چــاپي يــا الكترونيكــي بــراي نمــايش اصــطلاحنامه          صــرف

  :(Craven 2002) ستا يير ضروري زها گيري  تصميم
  كدام نوع از اصطلاحات مدخل خواهند بود؟. 1
  شوند؟ چگونه انواع خاص اصطلاحات تعيين . 2
  شوند؟ بين اصطلاحات نمايش داده  يچگونه انواع پيوندها. 3
  د؟نپيوندهاي بين اصطلاحات نشان داده شوگونه چ. 4
  شوند؟  ايش دادهنم اصطلاحاتپيوندهاي بين سطوح از تعداد چه . 5
  چگونه است؟ موقعيت اصطلاحات پيوند يافته در ارتباط با اصطلاح مدخل يا يكديگر. 6

  يهاي نمايش اصطلاحنامه چاپي يا الكترونيك شيوه

مراتبـي،   ي الفبايي، سلسلهها تواند داراي نمايش اصطلاحنامه مي ةپيوستنمايش چاپي يا 
  .نشان داده شده است سه شكلدر كه  باشد ي گرافيكيها و انواع نمايش ،مند نظاميا 

  
  

 اي و رايانـه ) سنتي(ي كاغذ ةي نمايش اصطلاحنامها  و ديگران شيوه »آچسن«به اعتقاد 
بر اين اسـاس  . ا وجود دارده بندي براي اين شيوه ي ردهها متنوع است و انواع مختلف روش

  )1386فخرالسادات محمدي ( انواع نمايش اصطلاحنامه.3شكل

انواع نمايش 
 اصطلاحنامه

نمايش گرافيكي مند نمايش نظام نمايش الفبايي

نمودار مستطيلي ساختار پيكاني ساختار درختي
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  :(Rowely and Forrow 2000, 142) شود سه نوع نمايش عمده تعريف مي
را  وابسـتگي مراتبـي، و   ارزي، سلسـله  ي دامنـه، روابـط هـم   ها نمايش الفبايي كه يادداشت. 1

  .دهد براي هر اصطلاح نشان مي
مراتـب را   سـطوح سلسـله   ساختار كلي اصطلاحنامه وكه مراتبي  لسلهيا سمند  نمايش نظام. 2

  .دهد مي  نشان
  .ي گرافيكيها انواع گوناگون نمايش. 3

ها نمايش الفبايي دارند كه ممكن است  نكتة قابل توجه اين است كه اكثر اصطلاحنامه
سـه نمـايش   » ايـزو «اسـتاندارد  . ي نمايش اصطلاحنامه همراه باشند يا نباشندها با ديگر شكل

  :كند عمده را مطرح مي
  ؛ي دامنه، روابط براي هر اصطلاحها ايش الفبايي به همراه مواردي مانند يادداشتنم. 1
  مند همراه با يك نماية الفبايي؛ منمايش نظا. 2
  .الفبايي ةنمايش گرافيكي به همراه نماي. 3

توانند در يك اصطلاحنامه چندزبانـه حضـور داشـته     ك از انواع اصلي نمايش مييهر 
در يك متن چندزبانه نـه  . شود بر اساس نياز تعيين ميها  شكل لايه باشند اما روش انتخاب و

 توصيفگرهاينظر بايد تعيين شود بلكه ترجمة  دورتنها روابط منطقي بين اصطلاحات زبان م
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 95) زبان ديگر هم بايد همراه آن باشد

و  ،چرخشـي  ي چاپي را بـه سـه دسـتة الفبـايي،    ها نمايش اصطلاحنامه» انسي«استاندارد 
كند و تأكيد دارد كه در طراحي شكل يك اصطلاحنامه چاپي كـم   مراتبي تقسيم مي سلسله

 .(ANSI/NISO 2005)وجوي دوباره امري اساسي است  كردن جست

انواع نمايش اصطلاحنامه براي انتخـاب اصـطلاحات توسـط مـدير يـا      » ليبترا«به اعتقاد 
واسطة هر اصـطلاح را نشـان    نمايش الفبايي روابط بي. طلاحنامه بايد فراهم باشدكاربران اص

سـترش دادن و محـدود   مراتـب را بـا گ   مراتبـي همـة سـطوح سلسـله     نمايش سلسـله . دهد مي
 Liebetrau)دهـد   انتخـاب توصـيفگرها در سـطوح مختلـف نشـان مـي      ي ممكـن و  ها كردن

2005). 
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  نمايش الفبايي

 امـا ممكـن اسـت ايـن    . نوع الفبايي اسـت  ،نوع نمايش اصطلاحنامهترين  احتمالاً آسان
اصـطلاح   همزمانتواند  وجود آيد كه كاربر يك اصطلاحنامه الفبايي نمي در ذهن بهسئوال 

توصـيفگرها و  در ايـن نمـايش   . مراتـب را پيـدا كنـد    يـك سلسـله    دهنـدة  اعم و اخص نشان
  .اند لي الفبايي واحد سازماندهي شدهعنوان يك توا به سازي فگرهاي زبان نمايهيغيرتوص

براي هر زبان مورد نيـاز اسـت و    ييدر يك اصطلاحنامه چندزبانه، توالي الفبايي مجزا
ترجمـة  . شـود  ي مختلـف در يـك تـوالي واحـد توصـيه نمـي      هـا  تركيب اصـطلاحات زبـان  

ني و زبـا   ي بـين هـا  معـادل . بايد با نشانة اختصاري مناسب هر زبـان همـراه باشـد    توصيفگرها
  :(ISO 1985b) اند از ، عبارتشوند ذكر توصيفگرها ةبراي همكه بايد اطلاعات جانبي 

  ي بين زباني؛ها معادل. 1
  ي دامنه يا تعريف؛ها يادداشت. 2
  ؛غيرتوصيفگرها. 3
  اصطلاحات اعم؛. 4
  اصطلاحات اخص؛. 5
  .اصطلاحات وابسته. 6

الفبـايي  و  فحـر   بـه   حـرف بـايي  شـيوة الف اند از  عبارتاصلي الفبايي كردن هاي  هشيو
  .ه الزاميستدر مقدمرفته در اصطلاحنامه، كار  بهقواعد مربوط به شيوة ذكر . كلمه  به  كلمه

غيـر از  هـا   هـاي بـين لغـات و تمـام نويسـه      در اين نظام تمام فاصله. حرف  به  حرفروش . 1
ي موجـود  هـا  فايـل  شوند و مطالب طبق توالي در پرانتز، اعداد و حروف ناديده گرفته مي

 ،آورد ي املايي مختلف را كنار هم ميها اين نظام اصطلاحاتي با شكل. دنشو جا داده مي
  .شود كه اصطلاحات مرتبط از هم دور شوند اما رعايت توالي الفبايي موجب مي

  :)1383حري ( مانند
  گل اقاقيا

  گلباد
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  گلچين گيلاني
  گل رازقي

تـدوين اصـطلاحنامة   ه مـورد حمايـت اسـتاندارد    ك ـ در ايـن نظـام  . كلمـه   بـه   كلمهروش . 2
 به  تنظيم كلمه. شود تنظيم الفبايي هر كلمه به صورت مجزا در نظر گرفته مي ،ستبريتانيا

اما اين پديده نتيجة پايدار ايـن شـيوه    .شود بندي اصطلاحات مرتبط مي كلمه باعث گروه 
 ,Aitchison) گـذارد  أثير مـي ها بر توالي ت نيست چون جداسازي مصنوعي يا اتصال كلمه

Gilchrist, and Bawden 2000, 103; Soeregel 1974, 320).  
  :)1383حري ( مانند

  گل اقاقيا
  گل رازقي

  گلباد
  گلچين گيلاني

معتقد است در بيشتر موارد مفهوم سـادة الفبـايي كـردن در نمـايش الفبـايي      » سورگل«
در مواردي كه حجم كـار خيلـي زيـاد     دستورعمل دقيق الفبايي كردن، فقط.  شود انجام مي

الفبـايي كـردن در    بـراي اي  علاوه در اكثـر مـوارد يـك برنامـة رايانـه      به. باشد، اهميت دارد
، مگـر اينكـه برنامـة    ندسـت هآن برنامـه   قواعـد س موظف به رعايـت  مه كدسترس است و ه

ا توجـه  به اعتقاد وي مشـكل موجـود در الفبـايي كـردن توصـيفگرها ب ـ     . شود ديگري نوشته 
 :(Soeregel 1974, 320)موارد زير قابل رفع است 

  ؛اصطلاحاتناديده گرفتن هر گونه فاصله بين . 1
  ، اعداد، وحروف؛)در انگليسي(پرانتز سمت چپ  جز هها ب از همة نويسهكردن نظر  صرف. 2
  :بايگاني كردن اجزا به ترتيب زير. 3
  ؛)در انگليسي(پرانتز سمت چپ . 3-1
  ه ترتيب صعودي؛اعداد ب. 3-2
  .حروف به ترتيب معمول. 3-3
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هر اصطلاحنامه يك نمايش  ،به دليل بديهي بودن نظم الفبايي» فارو«و » راولي«به بيان 
معمـولاً ايـن نمـايش، نمـايش الفبـايي      . داراسـت را الفبايي از اصطلاحات و روابط بين آنها 

لي يا تنها نمايش موجود در آيد كه نمايش اص آيد اما به ندرت پيش مي اصلي به حساب مي
 Rowely)شـود   ها باشد و اغلب نمايش الفبايي با ديگر انواع نمايش كامـل مـي   اصطلاحنامه

and Forrow 2000, 142).  
ترين توصيفگرهاي مربوط به هر  ترين و اخص نمايش الفبايي با ارائة اعم» انسي«به بيان 

ايـن در حـالي   . كند جويي مي رفهوجو، در وقت كاربر اصطلاحنامه ص اصطلاح مورد جست
پله هر مرحله را طي كند و با حركت از توصيفگري  است كه در شكل مسطح كاربر بايد پله

مراتـب در   بـه دليـل تكـرار سلسـله    . مراتب را آزمايش كند به توصيفگر ديگر سرتاسر سلسله
سـاختار مسـطح   از اين رو . كند جويي مي ساختار مسطح، ساختار الفبايي در فضا بيشتر صرفه

مراتـب خيلـي عميـق     اگر سطوح سلسـله . شود هاي چاپي استفاده مي كمتر براي اصطلاحنامه
 .(ANSI/NISO 2005)نباشند فضاي اضافي اشغال شده خيلي زياد نخواهد بود 

كنـد كـه    ترين شكل نمايش اصطلاحنامه معرفـي مـي   نمايش الفبايي را سنتي» كرِست«
اصطلاح اعم، اخص، وابسـته، و ارجاعـات مناسـب ارائـه      ه،براي هر اصطلاح يادداشت دامن

هـاي فارسـي و انگليسـي در     اي از نمايش الفبـايي اصـطلاحنامه   نمونه .(Kerst 2005)كند  مي
  .شود مشاهده ميجدول سه 

 اقتباس از اصطلاحنامة علوم زيستي و(هاي فارسي و انگليسي  اي از نمايش الفبايي در اصطلاحنامه نمونه. 3جدول 
 )اريك

  پلاسمين
  پروتئاز       1.ع.ا
  هيدرولاز       2. ع.ا
  بندي آنزيم طبقه      3. ع.ا
  پلاسمينوژن. و.ا

 Plasmine. ان
  پلاسمينوژن

  زيموژن      1.ع.ا
  انعقاد خون      . و.ا

 Plasminogen. ان

Early Admission 
Early Adolescence 

U Early Adolescents 
Early Adolescents 

UF Early Adolescence; 
Young Adolescents 
Early Childhood (1966 1980) 

U Young Children 
Early Childhood Education 
Early Detection 

U Identification 
Early Diagnosis 

U Identification 
Early Experience 

UF Preschool Experience 
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  مراتبي يا سلسله مند نمايش نظام

مراتبـي،   مند كه به آن نمـايش سلسـله   و همكارانش در نمايش نظام» آچسن« به تعريف
طبق معـاني و روابـط    ها مراتب ها يا سلسله شود طبقه اي، و موضوعي نيز گفته مي نمايش رده

از  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 107) شود منطقي بين اصطلاحات تنظيم مي
تواند پاسخگوي نيـاز كـاربران     اختياري است و به تنهايي نميآنجايي كه نظم الفبايي كاملاً

منـد   ي نمايش نظـام ها انواع شكل  ي مرتبط كنار هم،ها اصطلاحنامه باشد، با آوردن موضوع
تواند شامل تجزيه و تحليل هر چهريزه باشد يا نباشـد و فقـدان    اين نمايش مي. آيد پديد مي

بـه  . (Rowely and Forrow 2000, 142) كنـد   پوشـش موضـوعي نمـايش الفبـايي را جبـران     
  :مند بايد شامل دو قسمت باشد يك اصطلاحنامة نظام» 2788 ايزو«تعريف 

ايـن نظـام   از  يمراتب اصطلاحات كه براساس معني و موقعيت در قسمت ها يا سلسله مقوله. 1
  شوند؛ وارد مي

  .تماتيك هدايت كندنماية الفبايي كه كاربر را به موقعيت مناسب در نظام سيس. 2
يـك   بـه قسمت به وسـيلة نظـامي از كـدهاي نشـاني كـه هـر كـدام         ارتباط بين اين دو

 ةدر نماي ـ توصـيفگرها ايـن   .شـود  انـد برقـرار مـي    ضميمه شـده  مند نظامدر قسمت  توصيفگر
كدهاي نشاني بايد ارزش بايگاني داشته باشند و ممكن اسـت شـامل   . شوند الفبايي چاپ مي

مراتبي  باشند يا اينكه يك نظام از علائم گوياي سلسله توصيفگروسته براي هر هاي پي شماره
  .دنرا در برگير

ترين قسمت اصطلاحنامه مورد توجـه اسـت چـون     مند اغلب به عنوان مهم قسمت نظام
نمايـة الفبـايي بـه عنـوان مكمـل و در      . شـود  اي را شامل مـي  بيشتر اطلاعات تعريفي و رابطه

ــر  ــت ق ــة دوم اهمي ــطلاحنامه    .ار دارددرج ــت نيســت و اص ــه ثاب ــب هميش ــن مطل ــا در  اي ه
نظـم و نـوع اصـطلاحات و     و عملكـرد ايـن دو قسـمت،     هـا  بـه نقـش  نسبت رويكردهايشان 

  .اند متفاوت بسيار ،توصيفگربراي هر اطلاعات 
از  ييبــالاميــزان بســيار الفبــايي بـا  نمايــة اصـطلاحات در قســمت   هــا در برخـي حالــت 

شوند و اين دو قسمت با اهميتـي برابـر مـورد     و ديگر اطلاعات همراه مي اي اطلاعات رابطه
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منـد خـواه    هـاي نظـام   توانـد در همـة اصـطلاحنامه    موارد يـاد شـده مـي   . گيرند توجه قرار مي
  .كار رود زبانه يا چندزبانه به يك

  :آوردندة يك اصطلاحنامه چندزبانه بايد به موارد زير توجه نمايد مؤلف يا گرد
الفبـايي   مند به همراه نمايـة  ي غلبه بر مشكلات الفبايي كردن، يك بخش مجزاي نظامبرا. 1

  براي هر زبان توليد شود؛
الفبـايي در   ةمنـد يـا در نماي ـ   در قسـمت نظـام   توصـيفگرها زباني براي همة  ي بينها معادل. 2

  .(ISO 1986) نظرگرفته شود
  :ي استزير ضرور مواردتوجه به مند  نظامهنگام طراحي نمايش 

  ي خرد؛ها وضوعي كلي، در مقابل نظامي مها گروه. 1
  اي؛ و غيرچهريزه ي شمارشيها اي، در مقابل نظام بندي چهريزه رده. 2
  هاي بنيادي؛ ل چهريزهتنظيم اوليه براساس رشته يا حوزة موضوعي، در مقاب. 3
ي در مقابـل  منـد بـه عنـوان مبنـاي نمـايش الفبـاي       توجه به سـاختار متفـاوت نمـايش نظـام    . 4

  .بندي مجزا رده
مند به عنوان بخشـي از اصـطلاحنامه منتشـر شـده حفـظ       چنانچه قرار است نمايش نظام
اي كاملاً الفبايي بـه   تواند نماية الفبايي ساده يا اصطلاحنامه شود نمايش الفبايي همراه آن مي
منـد   اي نمايش نظـام اي بر كامل به عنوان نمايه ةاصطلاحنام. صورت رايج يا تغيير يافته باشد

  .دهد مند را نشان مي ردة هر اصطلاح درون ساختار نظام  كند و شمارة عمل مي
دهـد و كـاربر را بـه مكـان      را نشان مي غيرتوصيفگرهاو  توصيفگرهانماية الفبايي فقط 

در ايـن حالـت   . كنـد  بنـدي هـدايت مـي    منـد بـه وسـيلة نشـانة رده     در نمايش نظام توصيفگر
شوند  و اصطلاحات اعم، اخص و مرتبط حذف مي ها مترادف  ي دامنه،ها جزييات يادداشت

(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 107).  
شده با  بندي، و واژگان كنترل ي ردهها ها، طرح اصطلاحنامه» انسي«با توجه به راهنماي 

ايـن روابـط در    منـد كـه   مراتبي معين بين اصطلاحات، بايد به يك نمايش نظام روابط سلسله
ي هـا  به شـكل مند در اصطلاحنامه  ساختار نظام. تصوير كشيده شده است، مجهز باشند آن به
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  :(ANSI/NISO 2005) )4شكل (شود  موارد زير ارائه مي مختلفي از جمله
  مراتب چندگانه؛ سلسله. 1
  ساختار درختي؛. 2
  ساختار اصطلاح رأس؛. 3
  مراتبي دوسويه؛ ساختار سلسله. 4
  هاي كلي؛ قولهم. 5
  .ها چهريزه. 6

 
 
 
School activities                 ⇐ top term creating a ‘cluster’  in a MT with the set 

of its hierarchical and/or associative relationships  
. . NT1 creative activities 
. . . . NT2 art activity          ⇐  second level narrower term (relating to the top 
term) 
. . . . . . NT3 modelling 
. . . . . . . . RT art  (70.80)    ⇐  external RT (in brackets the primary location of 

the term) 
. . . . NT2 dramatization      ⇐  term having a Scope Note (available in the 

alphabetical display) 
. . . . NT2 model making 
. . . . . . RT creativity (10) 
. . NT1 exercise 
. . . . . . NT2 dictation 
. . . . . . . . RT writing (70.20) 
. . NT1 extracurricular activities ↔  (70.70)         ⇐ term present in two 

different hierarchies, the 
first one in the MT 30 and 
the second one in the 
MT70 – sub-group 70. In 
case the MT is not 
expressed, the symbol � 
means poly-hierarchy 
within the same MT 

  ETB Thesaurus)اقتباس از (منداي از نمايش نظامنمونه.4شكل

  نمايش گردان

، يـك نمـايش   را در بـر داشـته باشـند    توصيفگرتعداد زيادي  ها كه عبارت موارديدر 
از اصطلاحات براي حصول اطمينان از  )ماشينيمعمولاً يك نمايش چرخشي ( الفبايي ثانويه

30. School Activities 
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ايـن شـيوة نمـايش    . شـود  سـاخته مـي   هـا  جايگزين شده در عبـارت اصطلاحات دسترسي به 
اي بـراي   هـاي چـاپي اسـت، هرچنـد بـه عنـوان دسترسـي كليـدواژه         محدود به اصطلاحنامه

  .(Rowely and Farrow 2000) هاي ماشيني نيز موجود است اصطلاحنامه

  نمايش گرافيكي

، سـطوح  اصـطلاحات آن  دانـد كـه در   نمايش گرافيكي را نمايشي مي» ايزو«استاندارد 
در ايـن نـوع   . شـوند  ، نمودار و پيكان نشان داده ميها و روابط بين آنها به كمك شكل ،آنها

ارائـه  ) نـوعي از بازنمـايي معنـايي   ( ك نمـودار قالـب ي ـ سـازي در   اصطلاحات نمايـه نمايش 
هـم   اي از اصطلاحات به تواند دامنه شوند كه كاربر مي شوند و به طريقي سازماندهي مي مي

  :اند از عبارتانواع اين نمايش ترين  رايج. پيوسته را پيدا كند و به روابط آنها پي ببرد
  ؛ساختار درختي. 1
  .پيكانيساختار . 2

ــه محــدوديت  ــا توجــه ب ــا ب ــي و  در ي فضــاه ــاختار درخت ــايي يپيكــانس ، بخــش الفب
ست ت را دارااز اصطلاحااصطلاحنامه نسبت بالاتري از اطلاعات تعريفي و منطقي ارتباطي 

  .كند زبانه عمل مي اصلي در اصطلاحنامه به ويژه اصطلاحنامة يك يو به عنوان بخش
و روابط بـين   ،مراتب سلسلهاز  نمودارگونه ينمايش گرافيكي براي نشان دادن ساختار

مفيـد اسـت كـه بسـياري از روابطـي كـه در سـاختار         رورود و از آن  كار مي اصطلاحات به
در يـك اصـطلاحنامه بـا    . ديد در اين ساختار به آساني قابل مشاهده اسـت توان  الفبايي نمي

ي منتخـب  هـا  موضوع توصيفگرهاينمايش گرافيكي ممكن است به  ،دامنة موضوعي وسيع
. چون امكان نشان دادن همة اصطلاحات در چنـين سـاختاري وجـود نـدارد     ،اختصاص يابد

 ي فضا كه بيـان شـد،  ها به محدوديتنظر . شوند مي همة اصطلاحات در بخش الفبايي ظاهر
تـرين نـوع از نمـايش در اصـطلاحنامه      ي بـين زبـاني احتمـالاً سـخت    هـا  نياز به تعيين معـادل 

 در نمايش گرافيكي توجه بـه نكـات زيـر ضـروري اسـت     . چندزبانه نمايش گرافيكي است
(ISO 1985b):  
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  ؛يپيكانانتخاب شيوة نمايش براي مثال درختي و يا . 1
  :ها نمايش معادلقعيت تعيين مو. 2
  زبانه گرافيكي براي هر زبان؛ ه يكدر بخش الفبايي با نمايش جداگان. 2-1
  .در نمايش گرافيكي مانند بخش الفبايي. 2-2

هاي بين آنها در قالـب   سازي و رابطه و همكارانش اصطلاحات نمايه »آچسن«به اعتقاد 
ي گرافيكي به بهبـود دسـتيابي   ها شنماي. كاربران قابل نمايش است راينموداري دو بعدي ب

تواننـد در تـدوين اصـطلاحنامه و گـردآوري اصـطلاحات مـرتبط در        كنند و مي كمك مي
ات به حطلاصاي ا ي گرافيكي رايانهها اخيراً نمايش. باشند ي معنايي ابزار سودمندي ها گروه

يرغم وجود اند، با اين وجود اين شكل نمايش اصطلاحنامه عل صورت روزافزوني رايج شده
هـاي محلـي    اي در اصـطلاحنامه  بايد بـه كـاربري گسـترده    ،اي متعدد در آثار مربوطه نمونه

مراتب مفصـل، اصـطلاحات مـرتبط     نمايش كارآمد، سلسلهعدم دشواري ذاتي، . دست يابد
افزار مناسب براي پرداختن به اين مسـئله و توليـد    و فقدان نرم ،تجمع بيش از اندازها متعدد ب
ي گرافيكـي شـامل سـاختار    هـا  انـواع نمـايش  . مايش بدون شك عاملي اساسي استسريع ن

  .درختي است، و1پيكاني، مستطيلي
هـاي   ها و زيرحوزه ، نمودارهايي هستند كه نشانگر تعدادي از حوزهيپيكاننمودارهاي 

بنـدي خـاص    اي از روابط است و نشانة رده هر نمودار داراي شبكه. موضوعي خاص هستند
بنـدي و در صـورت    رده ةدارد و اصطلاحات موجود در نمـودار بـا ارجـاع بـه نشـان     خود را 

  .)پنجشكل ( شوند يابي مي مكان ،ارجاعي خاص شبكه ةاستفاده از شبكه با ارجاع به شمار
اصـطلاحات  . شـود  ترين اصطلاح در مركز نمودار به صورت پررنگ قرار داده مي عام

ي هـا  مراتبـي بـا پيكـان    شـوند و سـطوح سلسـله    يچـاپ م ـ  در شبكه ها ديگر مكانمرتبط در 
  .شوند تر اشاره دارند، نشان داده مي تر به سطح خاص اتصالي يا خطوطي كه از سطح عام

كننده يا با خطوط شكسته  دوسويه متصلي پيكاني ها با نظام اصطلاحات مرتبط همايند

                                                 

 .نام برده شده است چارت كادري، يا ها مجموعة اصطلاحات يا جدولنمودار در برخي نوشتجات از اين ساختار با عنوان . 1
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شـده در    ي ارائـه هـا  خـارج از گـروه   سـازي مـرتبط   به اصطلاحات نمايه. شوند نشان داده مي
  .گردد بندي مربوطه در جدول مناسب ارائه مي شود و نشانة رده نمودار ارجاعي داده مي

نشـان داده  ي پيكـان ي دامنـه معمـولاً در نمودارهـاي    هـا  هاي برابـري و يادداشـت   رابطه
ي هـا  ، يادداشـت اصطلاحات ردة موضوعيهاي  بخش الفبايي شامل نمايه، شماره. شوند نمي
  .هاي برابري، اصطلاحات اعم و اخص و مرتبط است رابطه دامنه،
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  1  

  a b c d e   

 Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 36)اقتباس از (پيكاني اي از نمايش گرافيكي  نمونه. 5شكل 

مجموعة اصطلاحات يا چـارت كـادري    مستطيلينمودار  ،نوع ديگر نمايش گرافيكي
 توصيفگرهايچارچوبي داخلي است كه تمام  هر نمودار مجموعة اصطلاحات داراي. است

ورت الفبايي در زيـر اصـطلاحات   به ص توصيفگرهااين . گيرد د را در بر ميرخ ةاصطلاحنام
بــا تــورفتگي  هــا در جــدول نيــز هــا مراتــب سلســله. شــوند هــا فهرســت مــي درون جعبــه رأسِ

  ).شششكل ( شوند اصطلاحات تابع نشان داده مي
در يك اصطلاحنامة خرد بـا خطـوطي نشـان داده     توصيفگرهاهاي وابستگي بين   رابطه

 توصـيفگرها خـارج از چـارچوب،   . كننـد  شود كه اصطلاحات مرتبط را به هم وصل مي مي
وسيلة نـوعي رابطـة    اما به شود ميارجاع داده  خرد ديگريشوند كه به اصطلاحنامة  ظاهر مي

  .شوند اصطلاحنامة خرد متصل ميدر  توصيفگرهامراتبي به  وابستگي يا ارتباط چند سلسله

- - - - - - - -

- - - - - - - -

 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -  
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آيـد كـه    هـاي واژگـان خـردي مـي     بيروني، شماره يـا شـماره   توصيفگراز سمت چپ 
در نمــودار مجموعــة اصــطلاحات نشــان داده  غيرتوصــيفگرها .اصــطلاح بــه آن تعلــق دارد

شمارة اين نمودار مجموعـة اصـطلاحات، اتصـال بـين اصـطلاحات در فهرسـت       . شوند نمي
تمـام ايـن اصـطلاحات در يـك اصـطلاحنامة      . ر مجموعه اصطلاحات استالفبايي و نمودا

خاص خرد داراي شمارة يكساني هستند اما مانند نمودارهاي پيكـاني دقيقـاً روي صـفحه بـا     
 ,Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000)يابنـد   شمارة ارجاعي شبكه خاص مكـان نمـي  

107, 132, 135).  

  
 (ANSI/NISO 2005)اي از نمايش گرافيكي مستطيلي در اصطلاحنامة اريك  نمونه. 6شكل

ديگـر نمـايش گرافيكـي    نوع ديگر نمايش گرافيكي نمايش درختي است كه از انواع 
تـرين   و همكـارانش در آرايـش درختـي عـام     »آچسـن «از نظـر   .)هفتشكل ( است تر رايج

 وابسـته بـه اصـطلاح رأس   ي هـا  ص در مكاناصطلاحات در رأس نمايش و اصطلاحات اخ
ي دامنه، ها يادداشت. شوند ها با خطوط اتصالي عمودي نشان داده مي شوند و رابطه چاپ مي

شـان  نو اصطلاحات مرتبط معمولاً تنها در بخش الفبـايي   ها مراتبي رابطة برابري، چند سلسله
شود كه بـه عنـوان آدرس تمـام     يبندي داده م رده  به هر ساختار درختي نشانة. شوند داده مي

اين شـماره بـا تقسـيم شـدن هـر درخـت ريزتـر و        . رود كار مي بهآن سختار اصطلاحات در 
ساختارهاي درختي ممكن است . شود، اما شمارة اصلي در همة آنها يكي است تر مي خاص
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ط از و مـرتب  ،د و معمولاً در خود نمودار اصطلاحات اعم، اخصاشنهاي برابري ب فاقد رابطه
در اين شيوه از نمايش تجمع زيادي وجود ندارد و از نظر فضاي مـورد  . شوند هم متمايز مي

 Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 130; ANSI/NISO) اسـتفاده اقتصـادي اسـت   

2005).  

 
 ISDD Thesaurus) اقتباس از(رختي اي از نمايش گرافيكي د نمونه. 7شكل

ايـن شـيوه بـراي كـاربر      اصـلي مزيـت  را مراتب كامل  ارائة دورنمايي از سلسله» انسي«
هـا بـراي    رده هـا و زيـر   مزيت ديگر اين ساختار اين است كه آرايش كـاملي از رده . داند مي

  .كند ميارائه  ها مراتب كنترل هماهنگي و سازگاري منطقي سلسله
امـا در   ،مراتبي ممكن است از سطح پـايين آغـاز شـود    ترده روابط سلسلهدر شكل گس

مراتبــي در  قــدرت ســاختار سلســله. دنشــو ســاختار درختــي ايــن روابــط از بــالا شــروع مــي 
بنــدي  اگـر در ســاختار درختـي يــك طـرح رده   . شــود وجــوي پيوسـته مشــخص مـي   جسـت 
دي بايد بـه طـور دقيـق توسـعه پيـدا      بن هاي آن طرح رده نشانه ،رفته باشد  كار مراتبي به سلسله

هـاي ايجـاد شـده توسـط انسـان يـا ماشـين         شماره. سطوح باشد ةو قادر به توصيف كلي ندك
مـورد  مراتـب   به دليل عدم انعكاس سطوح سلسله هاممكن است به هنگام افزايش توصيفگر

شـان دادن  بـراي ن  ييا عدد يحرفهاي  اعم از نشانه هاي خالص نشانه .شوند تجديد نظر واقع 
براي همـين بـراي   . كنند مي  تر عمل هاي مختلط يا الفبايي ضعيف توصيفگرها نسبت به نشانه

هاي مختلط ممكـن اسـت بـراي كـاربران      شماره .توصيفگرهاي جديد چندان مناسب نيستند
شوند، مشـكلات دوچنـداني ايجـاد     ميي كدها دچار مشكل ها كه در تعيين محل يكار تازه

 لوسين

 تريپتوفان

 نفنيل آلاني

 ايزولوسين

 ترئونين

 آمينو اسيد ضروري
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شود كه همة سطوح اصطلاحات اعم، اخص و مـرتبط   اربرد بهتر توصيه ميبراي ك .كنند مي
. وجـوي مجـدد نباشـد    براي كاربرد در يك فهرست الفبايي آورده شود تا نيازي بـه جسـت  

ر سـاختار درختـي عنصـر    شـوند امـا د   در ساختار الفبـايي نمـايش داده نمـي    نيا هاي هم كلمه
  .مؤثري هستند

ي گرافيكي از نظر منطقي معادل ساختار ها نمايشان گفت تو ميبا توجه به اين راهنما 
ايـن سـاختارها بـه دليـل اشـغال فضـاي زيـاد از نظـر ايجـاد و          . درختـي بـدون نشـانه هسـتند    

اگر چه يك نمايش گرافيكي ساده ممكن است . سازي، ساختارهاي مشكلي هستند روزآمد
اگـر تعـداد خيلـي     .موجب سهولت در رسيدن به يك توصيفگر با يـك نگـاه گـذرا شـوند    

مراتبي وجود داشته باشد درك چنين نمايشي مشـكل   زيادي از اصطلاحات و سطوح سلسله
  .(ANSI/NISO 2005)است 
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  استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه

  





 

  

  
  
  
  
  
  
  

ي انساني نيازمند پيروي از يك دستورعمل ها تدوين اصطلاحنامه نيز مثل ساير فعاليت
اندارد موجب يكدستي عملكرد، ايجاد محصول مشابه و پيروي است. كلي و استاندارد است

و استانداردهاي تدوين  ها توجه به دستورعمل ،به همين دليل .شود از قواعد ثابت جهاني مي
بايد قبل از  منابعاين . و توسعة اصطلاحنامه ضرورتي براي گردآورندگان اصطلاحنامه است

  .دندسترس باش درخلال كار براي ارجاع  د و درنو درك شو ،مطالعه، تهيه، شروع كار
ة آنها از جمل. زبانه و چندزبانه استانداردهايي وجود دارد براي توسعة اصطلاحنامة يك

كه توسط اشاره كرد » 2788ايزو «زبانه  استانداردهاي تدوين اصطلاحنامة يكتوان به  مي
براي اولين بار  1974سال اين استاندارد در . المللي استاندارد تهيه شده است سازمان بين
اين ويرايش . منتشر شد 1986پذيرفته و در سال  1985در سال آن ويرايش دوم  .منتشر شد

  .ه استدست آمد  اي اروپايي به از تركيب رويكرد الفبايي آمريكايي و رويكرد رده
و  3،، استاندارد فرانسه2ستاندارد ايالات متحدها ،1»6723.اس.بي«استاندارد بريتانيايي 

  .هستند زبانه هاي يك اصطلاحنامهبراي استانداردهاي ملي از جملة  4استاندارد آلماني
ي تدوين اصطلاحنامه ها از همان آغاز ايجاد اصطلاحنامه، استانداردها و دستورعمل

ي ها تحول اصول تدوين و تكامل دستورعمل 5»لنكستر«و  »كروكس«. وجود داشته است
                                                 
1 BS 6723 
2 ANSI/NISO Z39.19 
3 AFNOR NFZ 47-100 
4 DIN 463 
5 Krooks and Lancaster 
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تا سال  1959را از سال تاريخچة تدوين اصطلاحنامه  1»امسونويلي«، و تدوين اصطلاحنامه
و » كروكس«به گفته  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 15) اند دنبال كرده 1993

از افراد مؤثر در . حل شده بود 1967مسايل اساسي تدوين اصطلاحنامه تا سال » لنكستر«
ي ها دستورعمل 3»ديل«كه با همكاري  استبوده  2»درك اوستين«تدوين اصطلاحنامه 

ه ر كردشتنمرا آن سازمان يونسكو اند و  هرا نوشتزبانه  تشكيل و توسعة اصطلاحنامة يك
را مورد » 5723. اس  .بي«و » 2788 ايزو«وي در تهيه اين دستنامه استانداردهاي . است
ردي است كه به نمايش استاندارد ايالات متحده اولين استاندا .ه استداد برداري قرار بهره

المللي  استاندارد بين. پردازد ي مديريت اصطلاحنامه ميها ها و نظام اي اصطلاحنامه صفحه
مورد قبول واقع شد و  1985است كه در سال » 5964 ايزو«هاي چندزبانه  اصطلاحنامهبراي 

  .است» 6723 .اس .بي«معادل بريتانيايي آن 
 ايزو«ردها براي تدوين اصطلاحنامه استاندارد ترين استاندا شده در مجموع پذيرفته

براي » 5964 ايزو«زبانه و استاندارد  هاي يك براي اصطلاحنامه» انسي«و استاندارد » 2788
لازم است كه در استانداردهاي ايزو، ايالات متحده و  .هاي چندزبانه است اصطلاحنامه

ي متن ها ها قبل از ظهور نظامچراكه اين استاندارد ،بريتانيا تجديدنظرهايي صورت گيرد
هاي جديد بايد نقش  نسخه. اند قوي دهة گذشته تدوين شده وجو جستكامل و موتورهاي 

 Aitchison) اي در ساختار اصطلاحنامه را مورد پوشش قرار دهند تجزيه و تحليل چهريزه

and Clarke 2004, 8-9; Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 15). 

  »انسي«رد استاندا

 مـورد  در 25توسـط كميسـيون فرعـي     1974در سـال  » انسي«اولين ويرايش استاندارد 
ــطلاحنامه    ــول اص ــد و اص ــتاندارد   ازقواع ــي اس ــه مل ــاييكميت  بــارةدر »Z39« هاي آمريك

از . شـد تهيـه  ي منتشره مرتبط ها ي كتابخانه، مستندسازي و فعاليتها سازي فعاليت استاندارد

                                                 
1 Williamson 
2 Derek Austin 
3 Dale 
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رابطـة   كـاربرد آن تغييـر اساسـي   . ي آمريكـايي آن آغـاز شـد   هـا  ايشويرانتشار  1980سال 
اسـت كـه هـم اينـك بـه عنـوان يـك بخـش مهـم از رابطـة           بـوده   ءمراتبي كل به جز سلسله
ــار روابــط   سلســله ــين . مطــرح اســتوابســتگي مراتبــي در كن ــارت همچن اصــطلاحنامة «عب
اضـافه شـده   بـه عنـوان   دزبانـه  ، براي متمايز كردن اين اسـتاندارد از اسـتاندارد چن  »زبانه يك
اين ويرايش براي تأكيد بر نقش اصطلاحنامه در ذخيره و بازيـابي اطلاعـات و درك   . است

  .(ANSI/NISO 2005) ها از قبيل مهندسي دانش ادامه دارد قابليت كاربرد در ديگر گزينه
ن در هاي ايجاد اصـطلاحنامه و كـاربرد آ   بر جنبه اين استاندارد 2003 در ويرايش سال
 .شد منتشر 2005ندارد در نوامبر ويرايش اين استا چهارمين. ه استشدمحيط اينترنت تأكيد 

كـه شـامل    هـا  در اين نظام» سند«ي ذخيره و بازيابي جديد و توسعة مفهوم ها با توجه به نظام
هـا، مـواد ديـداري، مـواد موسـيقايي،       ي شـيميايي، نقشـه  هـا  هاي ثبت اختراع، فرمـول  پروانه

شود تا براي  ت موزه، و بسياري از انواع ديگر اسناد است، در اين ويرايش تلاش ميمصنوعا
از طرفــي چــون در  .ذخيــره و بازيــابي ايــن منــابع جديــد شــكلي نــو و كارآمــد ارائــه شــود 

گردد  ي قبلي توضيحات در مورد نمايش اصطلاحنامه بيشتر به شكل چاپي باز ميها ويرايش
 .شوند حيط الكترونيكي بررسي ميدر م ها در اين ويرايش نمايش

براي تدوين اصطلاحنامه اساساً در ذخيره و بازيابي اطلاعـات  » انسي«استاندارد  كاربرد
همارايي توصيفگرها در اين استاندارد موجـود نيسـت،    و زيرفصلي براي پيش ستهمارا پس

استاندارد اين  .آورد وجود نمي همارا به ي پيشها در نظامآن اما اين، مانعي در راه استفاده از 
دهـي   كنـد كـه شـامل شـكل     زبانـه فـراهم مـي    هاي يـك  راهنمايي براي ساختن اصطلاحنامه

توصــيفگرها، تعيــين روابــط بــين اصــطلاحات و ارائــة مــؤثر اطلاعــات در شــكل چــاپي يــا  
ي روزآمدسـازي اصـطلاحنامه و الگوهـاي مـؤثر     هـا  در قسمتي نيز روش. است يالكترونيك
و قواعـدي   هـا  راهنمـايي ايـن اسـتاندارد   . دهـد  مي يريت اصطلاحنامه ارائهي مدها براي نظام

هــاي  و مــديريت اصــطلاحنامه ،ي تــدوين، روزآمدســازيهــا بــراي محتــوا، نمــايش، روش
ي توصيه شده بـراي  ها هايي از انتخاب اصطلاح شامل روش كند و به جنبه زبانه ارائه مي يك

  .(ANSI/NISO 2005) پردازد كنترل واژگان مي



  56  فرايند تدوين اصطلاحنامه

 

  »5964 ايزو«استاندارد 

مورد استفاده » 2788 ايزو«المللي در تركيب با استاندارد  اين استاندارد بين ودهايرهنم
در بايـد  . اسـت زبانه مـورد توجـه    اي از حوزه راهنماهاي يك گيرد و به عنوان دنباله قرار مي

بـه همـان   » 2788 ايزو«هاي موجود در  و توصيه ها از روشتوجهي  قابل بخش كه نظر داشت
عنوان مثال شـكل   به ،ادياندازه براي اصطلاحنامه چندزبانه هم ارزشمند است و در موارد ع

اي پايه و عملكردهاي مديريتي از قبيل  روابط اصطلاحنامه. دنرو كار مي عيناً به ،اصطلاحات
تكـرار  » 2788 ايـزو «در اسـتاندارد  كـه  ضـروري   مـوارد ارزيابي و روزآمدسازي به جـز در  

 كاربردبراي تدوين يك اصطلاحنامه چندزبانه . اند آمده» 5964 ايزو«در استاندارد  ،اند شدهن
  .(ISO 1985a) ضروري است هادوي اين استاندارد هر

چندزبانه سنتي بـا    اي كه در تدوين اصطلاحنامة اين راهنما به دامنة مشكلات چندجانبه
چند زبان طبيعي  از توصيفگرهااست كه  اي منظور اصطلاحنامه. پردازد آن مواجه هستيم مي

شـده را   سـازي كنتـرل   را نشان دهد و اين اصطلاحات مجموعة اصطلاحات يك زبان نمايـه 
 غيرتوصـيفگرها و  توصـيفگرها در سرتاسر اين اسـتاندارد وجـه تمـايز بـين     . دهد تشكيل مي
علائـم توضـيح داده   سازي كه در آنها مفاهيم با  ي نمايهها اين راهنما براي زبان. وجود دارد

يي كـه  هـا  بـراي نظـام  و ) ي شيمي، نت موسـيقي يـا فرمـول رياضـي    ها مثل فرمول( شوند مي
  .نمايند، كارايي ندارد وجوي متن آزاد فعاليت مي براساس تجزيه و تحليل خودكار و جست

تواند به عنوان بخشـي مهمـي از يـك     يك اصطلاحنامة چندزبانه با ساختار صحيح مي
  .كار رود با بيش از يك زبان موجود هستند، بهمدارك متن آزاد كه در آن  نظام بازيابي
و آلمـاني طراحـي    ي اين راهنما بـر مبنـاي سـه زبـان مـرجح انگليسـي، فرانسـه       ها مثال

كـار بـرد    تـوان ايـن راهنمـا را بـه     نمي ها اما اين به آن معنا نيست كه براي ساير زبان ،اند شده
(ISO 1985a).  
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ريزي دقيق و نيروي  تدوين اصطلاحنامه فرايندي پيچيده، پرزحمت، و نيازمند برنامه
. شود انساني متخصص است كه اغلب توسط متخصصان اطلاعات و زبانشناسان انجام مي

اهميت اين فرايند با توجه به اهميت اصطلاحنامه در بازيابي منابع اطلاعاتي، و توسعة 
  .شود مشخص ميوجو  پرسش جست

گيري دربارة ايجاد يك اصطلاحنامة جديد بررسي  ترين كار قبل از تصميم مهم
دست آوردن اطمينان از نبود اصطلاحنامة تكراري با موضوع   هاي پيشين و به اصطلاحنامه

ي چاپي و ها براي اين كار مراجعه به كتابشناسي. مورد نظر طراحان اصطلاحنامه است
شده  ي اطلاعات مربوط به واژگان كنترلها ويژه در درگاه شده به كنترل الكترونيكيِ واژگان

كند بلكه براي  اين عمل نه تنها از انجام فرايندي تكراري پيشگيري مي. ضروري است
  . (ANSI/NISO 2005)هاي موضوعي نيازمند كار بيشتر نقطة آغازي خواهد بود زمينه

طلاحات و برقراري روابط معنايي بين از مراحل اصلي تدوين اصطلاحنامه انتخاب اص
ي ها در سال. آيد آنهاست كه طي يك فرايند پرهزينه توسط متخصصان موضوعي پديد مي

سازي اين فرايند از فنون پردازش زبان طبيعي براي تدوين خودكار  اخير براي آسان
 يكي از اين فنون تعيين اصطلاحات است كه اطلاعات. شود اصطلاحنامه استفاده مي

كار  شناسانه و آماري براي تعيين يك اصطلاح واقعي يا تركيبي از اصطلاحات به زبان
در معني است  ها شيوة ديگر تعيين روابط مشابه است، فرايند معيني بر ثبت شباهت. رود مي

  .ي اصطلاحات در متن فرايند ديگري استها و ثبت شباهت
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توان از يك مجموعه از پيش  ي اصطلاحنامه ميها بندي اصطلاحات و نام براي رده
پس از . كند كرد كه پاية قوي را براي تدوين اصطلاحنامه فراهم مي تعريف شده استفاده

تواند  اختصاص دادن منابع انساني به فرايند تدوين اصطلاحنامه استفاده از فنون خودكار مي
اي در اين  استفاده از خدمات رايانه. براي تدوين اصطلاحنامه كمك قابل توجهي باشد

شود و در ايجاد يك ساختار منطقي  ها مي فرايند باعث بالا رفتن كيفيت و كاهش هزينه
  .(Dagan 1998)تر خواهد بود  سنتي موفق  براي اصطلاحنامه نسبت به شيوة

در ابتداي فرايند تدوين اصطلاحنامه و پس از تعيين زمينة موضوعي آن بايد در مـورد  
. گيـري كـرد   شـوند، تصـميم   اولية اصطلاحنامه از آن گرفته ميتعيين منبعي كه اصطلاحات 

گيري دو رويكرد اصـلي را در تـدوين اصـطلاحنامه ايجـاد كـرده اسـت، روش        اين تصميم
  .استقرايي و قياسي

ــا     ــا و باره ــاهيم، مفهــومي اعــم اســت كــه پــس از باره ــازگر مف در روش قياســي آغ
  .ه به مفاهيم اخص خواهد رسيديي از پيش تعيين شدها بندي براساس ديدگاه تقسيم

در روش استقرايي آغازگر مفاهيم، مفهومي اخص است كه پس از تركيـب شـدن در   
و جلو رفـتن   ها با نظم دوبارة اين گروه. شود تر، مفاهيم اعم از آن حاصل مي هاي كلي دسته

در بيشــتر . ي كلــيِ اصــطلاحنامه خواهنــد رســاندهــا در آنهــا، در نهايــت مــا را بــه سرفصــل
ي كلي، اصول روش استقرايي نقش بيشتري در طراحي ساختار اصطلاحنامه ايفـا  ها موقعيت

 Soeregel 1974, 385; Nielsen)كند اما در كل تعامل هر دو شيوه، با هم ضروري است  مي

2001). 

 Ghose)كننـد   دو شيوة عمده براي تدوين اصـطلاحنامه معرفـي مـي   » داول«و » گوس«

and Dhawle 1977):  
  اي؛ هاي چهريزه بندي اوليه يا مقوله ايجاد يك رده. 1
  .كند روش آماري پسين كه بر مبناي بسامد اصطلاحات عمل مي. 2

  :(Kim 1986)كند  دو روش اصلي براي طراحي اصطلاحنامه معرفي مي» كيم«
  شوند؛ در روش اول ابتدا اصطلاحات گردآوري و سپس مفاهيم براي آنها تعريف مي. 1
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  .شود پس از آن انجام مياصطلاحات گردآوري وم تعيين مفاهيم در ابتدا و در روش د. 2
قياسـي گـردآوري     اي بـا شـيوة   و همكـارانش چنانچـه اصـطلاحنامه   » آچسن«به اعتقاد 

شود، بررسي اصطلاحات انتخاب شده براي يافتن سـاختار و كنتـرل اصـطلاحات بـه زمـان      
اسـتفاده از شـيوة اسـتقرايي،     در صـورت . شـود  گردآوري كامـل اصـطلاحات موكـول مـي    

هاي علمي مربوط  شوند و به محض مشاهدة آنها در نوشته اصطلاحات وارد اصطلاحنامه مي
ارزيـابي اصـطلاحات از همـان آغـاز صـورت      . رونـد  كـار مـي   سازي به به موضوع، در نمايه

ر در سازي زودت ـ نمايه. يابند تر اختصاص مي گيرد و اصطلاحات به يك يا چند طبقة عام مي
شـود امـا شـايد بـا درك بهتـر اهميـت اصـطلاحات اسـتفاده شـده، بايـد در            طرح شروع مي

ي ثبت ها روي فرم با ثبت اصطلاحات برهمزمان . سازي پرداخت اي به بازنگري نمايه مرحله
گيرد و اصطلاحات براي تجزيه و تحليل بعدي به يك  اوليه، كنترل اصطلاحات صورت مي

سـازي   اما اين اصطلاحات براي نمايـه . شوند اي تقسيم مي چهريزه يا چند حوزة موضوعي يا
هـا مشـخص و گـزينش نهـايي انجـام شـود و        شـوند تـا زمـاني كـه تمـام رابطـه       استفاده نمي

 ,Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000)اصطلاحنامه بـه دسـت آمـده، آزمـايش شـود      

146). 

ه را روش مشـورتي يـا گروهـي و    دو روش اصلي طراحي اصطلاحنام» انسي«راهنماي 
  .روش تجربي بيان كرده است

در روش مشـــورتي، متخصصـــان موضـــوعي اصـــطلاحنامه بـــا همكـــاري طراحـــان  
اصطلاحنامه فهرستي از اصطلاحات كليدي را در آن زمينة موضوعي گـردآوري و روابـط   

» ايين بـه بـالا  پ ـ«و » بالا بـه پـايين  «روش مشورتي به دو زير روش . كنند بين آنها را تعيين مي
هـاي   اي از اصـطلاحنامه  در روش اول، يك اصطلاحنامة كلان يـا مجموعـه  . شود تقسيم مي

سـپس توسـعة   . گيـرد  مبنـايِ كـار قـرار مـي     ،موجود مربوط به زمينة موضوعيِ اصـطلاحنامه 
در روش دوم . گيــرد ي كلــي بــه ســمت جزييــات صــورت مــيهــا اصــطلاحات از موضــوع

توجه به منابع موجود و نظر متخصصان موضوعي و زبانشناسان مجموعة اصطلاحات اوليه با 
مفـاهيم و   و دهـد  مجموعه، شـالودة اوليـه اصـطلاحنامه را تشـكيل مـي     اين . شود حاصل مي
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 ,Milstead 1998; 2000; Nielsen 2004)آيـد   دست مي تر در طي فرايند به اصطلاحات كلي

67; IFLA 2005; Neelameghan and Raghavan 2005; ANSI/NISO 2005; De Vorsey et. 

al 2006).  
در روش قياسي، اصـطلاحات  . روش تجربي خود شامل روش قياسي و استقرايي است

سـازي از   توسط انسان يا رايانه بـه شـكلي اختيـاري در طـول يـك مرحلـة ابتـدايي از نمايـه        
طلاحات شوند، اما تلاشي براي كنترل اصطلاحات و تعيين روابط بين اص مدارك گرفته مي

همة اصطلاحات توسط گروهي از . گيرد تا زمان گردآوري كامل اصطلاحات صورت نمي
 هـا  ترين گـروه  شود و اصطلاحاتي كه وسيع رساني و موضوعي بازبيني مي متخصصان اطلاع

 ها ساير اصطلاحات بين اين بخش. شوند ي اصلي تعيين ميها دهند به عنوان بخش را تشكيل 
. گيـرد  مراتبي از عام به خـاص شـكل مـي    ين اساس رابطة منطقي سلسلهشوند و برا توزيع مي

  .گيرد كنترل اصطلاحات در اين مرحله صورت مي
در روش استقرايي، اصطلاحات جديد بدون تغييـر بـه همـان شـكلي كـه در مـدارك       

كنترل اصـطلاحات از همـان   . آيند اند، در اصطلاحنامه مي موضوعي اصطلاحنامه وارد شده
هر اصطلاح در صورت مجاز بودن به عنـوان بخشـي از يـك طبقـه عـام      . شود ز ميابتدا آغا

تـدوين  . گيـرد  اصـطلاحنامه بـر مبنـاي سـاختار اخـص بـه اعـم شـكل مـي         . شـود  مطرح مـي 
دار همـواره جريـان دارد و مشـورت بـا متخصصـان       اصطلاحنامه به عنوان يك فعاليت دنباله

تواننـد بـه عنـوان عضـوي از گـروه       ايـن متخصصـان مـي   . شـود  موضوعي بسيار توصـيه مـي  
  .ويراستاري يا گروه مشورتي عمل كنند

ي استقرايي و قياسي در كنار هم براي تـدوين اصـطلاحنامه   ها در عمل، بيشتر از روش
مراتبـي از اصــطلاحات ايجـاد شـده بــه روش     در صــورت وجـود سلسـله  . شـود  اسـتفاده مـي  
  .راتب را مورد تجديدنظر قرار دادم توان با ديدگاهي قياسي، آن سلسله استقرايي مي

در ارتبـاط   هـا  يي تجربي هستند و بايد پذيرفت كه برخي تصميمها روش ،هر دو روش
با واژگان و روابط متقابل بين آنها پس از كسـب تجربيـات بيشـتر مـورد تجديـد نظـر قـرار        

د تـا  مراتـب را بارهـا كنتـرل كن ـ    گردآورندة اصطلاحنامه بايد اصطلاحات و سلسـله . دنگير
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اين كنترل شـامل  . اند مطمئن شود كه در سرتاسر فرايند اصول به شكلي هماهنگ اجرا شده
ــه اصــطلاحات مركــب اســت        ــه ب ــعاب يافت ــين اصــطلاحات انش ــل ب ــط متقاب ــرل رواب كنت

(ANSI/NISO 2005).  
توان گفـت انتخـاب روش تـدوين اصـطلاحنامه بـه زمينـة موضـوعي و         در مجموع مي

زان تازگي موضوع، ميزان منابع موجود در آن موضـوع، و مـواردي   ي آن مانند ميها ويژگي
ي طراحــان اصــطلاحنامه، هــدف از ايجــاد اصــطلاحنامه، زمــان، و هــا ديگــر چــون ديــدگاه

تــوان گفــت بهتــرين شــيوة تــدوين  مــي. امكانــات مــالي تــدوين اصــطلاحنامه بســتگي دارد
چـون در ايـن   . يكـديگر اسـت   هاي قياسي و استقرايي در كنار اصطلاحنامه استفاده از شيوه

حالت هم چارچوب اولية تدوين اصطلاحنامه وجود دارد و هم اينكه اصطلاحات جديـد و  
  .شد روزآمد وارد مجموعة اصطلاحات اصطلاحنامه خواهد 

  )محدودة اصلي، محدودة فرعي(تعريف حوزة موضوعي 

حنامه آغـاز  گفته به عنوان شيوة تـدوين اصـطلا   ي پيشها پس از انتخاب يكي از روش
هـا   تعريـف ايـن حـوزه   . كار با تعريف حوزة موضوعي اصـلي و فرعـيِ اصـطلاحنامه اسـت    

هاي اصلي  شود دامنة كار تدوينگران تعيين شود و از همان آغاز كار تعيين مقوله موجب مي
  .مراتبي انجام شود يا گزينش اصطلاحات با ديدي موضوعي و سلسله

حـدود  . دانـد  امه را تعريف حوزة موضوعي مياولين مرحلة تدوين اصطلاحن» آچسن«
يي كه داراي ها بررسي شود و بخشعميقاً ي مختلف بايد ها موضوع و وجه تمايز بين بخش

ي هـا  قبل از ورود به مراحل گردآوري واژگـان، موضـوع  . شوند اهميت جانبي هستند تعيين 
طـوري كـه هنگـام    هاي عمده سازماندهي شوند، بـه   تحت پوشش اصطلاحنامه بايد به طبقه

بنــديِ  تقســيم. گـزينش مــدخل اصـطلاحات بتــوان آنهــا را در سرفصـل مناسبشــان قـرار داد    
ي درسـي يـا منـابع مشـابه     هـا  بندي، مطالب كتـاب  ي ردهها تواند براساس طرح موضوعي مي
ي كوچـك امـا بـا    هـا  بعد از تعريف زمينة موضوعي كلي، زمينة اعم بـه قسـمت  . انجام شود

هـاي فرعـي ذخيـره     شود و اصطلاحات در اين زمينـه  توجه تقسيم مي ر قابلت هاي فرعي زمينه
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هاي مختلف  شاخه هاي موضوعي و زير ويژه در مورد تعريف زمينه توضيح بيشتر به. شوند مي
در زمينة توسعة اصطلاحنامه . آيد جو از متخصصان موضوعي حاصل  و تواند با پرس آنها مي

برخي به جـاي اسـتفاده از   . حوزة فرعي ضروري باشدممكن است تغيير قسمتي يا كل يك 
بايد بـه صـورت روشـن      كنند كه هر چهريزه ها استفاده مي اي اوليه از چهريزه تقسيمات رده
ابتـدا   .شـود  اي انجام مـي  هاي موضوعي در فرايندي دو مرحله ايجاد نظمِ شاخه. تعريف شود

هـاي آنهـا روي يـك     زيرشاخههاي موضوعي كلي يا  يك متخصص كدهايي را براي زمينه
شده را روي كارتي  كند يا كدهاي مناسبِ از پيش چاپ كارت براي يك اصطلاح وارد مي

 ,Soeregel 1974)شـود   نظم اصلي توسط كارمندان دفتري ايجاد مي. آورد به گردش در مي

ر بدون توجه به شيوة نمايش اصطلاحنامه اين عمليات لازم است، چراكه اين كا .(385-386
دهد و با  هاي داراي بار اضافي را نشان مي و حوزه ها پوشش موضوعي اصطلاحنامه، شكاف

پوشــش . كنــد كنــار هــم آوردن اصــطلاحات مشــابه روابــط ســاختاري آنهــا را تســهيل مــي
در يك اصطلاحنامه، . است ها از قلمرو كلي تا محدود بسيار متفاوت موضوعي اصطلاحنامه

دهد، لازم  ي اصلي كه اساس اصطلاحنامه را تشكيل ميتشخيص يك يا چند حوزة موضوع
اي شـامل اصـطلاحات رايـج مثـل      ي حاشـيه هـا  در اطراف اين حوزة مركزي موضوع. است

ي جانبي وجود خواهد داشت كه ممكـن اسـت   ها حوزة جغرافيايي شكل مدرك و موضوع
  .از پيدا شودبراي تعريف بيشتر و تكميل اصطلاحات در بخش عمدة اصطلاحنامه به آنها ني

هـاي اصـلي و فرعـي اصـطلاحنامه بايـد تصـميم گرفـت كـه آيـا           پس از تعيين حـوزه 
هـاي بنيـادي؟ شـيوة     ها صـورت گيـرد يـا چهريـزه     ة موضوعي با رشته بندي اوليه حوز تقسيم
هـاي   هـاي درون حـوزه   تر استفاده از رشـته يـا حـوزة موضـوعي و بعـد از آن چهريـزه       رايج

هاي اساسي اين است كـه   موضوعي با چهريزه  بندي حوزة تقسيماز مزاياي . موضوعي است
 ,Aitchison)تـر اسـت    گذشـته  اي كمـي قـديمي و از تـاريخ    حـوزه   نظم آن نسبت بـه شـيوة  

Gilchrist, and Bawden 2000, 149).  
هـاي   هاي اصلي براي تدوين اصطلاحنامه شامل تعيين دسته تعيين مقوله» گوس«از نظر 

هـا، شـايد رويـه     قرار دادن مبناي تدوين اصطلاحنامه براساس ايـن مقولـه  اساسي مقدماتي و 
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تدوين را آسان كند اما در رفع نيازهاي بازيابي اطلاعات كاربران چنـدان مـوفقيتي حاصـل    
ــد  ــد ش ــة     . نخواه ــاد مجموع ــراي ايج ــطلاحنامه ب ــطلاحات اص ــوعي اص ــاب موض در انتخ

ــين ايجــاد فهرســت ل  ــه ريشــة  توصــيفگرها و غيرتوصــيفگرها، همچن ــي، توجــه ب غــات منف
اش بـه   ريشـه  به اين ترتيب هر اصـطلاح بـا ديگـر اصـطلاحات هـم     . اصطلاحات كافي است

طـور قابـل تـوجهي انـدازة فهرسـت       اين فرايند بـه . راحتي در متن قابل شناسايي خواهند بود
ي تمام خودكار چنين روية انتخابي را با موفقيـت مـورد   ها روش. دهد كلمات را كاهش مي

اي براي بيرون كشيدن اصـطلاحاتي   ريزي رايانه اين امر بر اساس برنامه. اند تفاده قرار دادهاس
  .(Ghose and Dhawle 1977)با بسامد تكرار متعادل است 

ــه گفتــة  ــين   » بتــي«ب ــا تعريــف مرزهــاي موضــوعي از اول تعيــين دامنــة اصــطلاحنامه ب
مه، تعداد اصطلاحات و ميزان گيري پيرامون عمق اصطلاحات اصطلاحنا تصميم. ستها گام

هر زمينة خاص از اطلاعات قابل تقسـيم بـه سـه ناحيـه     . دقت آنها در مرحلة بعدي قرار دارد
  :زير است

  ي متناسب با موضوع اصليِ اصطلاحنامه؛ها منطقة اصلي از موضوع. 1
  ؛شود اصلي است اما مستقيماً شامل آن نمي كنندة منطقة  اي كه حمايت حاشيه  منطقة. 2
ي فرعي كه ممكن است موضوع اصلي را حمايـت كنـد امـا    ها منطقة خارجي از موضوع. 3

  .اين منطقه بايد در حداقل اندازة ممكن باشد
بيشترين اصطلاحات با بيشترين سطح از دقت در منطقة اصـلي و اصـطلاحات كمتـري    

خـاص را   معمولاً اصطلاحنامه يك ناحيـه تعريـف شـده   . شوند در ناحية حاشيه گنجانده مي
  .(Batty 1989)شود  ندرت ناحية موضوعي وسيعي را شامل مي دهد و به پوشش مي

براي تدوين اصطلاحنامه براي يك زمينة موضـوعي،  » راگاوان «و » نيلامگان«به اعتقاد 
هاي فرعي متناسـب   براي شروع بهتر است كه منطقة اصلي موضوع تعيين شود و سپس زمينه

  :)Neelameghan and Raghavan 2005(تواند  ل مياين عم. با آن ايجاد شود
  چارچوبي براي درك و تفسير بهتر اصطلاحات در آن زمينة موضوعي فراهم كند؛. 1
  اي كمك كند؛ ي بين مفاهيمِ منطقة اصلي و حاشيهها به درك ارتباط. 2
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  آوري اصطلاحات براي تدوين اصطلاحنامه كمك كند؛ به انتخاب و جمع. 3
  .شده، اصطلاحات، و روابط آنها را تعيين كند ي مفاهيم انتخابضمانت ادب. 4

  گزينش اصطلاحات

اصلي بعد از تعيين حوزة موضـوعي اصـطلاحنامه، انتخـاب اصـطلاحات بـراي      رحلة م
گـزينش اصـطلاحات براسـاس معيارهـاي اسـتانداردهاي      . ايجاد شالودة اصـطلاحنامه اسـت  

  .شود ننده تعيين ميك تدوين اصطلاحنامه يا استراتژي گروه تدوين
يكي از مراحل عمدة تـدوين اصـطلاحنامه را گـزينش اصـطلاحات     » داول«و » گوس«

بنـدي   در نظريـة رده : نويسـند  كنند و دربارة اهميت گزينش اصطلاحات چنين مي معرفي مي
برخـي  . كنند ي اصلي موضوعي ايفاي نقش ميها سنتي، اصطلاحات واقعي به عنوان قسمت

انتخـاب  . شـوند  ي ديگـر مشـخص مـي   هـا  ي مهـم در درون قسـمت  هـا  اصطلاحات و عنوان
توانـد بـه عنـوان اولـين مراحـل تـدوين        مراتبي بين آنها مي اصطلاحات و ايجاد رابطة سلسله
گـزينش اصـطلاحات از نظـر آنهـا بـه دو قسـمت تقسـيم        . اصطلاحنامه در نظر گرفتـه شـود  

  :(Ghose and Dhawle 1977)شود  مي
  يك زمينة موضوعي اصطلاحنامه؛نوشتجات از  انتخاب كليدواژه. 1
  .برقراري ارتباط متقابل بين آنها. 2

ــاس   « ــوپز ـ هوئرت ــا      » ل ــطلاحنامه ب ــطلاحات اص ــردآوري اص ــار گ ــت ك ــد اس معتق
هــا آغــاز و تــدوين آن بــا قــرار دادن  وجــوي معيارهــاي مناســب بــراي تعيــين مقولــه جســت
براي هـر  . شود ها انجام مي از مقولهاي از اصطلاحات ذخيره شده در درون هر يك  مجموعه

ي نويســندگان و متخصصــان مختلــف گــردآوري و تجزيــه و تحليــل هــا اصــطلاح تعريــف
وسـيلة   هاي مرتبط با مفهوم توصيف شـده و شـيوة بيـان آن بـه     در هر تعريف، جنبه. شود مي

  .شود نويسندگان دنبال مي
، ثبـت اجـزاي   وجـوي اطلاعـات موجـود در تعريـف     روش كلي دنبال شده در جسـت 

شيوة تعيين اين اجزا با استفاده . معنادار ذكر شده در تعريف براي يك اصطلاح خاص است
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فراينـد ايجـاد   . شناسـي تجزيـه و تحليـل نوشـتجات اسـت      ي گرفته شده از روشها از روش
از آنجا كه اجزاء . يافته است ساختار كلان نيازمند تعيين ارتباط بين اجزاء به صورت سازمان

اند، و اينكه بـر چـه اساسـي در اصـطلاحنامه وارد      طور مستقيم توصيف شده وشتجات بهدر ن
ميزان تكرار يك اصـطلاح در  . شده و با ديگر اصطلاحات ارتباط داشته باشند، اهميت دارد

دهندة اهميت مفهومي باشد كـه بـا آن اصـطلاح توصـيف      تواند نشان نوشتجات مختلف مي
 .(Lopez-Huertas 1997)شود  رد ساختار ميپس از آن اصطلاح وا. شده است

اي از آنها روي  و همكارانش در هنگام گزينش اصطلاحات بايد سابقه» آچسن«از نظر 
تواند  اطلاعات دربارة اصطلاح مي. شود خوان نگهداري  كارت يا ترجيحاً به صورت ماشين

علاوه، منبع اصطلاح،  هب. مراتبي و وابستگي شود هاي سلسله ، رابطهها شامل تعريف، مترادف
ي موضـوعي كلـي   هـا  بندي يا سرعنوان اي براي وارد كردن نشانة رده بسامد حضور، و زمينه

وجـو   ي موضوعي براي پـردازش سـاختار جسـت   ها بندي اولية اصطلاحات به گروه در دسته
د اي از اصطلاحنامه موجـو  به هنگام انتخاب روابط اصطلاحنامه. گيرد مورد استفاده قرار مي

گيري اصطلاحنامه حذف  هاي نامناسب براي جلوگيري از جهت بايد توجه داشت كه رابطه
به هر حال برخي از روابط در هنگام تجزيه و تحليل اصـطلاحات در ارتبـاط بـا سـاير     . شود

  .شود توصيفگرها طي فرايندهاي بعدي تدوين، اصلاح يا حذف مي
ها داراي نظم الفبايي   ند و در اين ردههاي عام مناسب قرار گير اصطلاحات بايد در رده

هر ردة عام بايد به ترتيب الفبايي ظاهر شود و اصطلاحات در آن در ارتبـاط بـا سـاير    . شوند
  .اصطلاحات موجود در رده براي يافتن يك الگوي ساختاري مورد تحليل قرار گيرند

مراتبي كـه   لهو سلس ها هاي كلي، اصطلاحات درون آن به آرايش پس از تعيين چهريزه
دهنـد، سـازماندهي    اصطلاحات تابع را به صورت تورفته در زير اصطلاحات اصلي نشان مي

بنــدي اصــطلاحات،  بــا دســته. بنــدي مزايــاي زيــادي دارد اســتفاده از فنــون رده. شــوند مــي
آيند و و روابط با سهولت بيشتري نشان داده  در كنار هم گرد مي ها مترادف و شبه ها مترادف

پس از ايـن مرحلـه جزييـات    . دهد مراتبي مفقود را نشان مي بندي سطوح سلسله رده. دشو مي
مراتبـي و اصـطلاحات داراي رابطـة     ارزي، چندسلسـله  هـاي هـم   ي دامنـه، رابطـه  ها يادداشت
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بعد از آن اصطلاحنامه الفبايي متعـارفي از اصـطلاحات تجزيـه و    . شوند وابستگي افزوده مي
بنـدي   هر حوزة موضوعي بايد طبق دستورعمل دسته. آيد ل ميتحليل شده مراحل قبل حاص

 Aitchison, Gilchrist, and)اي داشـته باشـد    مراتـب درون چهريـزه   شده و آرايش و سلسـله 

Bawden 2000, 148, 152-153). 

وجـوگران   سـازان و جسـت   اصطلاحنامه براي تعيين واژگاني كه نمايـه » كراون«از نظر 
توصيفگرها به عنوان نقطة اصلي در جـايي  . است  وجود آمده تند، بهمجاز به كاربرد آنها هس

غيرتوصيفگرها بـه ايـن   . كنند كه همة اطلاعات دربارة يك مفهوم گردآمده است، عمل مي
آنهـا  . كنـد  شوند كه به يافتن توصـيفگرهاي مناسـب كمـك مـي     دليل وارد اصطلاحنامه مي

  .(Craven 2002)د ممكن است براي تعريف دامنة توصيفگر مؤثر باشن
ترين مرحلة منطقي بعد از تعريف هدف و دامنـة يـك اصـطلاحنامه را بـا      مهم» نيلسن«

بـه  . دانـد  اي از محيط اطلاعاتي، گردآوري اصطلاحات و مفـاهيم مـي   توجه به مطالعة حوزه
يـك زمينـة    دسـت آمـده از محـيط اطلاعـاتي در     اعتقاد وي مهـم ايـن اسـت كـه دانـش بـه      

ي فني و فرايندهاي ها گيري براي راهنمايي و پوشش بيشتر تصميم اً نيزموضوعي خاص، بعد
دهي و سازماندهي به منظور تطبيق اصـطلاحنامه بـا طبيعـت و     آوري، شكل مربوط به فرآهم

 .(Nielsen 2002; 2004, 67; Shearer 2004, 37)كار رود  نيازهاي آن زمينة موضوعي به

د اصـطلاحنامه در محـيط الكترونيكـي بيـان     سه مرحلـه بـراي توسـعه يـا ايجـا     » وانگ«
  :(Wang 2006)كند  مي

  هاي مطرح شده در ابرداده؛ از عنوان زمينه ها گرفتن اصطلاحات و عبارت. 1
هـاي خـاص و پرمعنـا بـر مبنـاي       كارگيري روشي براي تشـخيص و انتخـاب كليـدواژه    به. 2

  كردن منابع؛  اصطلاحات وابستة اصطلاحنامه براي فهرست
بيشتر آنهـا  (زودن اصطلاحات انتخاب شده به اصطلاحنامه به عنوان اصطلاحات جديد اف. 3

  ).گيرند مراتبي با مفاهيم موجود قرار مي در يك رابطة سلسله
ــي    ــزينش اصــطلاحات م ــوق گ ــوارد ف ــر م ــلاوه ب ــه    ع ــايي ك ــاس معياره ــد براس توان

به همـين  . م پذيرداند يا براساس هدف اصطلاحنامه انجا ي سازمان تعريف شدهها درسياست
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اي در نظـر گرفـت كـه ايـن سياسـت در       دليل براي هر اصطلاحنامه بايـد سياسـت جداگانـه   
بايد توجه كرد كه ايـن سياسـت، اصـول    . خدمت تحقق هدف توليد اصطلاحنامه قرار گيرد
 .كلي توليد اصطلاحنامه را تحت تأثير قرار ندهد

  توصيفگرها و غيرتوصيفگرها

اصطلاحنامه در حيطة زمينة موضوعي آن بايـد آنهـا را بـه     پس از گزنيش اصطلاحات
توصيفگرها اصـطلاحاتي هسـتند   . كردتقسيم  هاو غيرتوصيفگر هاتوصيفگردو گروه اصلي 

تـوان آنهـا را بـراي توصـيف      سازي و اصطلاحنامة استفاده شده مـي  كه با توجه به نظام نمايه
نقش مسـتقيمي در توصـيف مفـاهيم     غيرتوصيفگرها. كار برد مفاهيم موجود در مدارك، به

مــدارك ندارنــد، امــا بــراي توســعة دامنــة اصــطلاحات كــاربران و هــدايت آنهــا بــه ســمت 
نيـز نگـاه   «يا » كاربريد به«اين اصطلاحات با انواع ارجاعها از قبيل . توصيفگرها بسيار مؤثرند

يــادي در چنانكــه گفتـه شــد عوامـل ز  . كننـد  ، كـاربر را بــه توصـيفگر راهنمــايي مـي   »كنيـد 
از جملـة  . توصيفگر يا غيرتوصيفگرها بودن يـك اصـطلاح در اصـطلاحنامه دخيـل هسـتند     

بسامد استفاده در موارد مختلف، ضمانت ادبي، و شكل نوشتاري و دستوري اصطلاحات را 
  .مي توان ذكر كرد

ارائـه شـده اسـت    هشـت  در شكل » سورگل«ي يك توصيفگر بر اساس نظر ها ويژگي
(Soeregel 1974, 337-338):  

  

 

  
يك اصطلاح بايد كاربردهاي دقيق و جديدترين مفاهيم موجود در سـئوالات مطـرح   

 (Soeregel 1974, 337-338) ويژگيهاي توصيفگر. 8شكل 
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توانـد   انتخاب اصـطلاحات مـي  . شده توسط كاربران زمينة موضوعي خاص را منعكس كند
تخصصـان  ي مهـا  سـازي و ديـدگاه   المعـارف، واژگـان نمايـه    نامـه، دايـره   با مراجعه بـه لغـت  

كاربرد يك اصطلاح به عنوان توصيفگر در يك منبع ممكن است . موضوعي صورت گيرد
  .شود ي بالا تعيين ها با يك يا چند مورد از راه

توصـيفگرها و  : كنـد  سازي را به دو دسته تقسيم مـي  اصطلاحات نمايه» ايزو«استاندارد 
صـورت اسـم يـا     يحاً بـه يك توصيفگر شامل يك يا بيش از يك كلمه ترج. غيرتوصيفگرها

طـور مـداوم بـراي ارائـة يـك مفهـوم اسـتفاده         سـازي بـه   عبارت اسمي هستند و هنگام نمايه
ي يك توصيفگر هسـتند كـه بـه    ها مترادف يا شبه ها غيرتوصيفگرها شامل مترادف. شوند مي

شوند اما به عنوان يـك نقطـة مـدخل در اصـطلاحنامه يـا نمايـة        مدرك اختصاص داده نمي
ــاي ــود دارد الفب  ;ISO 1985b; Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 27)ي وج

ANSI/NISO 2005; Design/selection criteria… 2006; IFLA 2005; Zhang 2004).  

  توصيفگرها و گزينش آنها

چنان كه گفته شد توصيفگر يـا اصـطلاح مـرجح، اصـطلاحي اسـت كـه از نظـر نظـام         
. رود كار مـي  سازي به شود و در نمايه فهوم مجاز شمرده ميسازي براي توصيف يك م نمايه

هاي مناسب براي توصيف و نمايش مـدارك،   اي از علائم يا نشانه در واقع توصيفگرها دسته
در تعيين توصيفگرها توجه به سه . انتخاب يا ايجاد نظم در آنها، و يا ركوردهاي آنها هستند

  :ارائه شده است نهها در شكل  اين جنبه. جنبه ضروري است
  

  

 

  )1386فخرالسادات محمدي ( موارد مورد توجه در تعيين توصيفگر.9شكل
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دهــي ســئوال  ســازي يــك مــدرك يــا شــكل در انتخــاب يــك توصــيفگر بــراي نمايــه
ساز بايد از اصطلاحات اعم، اخص و وابسته آن توصـيفگر آگـاه    وجو، محقق و نمايه جست
ايـد هـم در   وجو ب دهي سئوال جست سازي و شكل كار رفته در نمايه توصيفگرهاي به. باشند

مراجعـه بـه    هـا  در بسياري از حالـت . اي و هم در نماية الفبايي قابل دسترس باشند بخش رده
گيـري اينكـه كـدام     مراتـب، بـراي تصـميم    تعاريف توصيفگرهاي متعدد موجـود در سلسـله  

. آينـد  دست مـي  اي به بهترين توصيفگرها از نظم رده. كار برده شود، مفيد است توصيفگر به
بسياري از اهداف، داشتن فهرسـتي از اختصـارات اسـتاندارد بـراي توصـيفگرها       براي تحقق

اين اختصارات استاندارد شـده ممكـن اسـت در مـدارك يـا در خـود       . رسد مفيد به نظر مي
فضا و كار كمتـري   ها در كلية اين حالت. كار رود اصطلاحنامه براي نشان دادن ارجاعات به

  .نويسه تجاوز نكنند 15خيلي خلاصه باشند و از  اين اختصارات بايد. صرف خواهد شد
سـازي در   وي مشكل اساسي در انتخاب توصيفگرها را داخل كردن مفاهيم لازم نمايه

سازي نبايد بيش از انـداره مفصـل باشـد و بـيش از      زبان نمايه. داند مجموعة توصيفگرها مي
 .باشـد   ست، گسـترش يافتـه  سازي مدارك وا سناد موجود درنظام لازم ا آنچه كه براي نمايه

بنابراين يكـي از وظـايف مهـم در تـدوين اصـطلاحنامه، توسـعة يـك چـارچوب مفهـومي          
هـاي آنهـا از يـك سـو و اطلاعـات       وجوگران و شيوة بيـان خواسـته   متناسب با علايق جست

ايـن وظيفـه در   . هايشان از سوي ديگر اسـت  آماده شده توسط نويسندگان و شيوة ارائة يافته
سـازي انجـام    ي انـدازة زبـان نمايـه   ها ويژه محدوديت ذخيره و بازيابي به  ايف نظامحيطة وظ

دهد كه تدوينگران اصـطلاحنامه اقـدام بـه تلفيـق      مي دهي مفهومي زماني رخ  شكل. شود مي
مفاهيم معادل نمايند و مفهوم اعم جديدي پديد آورند كه در نظام كـارايي بيشـتري دارد و   

سـازي گردآورنـدگان بايـد     يك زبـان نمايـه    در توسعة. ده استحجم كمتري را اشغال كر
ايـن موضـوع بـه دو    . بدانند كه انواع مختلفي از مفاهيم موجود بايد وارد اصطلاحنامه شوند

  :دليل مهم است
  ممكن است يك نفر يك ردة خاص از مفاهيم را ناديده بگيرد؛. 1
  .ندانواع مختلف مفاهيم نيازمند برخوردهاي مختلف هست. 2



  72  فرايند تدوين اصطلاحنامه

 

  :اند از دو روش اساسي براي كاستن تعداد مفاهيم در اصطلاحنامه عبارت
  .ادغام مفاهيم متعدد در يك مفهوم اعم. 1
  .تواند تعداد آنها را كاهش دهد هاي معنايي كه مي تجزية مفاهيم مركب به مقوله. 2

شـكل  حفظ توصيفگر بـه   ها بايد به اين نكته توجه كرد كه در برخي حالتبا اين حال 
در دو حالت، مفاهيم متعدد ممكـن اسـت در يـك مفهـوم اعـم ادغـام       . اش بهتر است اصلي
  :شوند

در برگيرندة براي چندين مفهوم اخص وجود داشته باشد مفهوم اعم يك كه  در صورتي. 1
، افزايش دقـت در  كننده براي افزايش تعداد توصيفگرها دليل قانعيك . آنها موجود باشد
  .تسهنگام بازيابي ا

  .وجود داشته باشنددهندة يك ارتباط در يك مجموعه نمونه  اگر دو مفهوم نشان. 2
ي ذخيره و بازيابي ها ي مورد استفاده در نظامها يي سنتي به همراه روشها امروزه روش

انتخاب توصيفگرها بايد . سازي وجود دارند اطلاعات، براي محدود كردن اندازة زبان نمايه
معيارهاي زيـر بـراي   . سازي و بازيابي باشد اً مفيد آنها در ارتباط با نمايهبراساس كاربرد نسبت

  :تعيين ميزان مناسب بودن يك مفهوم براي يك نظام ضروري است
دهــي ســئوال  آيــا مفهــوم مــوردنظر بــراي كــاربرد در شــكل :وجــو ثمربخشــي در جســت. 1

ي هـا  والئر س ـرسد؟ در اينجا بسامد حضـور يـك مفهـوم د    وجو مناسب به نظر مي جست
  .رود كار مي وجوي قبلي به عنوان معيار به جست

جاي انتخاب يك مفهوم به عنـوان   حل جانشيني وجود دارد كه به آيا راه: حل جانشين راه. 2
ي جانشين در انتخاب يا رد مفاهيم بـه عنـوان   ها حل وجود اين راه. توصيفگر پذيرفته شود

  .است  العاده توصيفگر داراي اهميت فوق
هاي معنايي كه از قبل به عنـوان توصـيفگر موجـود     تواند با تركيبي از مقوله مفهوم مي. 1- 2

  .هستند بيان شود
تواند با يك مفهوم خيلي نزديك شود و در يك شـكل جديـد بـراي نظـام      مفهوم مي. 2- 2

  .ذخيره و بازيابي بيان گردد
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كار  وجو به سازي و جست هتواند به جاي يك مفهوم اخص در نماي يك مفهوم اعم مي. 3- 2
  .رود

آيا مفهوم داراي ارتباط صحيح با موضوع اعم يا اخصي است كـه بـا آن   . ساختار منطقي. 3
  .بتوان به يك الگوي مؤثر دست پيدا كرد

  .سازي بسامد كاربرد يك مفهوم در نمايه. 4
شــده، كــه آن مفهــوم در آنهــا ظــاهر ) نامــه، چكيــده اصــطلاحنامه، لغــت(تعــداد منــابعي . 5

هـر  . كار رفته است نظر از اين كه چه اصطلاحاتي در منابع براي تعيين آن مفهوم به صرف
منـابع بايـد بـر اسـاس     . چه تعداد منابع بيشتر باشد اهميت موضوع نيـز بيشـتر خواهـد بـود    

  .حضور آن اصطلاح سنجيده شوند
  .انتخاب يك مفهوم در يك كاربرد عمومي. 6

ي دربارة انتخاب يك مفهوم بـه عنـوان توصـيفگر بسـيار     گير سه معيار اولي در تصميم
 .(Soeregel 1974, 26, 123, 137, 142-147, 192, 239, 315, 338-339)مهم هستند 

 Kazlauskas, John, and) انـد  عبـارت سه شيوه براي كـاهش مفـاهيم در اصـطلاحنامه    

Holt 1986; Rosenthal, Ale, and Helsing 1998):  
  مراتبي مناسب براي ايجاد درونداد مناسب براي كاربر؛ سلهايجاد نظام سل. 1
  مجهز بودن به نظام فيزيكي مؤثر و كافي براي گردآوري و منظم كردن دروندادها؛. 2
  .ايجاد نظامي براي تأمين بروندادهاي مناسب و موردنظر كاربر. 3

است كـه حتمـاً   سازي  كار رفته در نمايه ، توصيفگر اصطلاح به»فارو«و » راولي«از نظر 
 ;Rowely and Farrow 2000, 144-145; IFLA 2005)بايد با يكي از موارد زير منطبق شـود  

Liebetrau 2005):  
  و اجزاي فيزيكي آنها؛  اسم ذات شامل اسم اشياء. 1
  گيري؛ هاي درسي و علوم، واحدهاي اندازه و رخدادها، رشته ها اسم معني شامل فعاليت. 2
  .ي يك كلمه به عنوان توصيفگرترين املا رايج. 3

زبانه، عوامل مؤثر در گزينش توصيفگرها  در تدوين اصطلاحنامة يك» انسي«راهنماي 
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كنند كه كدام توصيفگرها بايد به اجزايش تجزيه شوند  اين عوامل تعيين مي. شمارد را برمي
ي نظـام،  هـا  و محـدوديت  هـا  سياسـت . و كدام يـك بايـد بـه صـورت مركـب بـاقي بماننـد       

  :كنندة كاربرد اين عوامل در برنامه كاري است تعيين
  توجه به ضمانت ادبي هر اصطلاح؛. 1
ــطلاحنامه  . 2 ــطلاحات اص ــداد اص ــيم تع ــيفگرهاي   . تنظ ــداد توص ــب تع ــطلاحات مرك اص

  دهند؛ اصطلاحنامه را افزايش مي
كه بـراي  اگر يك اصطلاحنامه به همان شكلي . اي نظام بازيابي چاپي در برابر نظام رايانه. 3

كار رود، بايد به نيازهـاي   رود براي انتشارات چاپي هم به كار مي انتشارات الكترونيكي به
همـارا   ي پـيش ها هاي چاپي ممكن است عنوان نمايه. كاربران در هر دو شكل توجه نمايد

  .رود وجو بالا مي را براي مفاهيم مركب در نظر بگيرند و در نتيجه، دقت جست
توصيفگرهاي مركـب اغلـب از ريـزش    . زش كاذب در بازيابي اطلاعاتجلوگيري از ري. 4

ويژه در مواقعي كه يـك اصـطلاح    كنند به كاذب در بازيابي به نحو مؤثري جلوگيري مي
  .ي مختلف داراي معاني مختلف استها مشابه در ترتيب

ص ي خـا ها تواند در موقعيت اين مورد مي: ماهيت اصطلاحات در زمينة موضوعي مدنظر. 5
  .كار رود براي منظم كردن يك اصطلاح مركب به

هر توصيفگر موجود در اصطلاحنامه بايد يك مفهوم يا انديشة واحـد را ارائـه دهـد و    
دامنـة  . اين مفهوم ممكـن اسـت بـا يـك كلمـة مفـرد يـا يـك اصـطلاح مركـب بيـان شـود            

هـر   .توصيفگرها محدود به معاني انتخاب شـده در محـدودة موضـوعي اصـطلاحنامه اسـت     
اي تدوين شود كه مطلب مورد نظـر را بـه شـكلي درسـت بـه كـاربر        توصيفگر بايد به شيوه
هـا كمتـر بـه عنـوان      نويسه از اين رو كلماتي با كاربرد عمومي و هم. اصطلاحنامه منتقل كند
  .(ANSI/NISO 2005)شوند  توصيفگر انتخاب مي

ثر هسـتند كـه در   عوامل متعددي در انتخـاب يـك اصـطلاح بـه عنـوان توصـيفگر مـؤ       
  .شود ي زير به برخي از آنها اشاره ميها سرفصل
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  ضمانت ادبي

ضـمانت ادبـي در نوشـتجات    . ضمانت ادبـي اسـت  در گزينش توصيفگر اولين عاملي 
بندي يا افزودن موضوعي اصلي به  نظام ردهيك اي در  داشتن دليلي موجه براي توسعة طبقه

نسبي آن، يا افزودن يك اصطلاح به اصـطلاحنامه  ، و نماية ها بندي، جدول ساختار طرح رده
به عنوان توصيفگر با كسب اطمينان از حضـور آن اصـطلاح در نوشـتجات معتبـر آن زمينـة      

اصطلاح مركب ممكن اسـت در  براي مثال يك . (Hulme 1984)شود  ميموضوعي تعريف 
ر اين حالت جدا كار رود، د طول يك نوشتة مرتبط با اصطلاحنامه از نظر موضوعي بارها به

اش ممكن است براي كاربران غيرقابـل پـذيرش    كردن آن اصطلاح به اجزاي تشكيل دهنده
توان گفت اين  پس مي. اند پذيرفته» واژه بن«باشد چون آنها اين اصطلاح مركب را به عنوان 

اصطلاح ضمانت ادبـي كـافي بـراي حضـور در اصـطلاحنامه بـه عنـوان يـك توصـيفگر را          
هاي يك زمينة موضـوعي بايـد    ي موجود در نوشتهها ها يا عبارت نجا كه كلمهاز آ. داراست

كار روند، وقتي كه دو يـا چنـد شـكل مختلـف از يـك اصـطلاح        در تدوين توصيفگرها به
 شـود  داراي ضمانت ادبي يكسان باشند كلمه با بسامد بيشتر به عنوان توصيفگر انتخـاب مـي  

(ANSI/NISO 2005).  

  ضمانت استفاده

از موارد مطرح براي تعيين توصـيفگرها توجـه بـه ميـزان اسـتفاده ازاصـطلاحات        يكي
در اين حالت با توجه به تعداد موارد كاربرد اصطلاح در نوشتجات تدوينگر تصـميم  . است
گيرد كه آن را به عنوان يك توصيفگر وارد اصطلاحنامه نمايد يا خير؟ استفاده از بسامد  مي
قبـل از آن بايـد مشـخص كـرد كـه واحـد       . كننده اسـت  رها گيجها در انتخاب توصيفگ داده

مورد شمارش اصطلاح است يا مفهـوم؟ دوم اينكـه ايـن اصـطلاح يـا مفهـوم از چـه منبعـي         
ها يا حضور در عنوان،   وجو، نمايه ي جستها گرفته خواهد شد؟ از اصطلاحنامه، درخواست

اصـطلاحات موجـود بـراي    در آغـاز فـرض بـر ايـن اسـت كـه كليـة        . چكيده، يا متن كامل
  .در اين حالت شمارش بسامد آسان خواهد بود. شمارش اصطلاحات غيرمركب هستند
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كه واحد شمارش اصطلاح باشد، شمارش بسامدي اصطلاحات در انتخاب  در صورتي
براي انتخـاب توصـيفگرها   . مفيد است ها مترادف  يا شبه ها توصيفگرها از گروهي از مترادف

كـه واحـد شـمارش مفهـوم باشـد،       در صـورتي . شي از مفاهيم نياز داريمبه يك بسامد شمار
بسامد حضور يك مفهوم با شمارش بسامد حضور همة اصطلاحات نشان دهندة آن مفهـوم  

محاسبة بسامد مفهومي مشكل است و بسامد حضور اصطلاح . آيد دست مي در نوشتجات به
وجو براي  ي جستها ه از درخواستبسامدهاي مفهومي برخاست. تر خواهد كرد كار را آسان

اسـتفاده از  . تـر اسـت   انتخاب توصيفگرها نسبت به بسامد مفـاهيم موجـود در مـدارك مهـم    
اي اسـت ولـي در    وجو براي انتخاب توصيفگر راه ساده ي جستها بسامد مفهومي در سئوال

كننـدة حـداكثر    توصـيفگر بايـد مـنعكس   . مدارك از نظر تفسير دچار مشـكل خـواهيم شـد   
اربرد براي كاربران آشـنا بـا دامنـة موضـوعي اصـطلاحنامه باشـد و اصـطلاحات مناسـب         ك
توجـه بـه حضـور يـك اصـطلاح در آثـار       . كار رود جاي اصطلاحات نامناسب و ناقص به به

نيـز  هـاي موثـق    المعـارف و رسـاله   نامـه، دايـره   مرجع يك زمينة علمي از قبيل فرهنگ، واژه
  .(Soeregel 1974, 340-341) دهد نشان مير آن را به عنوان توصيفگكارآمدي 

  نكات دستوري

ــر  ــورگل«از نظ ــاب      » س ــائل در انتخ ــين مس ــي از اول ــتوري يك ــات دس ــه نك ــه ب توج
ي دسـتوري مختلـف بـراي اصـطلاح نكتـة      هـا  انتخاب يك شكل از شكل. توصيفگرهاست

  .توجهي است قابل
كـار   يك را بـه  عل كدام بايد تصميم بگيريم كه از اسم مصدر يا اسم ف ها در مورد فعل

در اينجـا مشـكل   . هر حال نـوعي اسـم اسـت و فعـل نيسـت       از نظر برخي اسم فعل به. ببريم
  :دربارة تفكيك يك عمل يا فرايند و نتيجة آن مطرح است

يك عمل يا فرايند ممكن است با يك فعل يا با يك اسم مشتق از  ها در بسياري از حالت. 1
 .يك فعل بيان شود

  :)1383ري ح( مانند
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  فرسايش

ايـن  . كننـد  ي مشتق هم بر فرايند و هم بر نتيجة حاصل از فرايند دلالـت مـي  ها اغلب اسم. 2
به هر حال لازم است كه بين . آورند نام را پديد مي هاي هم يك طبقه خاص از كلمه ها نام

  .(Soeregel 1974, 304-306)يك فرايند و نتيجه آن تفاوت دقيق قايل شويم 
  :)1383حري ( مانند

  ويرايش

ي دسـتوري مـرجح بـراي انتخـاب توصـيفگر      هـا  شـكل » انسـي «با توجـه بـه راهنمـاي    
  :(ANSI/NISO 2005)اند از  عبارت

  .ي اسمي باشدها شكل دستوري توصيفگرها بايد اسم يا عبارت: ي اسميها اسم و عبارت. 1
  :)1383حري ( مانند

  )اسم( اسب
  )عبارت اسمي( بيمارستان زنان

ي بيان شده به شكل مصدر يـا وجـه وصـفي نبايـد بـه تنهـايي بـه عنـوان         ها فعل: فعل اسم. 2
  .صورت اسم يا اسم فعل بيان شوند بايد به ها فعاليت. كار روند توصيفگر به

  :)1383حري ( مانند
  آشپزي

اصطلاحات مركبي هستند كه در صورت ارائة يك مفهـوم واحـد بـه    : ي اسميها عبارت. 3
  :شوند ي اسمي در دو شكل ظاهر ميها عبارت. شوند يين ميعنوان توصيفگر تع

  .معمولاً از پيش تعريف شده و مرجح هستند: ي اسمي وصفيها عبارت. 3-1
  :)1383حري ( مانند

  پرندة دريايي

  .اي ي اسمي اضافهها عبارت. 3-2
  :)1383حري ( مانند
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  آسايشگاه سالمندان
شوند و تـا جـايي كـه امكـان      گر تعيين ميتنها در شرايط خاص به عنوان توصيف ها صفت. 4

  .خودداري كرد ها دارد بايد از استفاده از صفت
  :)1383حري ( مانند

  زبان فارسي به معناي فارسي

نبايد به تنهايي بـه عنـوان توصـيفگر مـورد اسـتفاده قـرار       » بالا«يا » خيلي«قيدهايي از قبيل . 5
كه معناي خـاص را ارائـه كنـد بـه      گيرند و يك عبارت شروع شده با يك قيد تنها وقتي

  .شود عنوان توصيفگر انتخاب مي
  :)1383حري ( مانند

  بالابر

  شكل مفرد يا جمع

يكي از مسائل مهم در انتخاب توصيفگرهاي اصطلاحنامه، توجـه بـه   » سورگل«از نظر 
. توجـه اسـت   قابـل  هـا  ويژه در مـورد اسـم   اين نكته به. شكل مفرد يا جمع اصطلاحات است

انتخاب بـين شـكل مفـرد يـا جمـع براسـاس ارائـة        . مشكل چنداني نخواهند داشت ها صفت
تدوينگر اصطلاحنامه براساس حس خودش يك  ها در بسياري از حالت. بهترين معني است

هر دو شكل مناسـب   ها در بسياري حالت. گيرد كار مي اصطلاح را در شكل مفرد يا جمع به
در انتخاب بين شكل مفـرد  . شود مفرد انتخاب مي است اما فقط به دليل سهولت بيشتر شكل

شـمارش و    ي قابلها ي جمع براي اسمها اسم: رود كار مي يا جمع اصطلاحات، قاعدة زير به
ي مفـرد بـراي   هـا  اسـم . رود كـار مـي   در پاسخ به سئوالي كه با كلمه چند تا يا چه تعـداد، بـه  

هـم چنـين   . رود كـار مـي   مقدار، بـه  قابل شمارش و در پاسخ به سئوال كلمة چه ي غيرها اسم
 Soeregel)رود  كار مي و تعيين وضعيت به  هاي مفرد براي فرايندهاي خاص، مالكيت، كلمه

1974, 304-306; Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 21).   ي جمـع و  هـا  بـراي اسـم
داشـت كـه در   مفرد در زبان فارسي نيز استاندارد مشخصي وجـود نـدارد، تنهـا بايـد توجـه      
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. ي جمع يا مفرد رعايـت يكدسـتي در سرتاسـر اصـطلاحنامه ضـروري اسـت      ها انتخاب اسم
ي مكسـر يـا غيرمكسـر در    هـا  ي جمـع رعايـت اسـتفاده از جمـع    هـا  همچنين در انتخاب اسم

  .سرتاسر اصطلاحنامه لازم است

  عاميانه/ علمي  اتاصطلاح

ا وقتي به عنوان توصيفگر انتخاب اي و زبان عاميانه تنه اصطلاحات زبان صنفي يا حرفه
  .(Rowely and Farrow 2000, 144-145)شوند كه معادل مناسبي براي آنها يافت نشود  مي

اصطلاحات صنفي جزء غيرتوصيفگرهاي يك اصطلاحنامه به » انسي«از نظر استاندارد 
ي هـا  ي مرسـوم و مشـهور و اسـم   هـا  در موقعيتي كه امكان انتخاب بين اسم. آيند حساب مي

علمي باشد، در اين حالت استفاده از شكلي كه بيشتر مـورد مراجعـة كـاربران اصـطلاحنامه     
  .(ANSI/NISO 2005)شود  است، توصيه مي

  :)1383حري ( مانند
  )توصيفگر در يك اصطلاح( آسپرين واژة
  يا

  )توصيفگر در نماية داروسازي( اسيد استيل ساليسيليك

  شناسي توصيفگرها شكل

اصـطلاحات بـراي ارائـة مـدارك     و شناسـي مفـاهيم، توصـيفگرها      كلدر ش» سورگل«
  :)چهارجدول ( اند از انواعي را برشمرد كه عبارت

كننـدة زمينـة موضـوعي     توصيفگرها يـا اصـطلاحاتي كـه توصـيف    : توصيفگرهاي محتوا. 1
ي ذخيـره و بازيـابي   هـا  ي بازيـابي در نظـام  هـا  مدارك هستند و بـراي دسـتيابي بـه هـدف    

ي خـاص، اجـزاي   هـا  اين توصيفگرها به سه گروه اصـليِ نـام  . شوند استفاده مياطلاعات 
نيز بـه   ها هر كدام از اين گروه.شوند اصطلاحات، و ساير مفاهيم و اصطلاحات تقسيم مي

  .شوند بندي مي ي تقسيمها زيرگروه
ي رسـمي مـدارك از   هـا  بر ويژگـي اصطلاحاتي كه توصيفگرها يا : توصيفگرهاي شكل. 2
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اين توصيفگرها يـا اصـطلاحات،   . كنند ي كتابشناسي، و زبان آنها دلالت ميها كلقبيل ش
كـار رود، شـرح    طـور مـؤثرتري بـه    سازان را از اينكه چگونه يك مدرك به ارزيابي نمايه

و ســاير مفــاهيم و  ي خــاص، اجــزاي اصــطلاحات،هــا شــامل اســمايــن كــه . دهنــد مــي
  .اند وصيفي و موضوعيسازي ت اصطلاحات هستند، حد و مرز بين نمايه

(Soeregel 1974)مكنندة مفاهيواع توصيفگرهاي بيانان.4جدول  

 توصيفگر

توصيفگر شكل

 توصيفگر محتوا

 خاص يها اسم

 اسم اشخاص

ها يا كنفرانس ها اسمي موسسات، سازمان
 هاي انساني از قبيل طايفه، قبيله ي ديگر گروههااسم

 يي جغرافيايهااسم

 اسم رخدادهاي تاريخي

 ها ها، نظريهاسم رساله

 هاي كمكي ي قواعد خاص و برنامههااسم

 )ها ي درسي و ساير كتابها شامل كتاب( ها كتابهاياسم

 ي آثار هنريهااسم

 ي خاصهاديگر اسم

اجزاي 
 اصطلاحات

 نامگذاري مواد شيميايي

ي هــا بنــدي در رده هــاديگــر گــروه يــا هــا  نامگــذاري گونــه 
 شناسيزيست

 نامگذاري اجزاي مختلف فني

 ي تجاري، محصولات خاصها نامگذاري يا انتخاب اسم

ساير مفاهيم يا اصطلاحات

بيشتر اصطلاحات يك اصطلاحنامه به دستة سـوم يعنـي سـاير مفـاهيم يـا اصـطلاحات       
 .خصصي دربارة شيمي يا علوم زيستي داشـته باشـيم  اي ت تعلق دارند، مگر اينكه اصطلاحنامه

تفاوت اجزاي گروه دو و گروه سه از جنبة علمي داراي اهميت است اما از جنبـة نظـري بـه    
توان ارزش آن را دريافت و ايجاد معيار متمايز كنندة اين دو گروه در عمل بسيار  سختي مي

 .(Soeregel 1974, 137, 142-147)دشوار است 

براي تدوين اصطلاحنامة چندزبانه مفاهيم ارائه شده توسـط  » ايفلا«ه راهنماي با توجه ب
هـاي   ، جنبـه ها هاي كلي مانند واقعيت هاي متقابل شامل مقوله توانند در دسته توصيفگرها مي

هـاي   ي جغرافيـايي، و جنبـه  هـا  مكـان   هـا،  ، فرايندها، خصيصهها اساسي مشترك، موجوديت
  .(IFLA 2005)بندي شوند  تاريخي طبقه

كنـد و   شده توسط توصيفگرها را به انواع كلي تقسيم مي  مفاهيم ارائه »انسي«راهنماي 
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كـار   كننده اصطلاحنامه بايد از اين انواع آگاه باشد، چون ممكن است راه و روش به تدوين
  .(ANSI/NISO 2005)) 10شكل (رفته در تدوين اصطلاحنامه را تحت تأثير قرار دهد 

  
 (ANSI/NISO 2005)  شده توسط توصيفگرها  مفاهيم ارائه. 10شكل 

  زبان فارسي و گزينش توصيفگرها

هاي علمي اصطلاحات اصلي خود را  با توجه به اينكه زبان فارسي در بسياري از زمينه
شكلاتي از قبيل انتخاب اصطلاحات گيرد، وجود م ي رايج دنيا وام ميها از ديگر زبان

ن توصيفگر در عنوا ي اطلاعاتي و در اصطلاحنامه انتخاب اصطلاحات بهها معادل در بانك
يابي اصطلاحات علمي  با توجه به نبودن استاندارد مناسبي براي معادل. اين زبان طبيعي است

ي يك اصطلاح هاي گوناگون علمي شاهد پيدايش اصطلاحات معادل مختلف برا در زمينه
بنابراين تدوينگران اصطلاحنامه با مشكل انتخاب توصيفگر مناسب به دليل . اصلي بوده ايم

در . زياد بودن اين اصطلاحات و مشكلات زبان فارسي در نوشتار و آوانويسي روبرو هستند
  .شود يي مختصر براي آنها ارائه ميها اين بخش به تعدادي از اين مشكلات اشاره و راهكاره

خواص يا درجه 
اشخاص، اشياء، 
 مواد يا فعاليتها

  
رخدادها يا 
 اتفاقها

  
فعاليتها يا 
 فرآيندها

  
 مواد

واحدهاي
  گيري اندازه

هاي درسيرشته
هاي  يا زمينه

موضوعي

اشياء و اجزاي
  فيزيكي آنها

 

  مفاهيم ارائه
شده توسط 
 توصيفگرها
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كنند و حتي در  متخصصان براي يك مفهوم واحد اصطلاحات مختلفي را استفاده مي
يك جامعة كوچك خود را ملزم به رعايت هماهنگي در انتخاب اصطلاحات معادل 

شود  اي براي اصطلاحات وارداتي ايجاد مي ي فراوان و پراستفادهها بنابراين معادل. كنند نمي
الخط فارسي و آوانويسي  ين مسئله به علاوة مشكلات رسما. كه اغلب نيز پراستفاده هستند

  ).1380مرتضايي (آن موجب كندي جريان ذخيره و بازيابي اطلاعات شده است 
  :كند بندي مي وي مشكلات نوشتاري توصيفگرهاي زبان فارسي را چنين دسته

ت متخصصـان در بيـان و انتقـال يـك مفهـوم از اصـطلاحا      . ي علمـي ها گوناگوني معادل. 1
هـاي تخصصـي كـه براسـاس      نامـه  نظري اجمالي به برخـي واژه . كنند متفاوت استفاده مي

. سـازي رواج دارد  دهـد كـه بـازار واژه    اند نشان مي شده كاربرد اصطلاحات در منابع تهيه 
سـاخت و چـه    اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته، اصـل اصـطلاح چـه خـوش    

  .رود كار مي مال سليقه به همان صورت بهشود و بدون اع بدساخت، پذيرفته مي
  :)1383حري ( مانند

  )Manualمعادل واژة ( دستنامه
  يا

  )Manualمعادل واژة ( نامه شيوه

ي شيميايي، ابـزار  ها ، عناصر و تركيبها ي افراد، سازمانها در برگردان اسم. ها ضبط اسم. 2
بيگانه به فارسي قاعـدة خاصـي   ي ها ي جغرافيايي و مانند آنها از زبانها و تجهيزات، محل

هر متخصص، نويسنده و مترجمي بنا بـه ذوق و سـليقه، و ميـزان آشـنايي بـا      . وجود ندارد
كـار   آنها را به فارسي برگردانـده و در نوشـتجات بـه     زبان مبدأ و دانش و تخصص خود،

  .است  برده
  :)1383حري ( مانند

  پستالزي، ژوهان هنريش
  يا

  پستالوزي، يوهان هانريش

با توجـه بـه شـيوة خـط فارسـي بسـياري از       . نويسي فاصله نويسي، جدانويسي، و بي سرهم. 3
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ــه صــورت  ــا اصــطلاحات را ب ــوان نوشــت ي مختلــف مــيه ــدگونگي شــكل  . ت ــن چن اي
ساز يا در مرحلـة قبـل ازآن تـدوينگر اصـطلاحنامه در      شود نمايه اصطلاحات، موجب مي
دواژه يا توصيفگر دچـار ترديـد شـود و    ي اصطلاح به عنوان كليها انتخاب يكي از شكل
  .ي مختلف و حتي خود نظام از بين برودها هماهنگي در ميان نظام

  :)1383حري ( مانند
  بند آب
  يا

  آببند

قاعـده در زبـان فارسـي سـبب شـده       تعـدد علائـم جمـع و وجـود جمـع بـي      . انواع جمـع . 4
  .چار مشكل شوندبرند د كار مي ها را به صورت جمع به يي كه كليدواژهها پايگاه

  :)1383حري ( مانند
  ساختمانها

  يا
  ها ساختمان

همــزه، الــف مقصــوره و دوگــانگي شــكل نوشــتاري  . ي مختلــف نوشــتاريهــا صــورت. 5
ناهمـاهنگي  شـده   ها و پراكندگي اطلاعـات پـردازش   ، در ورود دادهها اصطلاحات و اسم

  .كند ايجاد مي
  :)1383حري ( مانند

  هيأت مديره
  يا

  هيئت مديره

ترين قشرها در افزودن اصطلاحات  به عنوان يكي از مهمدوينگران اصطلاحنامه ت
ملزم به رعايت مسائلي در ي اطلاعات ها علمي به مجموعة اصطلاحات كاربران و نظام

  .هستند ها انتخاب توصيفگرهاي فارسي براي افزايش هماهنگي در اين نظام
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  يي براي رفع مشكلات زبان فارسيها روش

مشكلات زبان فارسي در تعيين توصيفگرها پايبندي به اصول زير مؤثر است  براي رفع
  ):1384فر، و شهيدي  صديقي، زماني(
  .ي فارسيها ي موضوعي در وبها انتخاب مناسب سرعنوان. 1

سازي، نيـز بـا توجـه بـه      توجه به اصطلاحات و اصطلاح: شناسي استمداد از علم اصطلاح. 2
علمي و تخصصي و لزوم كنترل ورود اصطلاحات بيگانه ضرورت روزآمد بودن واژگان 

  .كند شناسي مي امري است كه ما را ناگزير به استمداد از علم اصطلاح
استانداردي كه انتخـاب   :الخط فارسي در وب تعريف يك استاندارد براي مفاهيم و رسم. 3

ترغيـب بـه    ن رامؤلفـا  و منحصر به فرد كند ،كه بر مفاهيم متنوعي دلالت دارد ي راكلمات
انتخاب گونة زباني مناسب، براي تضمين كيفيت ارتباط و انتقال مـؤثر پيـام و موظـف بـه     

ايجاد . اي نمايد حفظ سلامت زبان و رعايت استانداردهاي آن به عنوان يك وظيفة رسانه
و  هـا  و بـا همـاهنگي انجمـن   » فرهنگستان زبان و ادب فارسـي «چنين استانداردي به عهدة 

  .علمي يا صنفي انفورماتيك در ايران استشوراهاي 
  .سازي استفاده از توصيفگر مفرد و جمع در نمايه. 4

  .ها فارسي براي رفع چالش وجوي جستاستفاده از يك واسط . 5

  غيرتوصيفگرها
اند كه به دلايل متعـددي كـاربران    غيرتوصيفگرها گروهي از اصطلاحات اصطلاحنامه

دليـل حضـور   . ز به انتخاب آنها به عنوان توصـيفگر نيسـتند  مجا) گروجو جستساز يا  نمايه(
اين اصطلاحات در اصطلاحنامه ارزش اطلاعاتي آنها و ارجاع دادن كاربران از اصطلاحات 

شــرط حضــور . بــه ســمت اصــطلاحات پذيرفتــه شــده توســط نظــام اســت  كمــابيش آشــنا
عي قوي است در غير غيرتوصيفگرها در اصطلاحنامه مجهز كردن اصطلاحنامه به نظام ارجا

. اين صورت، حضور اين اصطلاحات فقط موجب افزايش حجم اصـطلاحنامه خواهـد بـود   
  .بندي نمود توان به موارد زير تقسيم غيرتوصيفگرها را مي
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  اي ها، اصطلاحات عاميانه، و زبان حرفه نوواژه

اغلب مفاهيم اي  ها، اصطلاحات عاميانه، و زبان حرفه نوواژه» انسي«با توجه به راهنماي 
فرهنـگ، يـا گـروه اجتمـاعي را دربـر       شـده در يـك زمينـة تخصصـي، خـرده       جديد مطرح

شوند مگـر   در واژگان استاندارد از قبيل اصطلاحنامه وارد نمي اصطلاحاتيچنين . گيرند مي
قبـول باشـد، موجـود نباشـد      گيـر قابـل   اينكه جايگزين ديگري كه بـه طـور گسـترده و همـه    

(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 20; ANSI/NISO 2005).  

  ، و فرايندهاها ي خاص مؤسسات، اشخاص، سازمانها اسم: شاخص يا معرف

، هـا  ، فراينـد ها خاص اشخاص، مؤسسات، سازمان  يها يي از قبيل، اسمها اگرچه معرف
سـتند، امـا   نقاط دستيابي مهمي براي بازيابي اطلاعـات ه  ها انواع تجهيزات، و قوانين و مكان

يي كـه در  ها معرف. شوند و يا به تعداد كمي وجود دارند ها حذف مي اغلب از اصطلاحنامه
شوند و نقش اسم خاص را  اي نگهداري مي ي جداگانهها اصطلاحنامه وجود ندارند در فايل

كنـد   كنند، اما روابط ساختاري آنها را مشخص نمـي  نويسي استاندارد بازي مي براي فهرست
  .كن است روي آنها كنترلي صورت نگيردو يا مم

 ISO)ضروري اسـت جه به نكات زير توتوصيفگر عنوان  بهي خاص ها اسم در انتخاب

1985b):  
ي مؤسسات ملي و محلي كه فعاليت انتشـاراتي آنهـا شـامل چـاپ و نشـر در يـك       ها اسم. 1

اي شـكل  در اين حالـت بـر  . زبان است، بايد به همان حالت ترجمه نشدة خود وارد شوند
  .هاي ارجاعي درست كرد ترجمه شدة آنها هم بايد برگه

يي كـه مـداركي بـا بـيش از     ها المللي و يا سازمان ي بينها ي سازمانها براي توصيف اسم. 2
كنند، بايد از شـكلي كـه بـراي كـاربران اصـطلاحنامه آشـناتر اسـت         يك زبان منتشر مي

كامـل، نـام كامـل مـرجح اسـت مگـر       در انتخاب شكل نام اختصاري و نام . استفاده كرد
اصـطلاحنامه داراي كـاربراني بـا     اگـر . اينكه اختصـار از رواج بيشـتري برخـوردار باشـد    

اصـلي ضـروري    اصـطلاح ي ديگر است، افزودن ارجاعات لازم براي رسـيدن بـه   ها زبان
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  .است
ويـژه   بـه  هـا  آيد، مگـر اينكـه شـكل محلـي نـام      ي اشخاص به شكل اصلي خود ميها اسم. 3

در   .المللــي دارنــد بــراي كــاربران آشــناتر باشــد ي تــاريخي كــه آوازة بــينهــا خصــيتش
  .شود صورت نام محلي توصيفگر است وبه شكل اصلي ارجاع داده مي اين

  ها ي مكانها اسم

تواننـد از زبـاني بـه زبـان ديگـر متفـاوت        ي جغرافيايي مـي ها ي كشورها و مكانها اسم
شـده باشـد در      تر باشد يا رسماً معرفي  ن را كه شناخته شدهشكلي از اسم مكا ، بنابراينباشند

 .(ISO 1985b)انتخاب كردبه عنوان توصيفگر موردنظر بايد زباني  ةدرون جامع

يا منـاطق جغرافيـايي     دلايل متعددي را براي تنوع انتخاب نام كشورها» انسي«راهنماي 
  :شمرد زبانه برمي در جوامع يك

  م عاميانه هر دو متداول هستند؛وقتي اسم رسمي و اس. 1
  .شكل اصلي يا انگليسي شده و شكل بومي در كنار يكديگر وجود دارند. 2

در چنين حالتي بايد اسمي را كه در نزد كاربران اصطلاحنامه آشـناتر اسـت بـه عنـوان     
در صـورتي كـه ديگـر    . توصيفگر تعيين كرد و اسـم ديگـر جـزء غيرتوصـيفگرها قـرار داد     

باشند بايد اسم رسمي را به اسم مرسوم ترجيح داد و براي آنها ارجاع متقابل شرايط يكسان 
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 21; ANSI/NISO 2005)در نظر گرفت 

  ي تجاريها ي عام در مقابل اسمها اسم

يك محصول تجاري، اغلب با يك نام تجـاري مشـهور شـناخته      »انسي«بنابر استاندارد 
طور مرجح به جاي  در موقعي كه براي يك اسم عام معادل وجود دارد، اسم عام به. شود مي

. كنـد  طـور خيلـي دقيـق بيـان مـي      رود، چرا كه اسـم عـام مفهـوم را بـه     كار مي نام تجاري به
هـايي كـه دامنـة پوشـش آنهـا       ، در اصـطلاحنامه    ي تجـاري هـر دو  هـا  ي عـام و اسـم  هـا  اسم

ي تجاري خـاص بـا عملكـرد و رفتـاري نظيـر اصـطلاحات       ها علاوة اسم محصولات كلي به
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 .(ANSI/NISO 2005)اخص باشد، حالت توصيفگر را دارند 

پذيرنـد كـه بـه     و همكارانش نام تجاري را فقط زماني به عنوان توصيفگر مي» آچسن«
و  »2788 ايزو«بر خلاف استانداردهاي » انسي«در استاندارد . نظر برسد كاربر به آن نياز دارد

شود كه علائم تجاري از نظر قانوني، اختصاصي شناخته شـوند و   توصيه مي» 5723. اس.بي«
نام تجـاري فقـط در مـواقعي كـه     . در اصطلاحنامه نيز آنها بايد به همين شكل شناخته شوند

كـار   تواند بدون قيد و شرط به عنـوان توصـيفگر بـه    مي ،حمايت قانوني آن از بين رفته باشد
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 29-30; ANSI/NISO 2005)رود 

دهد كه اصطلاحات به دلايلي از قبيل رواج بيشـتر،   توجه به مطالب ذكر شده نشان مي
در تكميل نقـش  . شوند و بيان دقيق مفهوم به توصيفگرها تبديل مي  پذيرش اجتماعي بيشتر، 

ربر را به سمت اصطلاحات بيشتر و مجاز شوند كه كا توصيفگرها، غيرتوصيفگرها مطرح مي
  .از نظر اصطلاحنامه هدايت كنند

  ها نويسه و هم ها نام هم

گاهي دو اصـطلاح در ميـان اصـطلاحات اوليـة تـدوين اصـطلاحنامه       » روي«به اعتقاد 
وجود دارد كه با وجـود امـلاي يكسـان از نظـر معنـايي متفـاوت هسـتند، ايـن اصـطلاحات          

براي روشن شدن مفهوم آنها بايد از بيانگر يا توضـيحگر داخـل پرانتـز    نويسه نام دارند و  هم
  .(Nielsen 2004, 37; Lawrence 2006)استفاده كرد 

نامها مبتني بـر   هم. هستند  كننده نامها اصطلاح يا مدخلي بيانگر مفاهيم متعدد و گيج هم
  .(Soeregel 1974, 20)ها مبتني بر زبان نوشتاري هستند  نويسه زبان گفتاري و هم

  :مانند
  )معناي تندي و شدت به( سورت و) معناي چهره به( صورت :ها نام هم
  )حيوانات( شيرو ) لبنيات( شير :ها نويسه هم

  :اند ها از دو دستة عمده تشكيل شده نويسه هم» ايزو«بندي  طبق تقسيم
  . ني داردمعيني در يك زبان واحد بيش از يك مع اصطلاح: زباني هاي درون نويسه هم. 1
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  .اي دارد اي از زبانها مفهوم جداگانه معين در مجموعه اصطلاح: زباني هاي بين نويسه هم. 2
هاي چندزبانه مناسب  دراصطلاحنامه ها ها، براي رفع آشفتگي نويسه كاربرد اين نوع هم

را به ترتيـب الفبـايي    اصطلاحاتنيست؛ مگر در موارد نادري كه ويرايشگران مصمم باشند 
 .(ISO 1985b)د براي چند زبان فهرست كنند واح

ها و يا عباراتي هستندكه از نظر نوشتار و املايي با هم يكسـان هسـتند    ها كلمه نويسه هم
هـاي   و كلمه ها اند و لازم است كه در اصطلاحنامه بين عبارت اما از نظر معني با هم متفاوت

  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 32; Craven 2002)نويسه تفاوت قائل شد  هم
ي هـا  شـده، معـاني و موضـوع    ي نوشـته هـا  اصطلاحات و مفاهيم اغلب، به صورت متن

نـام و   هاي به اصطلاح هم زبان انگليسي سرشار از كلمه. كنند بسياري را روشن و آشكار مي
اصـرار بـه   تـر   هاي قديمي تا آنجا كه بعضي از اصطلاحنامه. ي مبهم متقابل استها يا عبارت

در حـال حاضـر در علـوم رايانـه سـازمان      . مراتب مبتني بر اصـطلاح دارنـد   نگهداري سلسله
اصـطلاح  . مفاهيم بايد آشكار و روشن بيان شـوند . مراتبي مبتني بر مفاهيم وجود دارد سلسله

تواند براي بيان معاني و مفاهيم ممكن، به غيرتوصـيفگر و يـا متـرادف آن ضـميمه      اصلي مي
، با توجه به شواهد و قراين موجود، بيانگر يك مفهـوم  اصطلاحيك از معاني يك  هر. دشو

توانـد بـراي اسـتفادة مسـتقل طراحـي شـده        مراتب مـي  هاي پايين سلسله مستقل هستند و رده
ي مختلـف،  هـا  ي خاص زبـاني هسـتند كـه در موقعيـت    ها و شكل ها ، تركيبها نام هم. باشد

ي هـا  دهند و حتي در ترجمـه بـه زبـان    يك زبان ارائه ميمعاني متفاوتي از يك اصطلاح در 
  .(Doerr 2001)شوند  ديگر، به اصطلاحات متفاوتي ترجمه مي

  توضيحگر داخل پرانتز

نويسه به عنوان توصـيفگر نيازمنـد    استفاده از اصطلاحات هم» انسي«بر اساس راهنماي 
ضيحگرهاي داخل پرانتز وسيلة تو اين توضيح به. توضيحي براي روشن شدن معناي آنهاست

توضـيحگر بـه تنهـايي ممكـن اسـت بتوانـد       . كه در واقع جزئي از توصيفگرند شود ارائه مي
توضيحگرها . اصلي است اصطلاحتوصيفگر هم باشد كه اغلب يك اصطلاح اعم نسبت به 
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. شده باشند و يك مفهوم با دو توضيحگر بيان نشـود  بايد در حد امكان استاندارد و خلاصه 
  :(ANSI/NISO 2005) بايد به موارد زير توجه كردارة توضيحگرها درب

حتي اگر براي اصطلاحات در مراحل قبل توضيحگر آورده شده باشد در صورت مطرح . 1
  شدن در جاي ديگر از اصطلاحنامه باز هم حضور توضيحگر لازم است؛

ر صـورت لـزوم   كـار رود د  بار در طول اصطلاحنامه به حتي اگر يك توصيفگر فقط يك. 2
  بايد براي آن توضيحگر در نظر گرفت؛

  كار رود؛ توضيحگر نبايد براي ارائة مفاهيم مركب به. 3
اصطلاح به همـراه توضـيحگر، نسـبت بـه اسـتفاده از توصـيفگر        استفاده از توصيفگر تك. 4

  .مركب مرجح است
نويسـه   هاي هـم  توضيحگرهاي داخل پرانتز را براي روشن كردن معني كلمه» سورگل«

توضـيحگر داخـل پرانتـز جزئـي از يـك اصـطلاح اسـت و نبايـد بـراي          . دانـد  ضروري مـي 
  .كار رود مقاصدي مانند روشن كردن مفاهيم مركب يا شكل مقلوب به

نويسه ضروري است حتـي اگـر ايـن     يك توضيحگر داخل پرانتز براي هر اصطلاح هم
كه اصطلاح اعم شناخته شـده   تيدر صور. كار رود بار در اصطلاحنامه به اصطلاح فقط يك 

در چنين موقعيتي توضيحگر به خودي . تواند از آن استنتاج شود ها مي نويسه باشد، معناي هم
 :(Soeregel 1974, 301-303)هرچند مضراتي در اين كار است . خود حذف خواهد شد

 در تدوين اصطلاحنامه، تدوينگر ممكن است ناچـار بـه حفـظ دو شـكل از اصـطلاحات     . 1
يكي به همراه توضيحگر براي نماية الفبايي و يكي بدون توضيحگر براي : نويسه باشد هم

  .اي ساختار رده
اي را  ساز بايـد توانـايي انتخـاب توصـيفگر از فهرسـت رده      در كاربرد اصطلاحنامه، نمايه. 2

. كـار ببـرد   داشته باشد و آن را به همان شكلي كه هسـت بـراي معرفـي يـك مـدرك بـه      
نويسـه ايجـاد    رك هميشه زمينـه را بـراي دريافـت معنـي مناسـب از كلمـة هـم       نمايش مد

ساز  به همين دليل استفاده از توضيحگر داخل پرانتز حتي در مواردي كه مشكل. كند نمي
  .رسد، لازم است به نظر مي
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هـا و   نويسـه  هـاي چندزبانـه دربـارة هـم     بـراي تـدوين اصـطلاحنامه   » ايفلا«در راهنماي 
ها نه تنها در يـك زبـان بلكـه در     نويسه براي آنها بيان شده است كه هم ضرورت توضيحگر

بـه همـين دليـل تـا جـايي كـه ممكـن اسـت         . نيز ممكن است وجود داشته باشند ها بين زبان
. بايد با اصطلاحات مترادف موجودي كه بيشتر كـاربرد دارنـد جـايگزين شـوند     ها  نويسه هم

به عنوان اصطلاحات اصطلاحنامه استفاده شـود، معنـي    ها  نويسه كه لازم است از هم هنگامي
  .(IFLA 2005)بايد با افزودن يك توضيحگر مشخص شود  ها هر كدام از آن

  :)1383حري ( مانند
 )مايعات( شير و )حيوانات( شير

  ويژگي و شكل اصطلاحنامه

 خـود اصطلاحنامه به عنوان ابزار ذخيره و بازيابي اطلاعات براي ايفـاي نقـش صـحيح    
ا بـراي اصـطلاحنامه ضـروري    آنهـا ر نويسندگان مختلـف  كه  باشدي يها داراي ويژگيبايد 
  .به زمينة موضوعي و كاربرد اصطلاحنامه متفاوت استبا توجه اين مشخصات  .دانند مي

را كه براي حل مشـكلات گـزينش اصـطلاحات     كاربر  اصطلاحنامة» هوئرتاس ـ  لوپز«
  :(Lopez-Huertas 1997) )11شكل ( نددا مدخل است داراي مشخصات زير مي

  

:(Lopez-Huertas 1997)مشخصات اصطلاحنامة كاربر.11شكل  
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  .ها شامل فهرستي از توصيفگرها در پايگاه داده. 1
  .ايجاد تمايز بين توصيفگرها و غيرتوصيفگرها در پايگاه. 2
  .ي دامنه براي حل مشكلات احتمالي كاربرانها امكان ايجاد يادداشت. 3
  .خودتوضيح براي اصطلاحات يا روابطي ها استفاده از عبارت. 4
تفـاوت  (شامل اصطلاحات با مـدخل وسـيع تنظـيم شـده بـراي تـأمين نيازهـاي كـاربران         . 5

  ).سازي كاربر و اصطلاحنامة نمايه  اصطلاحنامة
هاي لازم براي كاربرد مدرن اصطلاحنامه را  اي مشخصه طي مقاله» ديويس«و   »جورنا«

 Jorna and Davies)انـد از   مـدرن عبـارت    يـك اصـطلاحنامة  اساسـي    سه جنبة. اند برشمرده

2001):  

ي هـا  هاي مدرن بايد چندزبانه باشند تا دسترسي به منـابع اطلاعـاتي در زبـان    اصطلاحنامه. 1
سازي ارتباط فرهنگي در جامعة اطلاعاتي كه به  پذير سازند و براي آسان امكان گوناگون

 .د باشنداي جهاني شده است، كارآم طور فزاينده

در ايـن حالـت امكـان    . باشـند و نـه الفبـايي   ها بايد داراي ساختار معنايي  اين اصطلاحنامه. 2
چارچوب الفبـايي يـك   در چون محدوديت . شود فراهم مي ها در همة زبانمدارك ارائة 
ساختارهاي معنايي در ايجاد زمينـة مفهـومي   . كند را محدود به آن زبان ميمدارك  ،زبان

تـر   دقيـق  ،ي ذخيـره شـده تصـادفي   هـا  فهرستدر قياس با آن   طلاح و ترجمةبراي هر اص
 .هستند

افـزايش جامعيـت و مانعيـت در     رايها بايد به درك كاربر كمك كننـد و ب ـ  اصطلاحنامه. 3
 توضيحاتو حتي  ،ي دامنهها با تعاريف، يادداشت لازم است كه بازيابي اطلاعاتجريان 

  .باشند همراه گونه المعارف كوتاه دايره
اين . ايجاد امكان تورق قابل دسترس باشند باهاي شمارشي بايد  انواع اصطلاحنامه  همة
وجو  قابليت جست .ها ضروري است و اصطلاحنامهبندي  ي ردهها ويژه براي طرح ه بهمشخص

ي كـه  توصـيفگر دهد كه سرتاسر يـك اصـطلاحنامه را بـراي هـر      كاربر مياين امكان را به 
يـا يـك مـدخل اصـطلاح      ؛وجـو كنـد   جسـت  ،اوست موردنظري ها ا عبارتها ي شامل كلمه
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ارائه كنـد و در   ست،وجو جستاي مربوط به زمينة موضوعي مورد  كه شامل كلمه راهنما را
را نشـان   هـا  تـرين تركيـب   باشد نزديكوجود نداشته وجو  جست مورد اصطلاحكه  صورتي

  .دهد
ي هـا  در مـورد ويژگـي   ،ليد اصطلاحنامهافزار مناسب براي تو در طراحي و انتخاب نرم

وجـوي اصـطلاحنامه بايـد ايـن      در هنگـام جسـت  . شود اشاره مياصطلاحنامه به مطالب زير 
كند يـا اينكـه منـابعي     وجو مي اطمينان حاصل شود كه آيا كاربر صرفاً با اصطلاحنامه جست

كاربر بايد بتوانـد  . هستندوجو دخيل  اند نيز در جست وسيلة آن اصطلاحنامه نمايه شده كه به
مراتبـي وجـود    امكـان مـرور سلسـله   . فهرستي از اصطلاحات رأس را در اصـطلاحنامه ببينـد  

 اتكـاربر بايـد بتوانـد اصـطلاح     توصـيفگر شايان ذكر است كه در انتخاب هـر  . داشته باشد
معمولاً ايـن  . وجو كند جستمراتب  ي دامنه را در اين سلسلهها اخص، ارجاعات و يادداشت

يش بالاترين جايگاه هر منبع بازيابي شده با اصطلاحات و يا حداقل تعداد نهايي آنهـا را  نما
در انتخـاب يكـي از اصـطلاحات اخـص در سـطوح      بايـد  دهـد و بـه همـين شـكل      نشان مي

 .(Design/selection criteria… 2006) مختلف در اصطلاحنامه قابل نمايش باشد

  در اصطلاحنامه اصطلاحاتكنترل 

ور كه قبلاً بيان شد، اصـطلاحنامه يكـي از ابزارهـاي رايـج كنتـرل اصـطلاحات       همانط
در  هـا  ايـن اسـتراتژي  . شـود  ي خاصـي تعيـين مـي   هـا  كنترل اصطلاحات بـا اسـتراتژي  . است

مواردي از قبيل كنترل شكل ظاهري اصطلاحات، جمع يا مفرد بودن اصـطلاحات، مركـب   
  .هاي يك يا چندزبانـه وجـود دارد   اصطلاحنامه شود و در انواع يا واحد بودن آنها اعمال مي

ي اصــطلاحنامه، كنتــرل اصــطلاحات امــري ضــروري اســت كــه از هــا بــراي تحقــق هــدف
. گيـرد  هاي مختلف مشترك هستند صورت مي ي مختلف كه اغلب در اصطلاحنامهها روش

ن آن و قـرار داد  محدود كردن معناي اصطلاحات با استفاده از توضيحگر، يادداشت دامنـه،  
  .هاي كنترل اصطلاحات در اصطلاحنامه است مراتبي از انواع شيوه در يك رابطة سلسله
ــا يكــي از روش ــدة ه ــان    ي عم ــك اصــطلاح از مي ــزينش ي ــطلاحات، گ ــرل اص كنت
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بـراي  . استتوصيفگر مترادف براي كاهش تعداد  اي از اصطلاحات مترادف و شبه مجموعه
 .بايد در يك نظام ارجاعي قوي منظور شـوند  غيرتوصيفگرها، افزايش نقاط دسترسي كاربر

شـكل  . شـوند  هـاي گونـاگوني كنتـرل مـي     اصطلاحات و مفاهيم در اصـطلاحنامه بـه شـيوه   
وسيلة كنترل شكل دسـتوري، املايـي، جمـع يـا مفـرد بـودن، اختصـارات، و         اصطلاحات به

ت كنترل در معني مفاهيم و اصطلاحات نيز صـور .شود شكل مركب اصطلاحات كنترل مي
براي راهنمايي بيشـتر  . گيرد گيرد و انتخاب بين مفاهيم مترادف بر اين اساس صورت مي مي

ي هــا نويســه از تعــاريف و عبــارت ي دامنــه و بــراي اســتفاده از كلمــات هــمهــا از يادداشــت
-Nielsen 2004, 68)شـود   مـي شود و بهترين شكل اصـطلاح انتخـاب    توضيحگر استفاده مي

69).  

دو روش عمـده بـراي كنتـرل اصـطلاحات در اصـطلاحنامه      » ايزو«ي با توجه به راهنما
  :(ISO 1985b) وجود دارد

برخلاف فرهنگ لغـات  . ندوش ميبراي تحقق معناي خاصي آگاهانه محدود اصطلاحات . 1
كاربردهاي رايـج را مـنعكس    ،ها با تعداد زيادي از تعريفيك اصطلاح كه ممكن است 

كـه بـه بهتـرين    شود  ارائه ميغلب با يك مفهوم واحد كند، هر اصطلاح در اصطلاحنامه ا
  .كند سازي را مرتفع مي شكل نياز نظام نمايه

كنندة معني يـك اصـطلاح    تعيين ،مراتبي آن روابط سلسله هويژ به ،ساختار اصطلاحنامه
اده از يادداشـت دامنـه   معني به اندازة كافي واضح نباشد اسـتف  ،وسيلة اين رابطه اگر به. است

كـه ممكـن اسـت     ،را بيان و ديگر معـاني  شده  معني انتخاب ،يادداشت دامنه. ضروري است
  .كند ذهن كاربر را منحرف سازد به نوعي حذف مي

وقتي يك مفهوم با استفاده از دو يا چند متـرادف قابـل بيـان باشـد يكـي از اصـطلاحات       . 2
بـراي  . رود كار مـي  سازي به شود و همواره در نمايه انتخاب مي توصيفگرمعمولاً به عنوان 

 غيرتوصيفگرهاو  توصيفگرهاايجاد نظام ارجاعي قوي بين  ،افزايش نقاط دسترسي كاربر
  .در اصطلاحنامه ضروري است

از نظـر   توصـيفگرها و غيرتوصـيفگرها  همچنين بـراي راهنمـايي كـاربران بهتـر اسـت      
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  .با هم متفاوت باشندلكترونيكي چاپي و اي ها در قالب ،شكل ظاهرينمايش 
 12شـكل  در » فـارو «و » راولـي «در اصطلاحنامه از نظـر   اصطلاحات ي كنترل ها روش

  :(Rowely and Farrow 2000)اند از  عبارت
  كنترل شكل اصطلاحات از قبيل شكل دستوري يا املايي؛. 1
مفهـومي بـراي    انتخاب از ميان دو يـا چنـد اصـطلاح متـرادف يـا نزديـك بـه هـم از نظـر         . 2

  توصيف يك مفهوم مشابه؛
  ي خاص به اصطلاحنامه؛ها نامگيري پيرامون ورود  تصميم. 3
 .محدودكردن آگاهانة معني يك اصطلاح در جهت تحقق هدف اصطلاحنامه. 4

  

  
ي مختلفـي در اصـطلاحنامه كنتـرل    هـا  اصطلاحات و مفـاهيم بـه شـكل   » نيلسن«به نظر 

شكل اصطلاحات با كنترل شكل دستوري، نوشتاري، جمع يا مفرد بودن، كامل يـا  . شود يم
   .شود ايجاد مياختصاري بودن و مركب يا مفرد بودن 

ي موجود براي توضيح مفـاهيم مشـابه كنتـرل    ها معني مفاهيم با انتخاب از بين مترادف
ي دامنـه،  هـا  ودن يادداشـت درك كاربرد و محدود كردن دامنة معنايي آنها بـا افـز  . شود مي

   .گيرد ها صورت مي نويسه و هم ها نام تعاريف و توضيحگرهاي داخل پرانتز براي هم
  هــاي عاميانــه، دربــارة ورود برخــي از اصــطلاحات ماننــد اصــطلاحات قرضــي، كلمــه

ي خـاص بـه اصـطلاحنامه و نحـوة     هـا  و اسـم  ي جغرافيـايي هـا  ، اسم مكـان ي تجاريها اسم
  .شود گيري مي تصميمبرخورد با آنها 

سـازي   ي نمايـه ها ي مانند عوامل فرهنگي، اجتماعي، موضوعي، زباني، و سياستعوامل

  :(Rowely and Farrow 2000) روشهاي كنترل اصطلاحات.12شكل
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 :(Nielsen 2002))13شكل ( مؤثرندگيري  بر اين تصميم
  

  

  
دهــد كــه اصــطلاحنامه بــا ســه شــيوة عمــده بــه  نشــان مــي» انســي«توجــه بــه راهنمــاي 

  :(ANSI/NISO 2005)اند از  ها عبارت پردازد، اين شيوه مي اصطلاحات كنترل
  تعريف محدوده يا معني توصيفگرها؛. 1
  ارزي؛ وسيلة روابط هم به ها مترادف و شبه ها ايجاد ارتباط بين مترادف. 2
  .وسيلة توضيحگر داخل پرانتز نويسه به رفع ابهام از اصطلاحات هم. 3

كند  شده متمايز مي كنترلواژگان آن را از ساير هاي عمدة اصطلاحنامه كه  از مشخصه
ي هـا  اصطلاحنامه با استفاده از امكانات خـاص از قبيـل يادداشـت   . كنترل اصطلاحات است

، تعـداد و  مراتبـي و سـاختار ويـژة معنـايي     دامنه، توضيحگرهاي داخل پرانتز، روابـط سلسـله  
يـك فرهنـگ لغـت     كـه در را و اصـطلاحي   كنـد  ميمحدود  كاربرد اصطلاحات خاص را

سـازي يـا    براي نمايـه فقط با يك مفهوم و معني  ،و كاربردهاي متعدد است ها داراي تعريف
  .كند وجو ارائه مي جست

  اجزاي اصطلاحنامه

فقـدان هـر   . شـوند  ايجـاد مـي  آن  يها براي تحقق هدفو روابط اصطلاحنامه  ها بخش
  .آورد پايين ميكارايي اصطلاحنامه را بخش و روابط آن 

  :كند را چنين معرفي مي  »هروژ«ي مختلف اصطلاحنامة ها قسمت» سورگل«

 (Nielsen 2002) ود اصطلاحات خاص به اصطلاحنامهعوامل موثر در ور. 13شكل 
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  اي بر اصطلاحنامه؛ مقدمه. 1
  اي؛ رده  نماية. 2
  :ي زير استها كه خود شامل قسمت اي قسمت اصلي با نظم رده. 3
  .ها و نظم مدخل ها مدخل. 3-1
  .يك مدخل براي هر توصيفگر يا غيرتوصيفگر. 3-2
  .اي ظم ردهنا توصيفگرها ب. 3-3

اي اصـطلاحنامه را ايفـا    اي نقش ايجاد ديدگاهي كلـي پيرامـون سـاختار رده    نماية رده
بـراي يـافتن توصـيفگرهاي    اصطلاحنامه كند، بدين ترتيب فرصتي براي مرور سرتاسري  مي

  .است توصيفگرفراهم آوردن جزييات براي هر  ،نقش قسمت اصلي. شود مناسب فراهم مي
است كه به ذهـن كـاربر خطـور    ه اصطلاحي ايجاد دسترسي سريع بنقش نماية الفبايي 

  .تواند توصيفگر يا غيرتوصيفگر باشد كه مي كرده است
  :داند وي مقدمة اصطلاحنامه را داراي اطلاعات زير مي

  :كاربران بيشتريننظر ورد اطلاعات م. 1
گـرا يـا    شـته ر( دامنة اصطلاحنامه شامل پوشش موضوعي و توجه به نوع اصـطلاحنامه . 1-1

هاي علمـي يـا يـك     رشته اصطلاحاتگرا شامل  رشتهيك اصطلاحنامة . است) گرا هدف
يــك اصــطلاحنامة كــه  حــاليدر . ي تخصصــي اســتهــا زمينــة تشــكيل شــده از موضــوع

 يها براي تحقق هدفمدارك ارائه و بازيابي  ه منظورلازم ب اصطلاحاتگرا شامل  هدف
-Soeregel 1974, 183-194, 225)يـر اسـت   اين بخش خـود شـامل مـوارد ز   . خاص است

228):  
ي هـا  زبانه است ولي ترجمـه بـه زبـان    آيا اصطلاحنامة يك .اصطلاحنامه )هاي(زبان. 1-1-1

ي متعدد ها سازي مدارك به زبان كند، يا چندزبانه است و براي نمايه ارائه مي ديگر را نيز
  .رود كار مي به

  .وارد شدهميزان وضوح مفاهيم . 1-1-2
ي اصـطلاحنامه و اطلاعـات   هـا  بخـش ( توصيف ساختار مفهومي و شكل اصطلاحنامه. 1-2



  اصطلاحنامه تدوين  97

 

  .در اصطلاحنامهكار رفته  بهتوضيح دربارة علائم ) موجود در هر بخش
حضور اين بخـش موجـب   . وجو سازي و جست اصطلاحنامه در نمايه كاربردآموزش . 1-3

كار  امه در آن بهاصطلاحن شود كه يك توصيف مختصر پيرامون نظامي كه قرار است مي
  .رود، پديد آيد

  :شامل ي روزآمدسازي اصطلاحنامهها رة روشاطلاعاتي دربا. 1-4
ي اصـلاح شـده در يـك    هـا  هـا و ويـرايش   يي كلي براي انتشار ضميمهها ارائة طرح. 1-4-1

  .چارچوب زماني
ود و به ارائـة  كاربر بايد براي پيشنهاد اصطلاحات جديد و روابط بين آنها تشويق ش. 1-4-2

  .و پيشنهادها هم بايد شرح داده شود ها شيوة ارسال اين ديدگاه. يش بپردازدها ديدگاه
اين اطلاعـات شـبيه   . اطلاعاتي پيرامون علائق تعدادي از كاربران و متخصصان اطلاعاتي. 2

در تـدوين  كـار رفتـه    بـه ي هـا  به علاوه منـابع و روش . با عمق بيشتر است اول وليقسمت 
  .رود ميكار  نامه در اينجا نيز بهحاصطلا

دليـل توسـعة    ه،هـاي مشـاب   هـا در زمينـه   رابطة اين اصـطلاحنامه بـا ديگـر اصـطلاحنامه    . 2-1
  .شود قبلي به روشني شرح داده  با آناصطلاحنامه جديد و وجه تمايز 

طـور دلايلـي    همـين . ساختار مفهومي و شكل اصطلاحنامه بايد عميقاً شـرح داده شـود  . 2-2
در  هــا بيـان شــود كـه مسـتلزم رعايـت قواعـد و دسـتورعمل       هـا  راي انتخـاب جـايگزين  ب ـ

رفتـه در   كـار   در تدوين و روزآمدسازي اصطلاحنامه و قواعد بـه كار رفته  بهي ها سرفصل
  .ستها دهي مدخل شكل

  .استفاده كنداز اصطلاحنامه تواند اطلاعات اضافي بكاربر بدون نياز به . 2-3
رفتـه در تـدوين    كـار   هـاي بـه   در مـتن شـيوه   يسازي بـا جزييـات بيشـتر   روزآمد ةشيو. 2-4

  .اصطلاحنامه بيان شود
  .رفته در تدوين اصطلاحنامه بايد ارائه شود كار  فهرستي از منابع به. 2-5
ويژه بايد واضح باشـد كـه    به. شيوة تدوين اصطلاحنامه بايد به اختصار شرح داده شود. 2-6

بـراي انتخـاب مفـاهيم و اصـطلاحات و ايجـاد روابـط       ار رفتـه  ك ـ بهمنطقي ي ها آيا تلاش
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براي تدوين استفاده شده نوشتجات آيا از  مبناي آماري دارد يا خير؟ اصطلاحياي يا  رده
نكتة ديگر توجه بـه ميـزان اسـتفاده از رايانـه در مـوارد يـاد شـده         يا از اصطلاحات آزاد؟

 ؟شـده اسـت  كارهـاي دفتـري اسـتفاده     آيا رايانه در كل اين مـوارد يـا فقـط بـراي    . است
عــلاوه معيــاري بــراي انتخــاب و حضــور اصــطلاحات در اصــطلاحنامه تعيــين شــود و  بــه

در پايــان . بتــوان توصــيفگر انتخــاب كــرد توصــيفگرهاطــور معيــاري كــه از ميــان  همــين
شده ارائـه    هاي روزآمده هايي براي پردازش، روزآمدسازي اطلاعات و توليد نسخه شيوه
  .شود

در هـاي اصـطلاحنامه    پـروژه فايـل كـار اصـطلاحنامه بـراي ديگـر      كرد كه تعيين بايد . 2-7
 آيـا ايـن   ؟و چه اطلاعاتي فراتر از نسخة كـاربر در آن وجـود دارد  دسترس است يا خير؟ 

  فايل قابل خواندن با ماشين است؟
 يالكترونيك ـ را كه در يك اصـطلاحنامة آنچه  ،در جاي ديگر از همان منبع» سورگل«

  :شمرد بايد به نمايش درآيد چنين برمي
مقدمه بايد به صورت پيوسته در دسترس باشد كه كاربر را در اسـتفادة پيوسـته از    .مقدمه. 1

  و آماده سازد؛ هداصطلاحنامه آموزش د
. آيـد كـه كـاربر متقاضـي آن باشـد      اي در جايي به نمايش درمـي  رده ةنماي .اي نماية رده. 2

نمايش اصطلاحنامه هم بايد حق انتخاب داشته باشـد و در هـر   از ه كاربر در شكل استفاد
بـا نگـاه بـه خلاصـة كلـي دربـاره       . دست آورده سطح بتواند خلاصة كلي از آن قسمت ب

و دربـارة مشـاهدة جزييـات    يا مايل است توسـعه دهـد   تواند كار كند،  اي كه مي محدوده
مخصوصاً امكـان  . شود سب تكرار مياين فرايند تا يافتن توصيفگر منا. كند گيري  تصميم
  تواند بسيار مفيد باشد؛ يفگرها ميقلم نوري در توسعة توص كاربرد

نمايش بايد به كاربر اين امكان را بدهد كه مشخص كند چه اطلاعاتي، بـا   .قسمت اصلي. 3
يـك اسـتاندارد از قبـل     ،اي نكـرد  چه جزئياتي لازم دارد و اگر كاربر به اين موارد اشاره

وجوسـت   در مـورد جسـت   پيوسـته فرق اصلي نمـايش چـاپي و   . موجود باشدين شده تعي
(Soeregel 1974, 255). 



  اصطلاحنامه تدوين  99

 

مقدمة يك اصـطلاحنامه چندزبانـه بايـد شـامل مـوارد زيـر       » ايزو«با توجه به استاندارد 
  :(ISO 1985b)) 14شكل (باشد 

  هدف اصطلاحنامه؛. 1
  پوشش؛  زمينة اصلي و فرعي موضوع مورد. 2
  ؛در اصطلاحنامهكار رفته  بهوم اختصارات، قواعد و علائم سجاوندي مفه. 3
  روابط آنها؛  گيري دربارة كار رفته در انتخاب شكل توصيفگرها و تصميم اصول به. 4
  قواعد الفبايي كردن؛. 5
  شدن آخرين اصطلاحات؛  تاريخ افزوده. 6
  .تدهنده دربارة اصطلاحا ي پيشنهادها سازمان نشانينام و . 7

  

 تر عبارت اسـت از  با توجه به اين استاندارد به طور جزيي ة چندزبانهمقدمة اصطلاحنام
(ISO 1985b; Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 105-111):  

زمينة موضوعي 
مورد پوشش شامل

زمينة اصلي و 

 مفهوم
اختصارات،  

 قواعد وعلائم

اصول به كار 
رفته در انتخاب 

 توصيفگر

 

قواعد الفبايي 
 كردن 

تاريخ افزايش
اصطلاحات 

 جديد

 

ام و آدرس ن
سازمانهاي مربوط

 هدف
 اصطلاحنامه

 
اجزاي مقدمة 
 اصطلاحنامه

 (ISO 1985b) اجزاي مقدمة اصطلاحنامه.14شكل
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 Soualmia and) ه طـور جداگانـه  هر زبـان ب ـ  توصيفگرها و غيرتوصيفگرهاي يكلتعداد . 1

Darmoni 2004)؛  
ل ارجاعات و مسـتندات  ي بين زباني شامها شيوة استفاده و تعيين معادل پيرامونتوضيحي . 2

  ؛(Soualmia and Darmoni 2004)مورد مراجعه
همـراه بـا سـاختارها و چگـونگي دسـتيابي بـه        هـا  دهنـدة معـادل   هـاي ارائـه   توضيح شـيوه . 3

  توصيفگر؛براي هر  معادلترين  مناسب
  ويژه قواعد همراه شده با هر زبان؛ به اصطلاحات، بندي رجواعد توضيحي دربارة ق. 4
در اصــطلاحنامه شــامل كــار رفتــه  بــه گــاريو آوان گــارين توضــيح دربــارة نظــام حــرف. 5

ي با الفباهاي مختلف؛يها زبان اصطلاحات  
عمـل  بـه عنـوان زبـان تبـادل      ها يكي از زبان اگرسازي  ي نمايهها توضيحي پيرامون روش. 6

  .كند
  .موضوعي و ديگر گردآورندگان متخصصان از تقدير و تشكر فردي. 7

نـه فقـط شـامل    اسـت  سـازي   زبـان نمايـه  به اعتقاد آچسن اصطلاحنامه كه خـود يـك   
كه  استنيز سازي خاصي  زبان نمايه سازي بلكه شامل ابزارِ اصطلاحات يا اصطلاحات نمايه

مـورد   (Cleverdon, Keen, and Mills 1966) كرانفليـد پـروژة  اولـين بـار توسـط    اين مطلب 
خواهنـد   اين ابزارهـا در صـورت تنـوع بـر عملكـرد اصـطلاحنامه تـأثير        .تحليل قرار گرفت

 .گيـرد  بر بازيابي بايـد بـا دقـت خاصـي صـورت      شان تأثيربا توجه به  گزينش آنها. گذاشت
 Aitchison, Gilchrist, and Bawden)انـد از   عبارت) پنججدول ( سازي ابزارهاي زبان نمايه

2000, 11): 

  .بخشد ابزار جامعيت كه بازيابي مدارك مرتبط را بهبود مي. 1
  .كند ابزار مانعيت كه از آوردن مدارك غيرمرتبط جلوگيري مي. 2

  :شود عملكرد ابزار جامعيت شامل موارد زير مي
ن كنترل شكل، تعداد، شكل دستوري، و ترتيب واژگاني اصطلاح كه مانعِ از دسـت رفـت  . 1

  .شود ي مختلف اصطلاح ميها خاطر پراكندگي مفاهيم در زير شكل اطلاعات مرتبط به
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اين ابزار بخشي ضروري براي اصطلاحنامه اگر چه . اصطلاحيي از ها بخش وجوي جست. 2
 وجـوي  جسـت سازي، براي كنتـرل شـكل اصـطلاح در     نظر از زبان نمايه نيست اما صرف

ي اصطلاح ها  و در بر گرفتن ريشه وجو جستا گسترش علاوه ب به. شود پيوسته استفاده مي
  .بخشد ي اصطلاحات جامعيت را بهبود ميها و ديگر بخش

بــه  غيرتوصــيفگرهاي هــا ارجــاع متــرادفكــه بــا  هــا متــرادف و شــبه هــا كنتــرل متــرادف. 3
ي اطلاعاتي جلـوگيري  ها در پايگاه ها مترادف و شبه ها از پراكندگي مترادف توصيفگرها

  .كند مي
جزيـي بـه   بسـيار  گر از مفاهيم وجو جستبا هدايت كه  اصطلاحات مدخل اخص به اعم. 4

  .بخشد جامعيت را بهبود مي ،اي اعم ترين اصطلاح نمايه نزديك
بخشـند    جامعيت را بهبود ميكه  مراتبي مراتبي و غيرسلسله روابط ساختاري، روابط سلسله. 5

اين ابزارها ممكن . دهند بط و نزديك توسعه ميهاي بسيار مرت  را با ارائة رده وجو جستو 
  .تر و ويژه بهبود بخشند است مانعيت را نيز با پيشنهاد اصطلاحات اخص

  :ابزارهاي مانعيت شامل موارد زير است
افزايش جزييات و تعداد اصطلاحات موجب توصيف كه با  سازي اخص بودن زبان نمايه. 1

ي مانعيـت نظـام را كنتـرل    هـا  بودن، قابليـت  اخص. شود بهتر و بيشتر موضوع مدارك مي
  .كند طلب مي وجو جستسازي و  ي بيشتري را در زمينة نمايهها كند و مهارت مي

با افزايش تعداد اصطلاحات تركيبـي  . ترين ابزارهاي مانعيت است جزء قويكه  همارايي. 2
وند و ش ـ وجـو، مفـاهيم مـورد نيـاز بـا دقـت بيشـتري تعريـف مـي          سازي و جست در نمايه

  .شوند اطلاعات ناخواسته حذف مي
شكلي ديگر از همارايي است امـا  كه  سطح پيش همارايي اصطلاح ـ  اصطلاحات مركب . 3

ي نظـام عامـل   ها نوعي از همارايي كه در اصطلاحنامه ايجاد شده است و يكي از ويژگي
اصطلاحات مركب متضمن آن هستند كه موضوع مدرك به طور جزيي شناسـايي  . است

  .آيد شود و در نتيجه از بازيابي مدارك نامرتبط جلوگيري به عمل مي
كننـد و   معني اصطلاحات مبهم را محدود و روشن مـي كه  ي دامنهها و يادداشت ها نام هم. 4
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  .آيند تر براي بازيابي به دست مي در نتيجه، اصطلاحات دقيق
جــواري   بــا ايجــاد هــمبــراي بهبـود مانعيــت  كــه  در مــتن اصــطلاحاتنشـان دادن فاصــلة  . 5

  .كند در يك جمله يا در يك پاراگراف عمل مي اصطلاحات
گر را از مفـاهيم گسـترده بـه اصـطلاحات     وجـو  جسـت سـاز يـا    نمايهكه  روابط ساختاري. 6

محـدود و اطلاعـات ناخواسـته حـذف      وجـو  جسـت كند، بنـابراين   تر هدايت مي مشخص
  .شود مي

ي اصطلاحات مرتبط يا آشكار سـاختن نقـش   ها گروهبا نشان دادن كه  ها پيوندها و نقش. 7
  .كنند وجود آمدن روابط نادرست پيشگيري مي اصطلاحات، از همارايي غلط يا به

  .ابزاري براي تميز بين مفاهيم اصلي و فرعي :سنجش. 8
)1386فخرالسادات محمدي (سازيابزارهاي زبان نمايه.5جدول

 سازي ابزارهاي زبان نمايه

 عيتابزار جام

ــداد، شــكل دســتوري    ــرل شــكل، تع كنت
 اصطلاحات يوترتيب واژگان

 اصطلاحيي از ها بخش وجو جست

 ها مترادف و شبه ها كنترل مترادف

ي خـاص بـه   هـا  ابزار راهنمايي از مـدخل 
 اصطلاحات مدخل عمومي

ــاختاري، ــط سـ ــلهروابـ ــي و  سلسـ مراتبـ
 مراتبي غيرسلسله

 ابزار مانعيت

 سازين نمايهاخص بودن زبا

 همارايي

همارايي  سطح پيشواصطلاحات مركب
 اصطلاحات

 ي دامنههاو يادداشت ها نام هم

 در متن اصطلاحاتنشان دادن فاصلة 

 روابط ساختاري

 ها و نقش ها پيوند

ابزاري براي تمييز مفـاهيم اصـلي    سنجش
 و فرعي

كـه هـر كـدام در    شـد  ابيي هـا  اي بخـش داربايـد  خوب  ةيك اصطلاحنام ،در مجموع
اي شـامل مـواردي    اولين بخـش اصـطلاحنامه مقدمـه   . اصطلاحنامه مؤثرندي ها هدفتحقق 

و جزييـات دربـارة آنهـا و     ،چون هدف اصطلاحنامه، پوشش موضوعي، تعداد اصـطلاحات 
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 اي اسـت كـه   رده  نمايـة  ،بخش ديگـر  .استرفته در روزآمدسازي اصطلاحنامه  كار  منابع به
ايـن  اطلاعـات  . كنـد  مـي  فـراهم اي موجود در اصطلاحنامه  ديدي كلي پيرامون ساختار رده

   .شود تنظيم مي توصيفگرها ساسا بر بخش
 اصـطلاحات نماية الفبايي بخش مهمي است كه دسترسي سريع به  ،اي رده  بعد از نماية

مـدخل و   ،قسـمت ديگـر در اصـطلاحنامه   . سـازد  خطور كرده به ذهن كـاربر را ممكـن مـي   
  .شود همراه ميي دامنه ها يادداشتبا ورت لزوم صاطلاعات مدخل است كه در 

اصــطلاحنامه در  كــاربردهــر اصــطلاحنامه بايــد داراي يــك قســمت آموزشــي بــراي  
شود كه از اصـطلاحنامه بـدون    حضور اين بخش موجب مي. وجو باشد سازي يا جست نمايه

  .استفاده كردنياز به منابع جانبي در مواقع لزوم بتوان 
يــك اصــطلاحنامه بايــد داراي اطلاعــاتي پيرامــون تــاريخ حــذف و اضــافة   همچنــين

. ايـن فراينـد داشـته باشـد     چگـونگي اصطلاحات، چگونگي روزآمدسـازي اصـطلاحنامه و   
و اصطلاحات جديـد و   باشدكاربر بايد بتواند در نظامي تعاملي با اصطلاحنامه در مشاركت 

  .دهد پيشنهادم روابط بين آنها را به نظا

  همارايي سطح پيش

كه در تدوين و استفاده از اصطلاحنامه بايد به آن توجه يي ها ترين ويژگي يكي از مهم
تـوان ميـزان تركيـب اصـطلاحات      همارايي را مي سطح پيش. همارايي است كرد سطح پيش

امه توسط اصطلاحنامه يا ميزان انتخاب اصطلاحات مركب به عنوان توصيفگر در اصـطلاحن 
  .وجو دانست سازي يا جست در نمايهپيش از كاربرد آن 

اينكــه يــك اصــطلاحنامه تــا چــه انــدازه پــيش از اســتفادة كــاربر اقــدام بــه همــارايي   
براســاس هــر اصــطلاحنامه و . همــارايي اســت كننــدة ميــزان پــيش اصــطلاحات نمايــد تعيــين

وجـود   همارايي از به  پيش. همارايي متفاوت است كنندگان آن، درجة پيش استراتژي تدوين
كنـد و در نتيجـه    ي دور از موضوع اصلي و ريـزش كـاذب جلـوگيري مـي    ها آمدن تركيب

  .دهد مانعيت را در بازيابي اطلاعات افزايش مي
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شود امـا بـه    همارا ايجاد مي با وجود اينكه اصطلاحنامه اساساً براي استفاده در نظام پس
همارا عمل كرد و تدوينگر اصـطلاحنامه   لاً پستوان در آن به صورت كام دلايل متعدد نمي

همارايي براي حفظ توصيفگرهاي تركيبي مفيدي اسـت كـه بـه     اندكي پيشاعمال ناچار به 
  .هيچ شكل ديگري قابل بيان نيستند

  اصطلاحات مركب

تكواژ قاموسي يـا  در زبان طبيعي به عنوان را  اي چندواژهاصطلاحات مركب يا » انسي«
. انـد  اي بـا هـم ادغـام شـده     ها براي ارائة يـك واحـد واژه   كند، يعني كلمه واژه مطرح مي بن

  .ها از نظر سياست پوشش انواع اصطلاحات مركب با هم متفاوت هستند  اصطلاحنامه
راهنماها بـراي تـدوين و توسـعة اصـطلاحنامه      ،مراجع معتبر دراين موردنبودن به دليل 

شود بايد در كل   ب به عنوان توصيفگر پذيرفتهبراي اينكه يك اصطلاح مرك. ندا هپديد آمد
انـواع  ايـد و بتـوان آن را در   سـاز القـاء نم   معنا و مفهوم واحدي را بـه ذهـن كـاربر يـا نمايـه     

  .(ANSI/NISO 2005)مراتبي وارد نمود  ي اصطلاحنامه و ساختار سلسلهها نمايش
اصـطلاحي شـامل   اصطلاح مركـب،   » ايفلا« ة چندزبانةدر راهنماي تدوين اصطلاحنام

بيش از يك كلمه تعريف شده است كه اين كلمات با حروف ربـط يـا بـدون آنهـا بـه هـم       
اصـطلاحات مركـب دو يـا چنـد مفهـوم سـاده را در يـك مفهـوم مركـب          . انـد  متصل شـده 

استفاده از اين اصطلاحات در اصـطلاحنامه ميـزان دقـت را افـزايش      .كنند همارايي مي پيش
طـور   به اين ترتيب مفهومي خاص بـه . دهد مانعيت را افزايش مي خود ،دهد كه اين دقت مي

 .(IFLA 2005)شود  دقيق با يك اصطلاح مركب ارائه و بازيابي مي

  اجزاي اصطلاحات مركب

  .شـود  وسيلة نقش منطقي و يا عملكرد آنها تشخيص داده مي اجزاي اصطلاح مركب به
مركـب هسـتند و اينكـه آيـا      اصـطلاح  كننـدة نحـوة برخـورد بـا     اين اجزا و نقش آنها تعيين

  مركب بايد به اجزايش شكسته شود يا به همان شكل باقي بماند؟ اصطلاح
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كـه    هستند» مرد بزرگ«مانند   بيشتر اصطلاحات مركب شامل هردو نوع عبارت اسمي
  :(ANSI/NISO 2005; IFLA 2005) توانند به اجزاي زير تجزيه شوند مي

  و رويدادها؛ كنندة ردة عام اشيا جزء اسمي تعيين: طلاحيا سراص ،راسمسكانون، . 1
  :)1383حري ( مانند

  فلسفة آموزش و پرورشدر  فلسفه اصطلاح
  يا

  سبزيجات خشك در سبزيجات اصطلاح

مركب است كه به ويژگي و يـا تفـاوتي منطقـي    قسمتي از اصطلاح  ،وجه تمايز يا معرف. 2
 .كند آن را محدود ميگردد و همراه با كانون وجه مفهومي  باز مي

  :)1383حري ( مانند
 آبله مرغاندر  مرغان اصطلاح

اصـطلاحات در يـك اصـطلاحنامه    » 2788 ايزو«كلي استاندارد بين المللي  قاعدةطبق 
مركب به اجـزاي   ساده و يا واحد باشند، و اصطلاحاتدهندة مفاهيم  امكان نشان بايد تا حد

. ر به طور احتمالي بر درك كاربران تـأثير بگـذارد  ساده تقسيم شوند، مگر زماني كه اين كا
هاي تخصصي، مفاهيم واحد،  بسيار سخت است زيرا در حوزه قاعدهدر عمل، پيروي از اين 

  .شوند بر حسب نيازهاي داخلي و بسيار متفاوت تعريف مي
جداگانـه بيـان    اصـطلاحات  ي پيچيده بايـد بـا تركيـب   ها در يك اصطلاحنامه موضوع

وجوي مسـتقل   جستبراي كليدي  اصطلاحاتتوان به عنوان  را مي اصطلاحاتد و اين نشو
ممكـن اسـت بـه عنـوان اجـزاي       اصطلاحاتكرد، يا اينكه اين  همارا تعيين در يك نظام پس

ايـن  در تـدوين اصـطلاحنامه   نكتة مهـم  . همارا كاربرد داشته باشند اي پيش ي نمايهها مدخل
سـاده تقسـيم كـرد و چـه     اصـطلاحات  كب را بـه  مر اصطلاحاتتوان  كه چه زمان مياست 

اي  شـود كـه اصـطلاحنامه    چنين گفته مـي . مركب را حفظ كرد اتاصطلاحموقع بهتر است 
اي  همـارايي پـايين دارد و اصـطلاحنامه    منفرد است، سطح پيش اصطلاحاتكه بيشتر داراي 

همـارايي   اي اسـت، سـطح پـيش    كه داراي تعداد زيادي اصطلاحات مركب دو و يا سه واژه
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 38)بالايي دارد 
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  مزايا و معايب اصطلاحات مركب

تر از اصطلاحات منفردي است كـه بـه صـورت     تر و مشخص اصطلاحات مركب دقيق
جلـوگيري از ريـزش   ضـمن   آنها. مفاهيم را نشان دهندشوند تا همان  كار برده مي تركيبي به

مزيت ديگر استفاده . شوند در امر بازيابي مدارك مربوط ميمانعيت ش موجب افزايكاذب 
ماننـد  ( اطلاعـاتي  ،از اصطلاحات مركب آن اسـت كـه اصـطلاحنامه دربـارة هـر اصـطلاح      

كند كه در صورت تجزية اصـطلاح   ارائه مي) و مرتبط ،، اصطلاحات اعم، اخصها مترادف
اي بـراي نشـان دادن روابـط     لاش ويـژه مگر اينكـه ت ـ  ؛روند مركب، اين اطلاعات از بين مي

  .صورت گيرد غيرتوصيفگرمقابل  اي در اصطلاحنامه
بـه خـاطر    ،همارا اي با تعداد زياد اصطلاحات پيش گردآوري و نگهداري اصطلاحنامه

  .اي با پـيش همـارايي پـايين اسـت     تر از اصطلاحنامه بسيار گران  حجم و پيچيدگي زياد آن،
بـه  را همـارا و اخـص    پـيش  اصـطلاحات تمـام   ود ندارد كه بتـوان علاوه بر اين تضميني وج

توانـد بـه از دسـت دادن جامعيـت نيـز       مركب مياصطلاحات استفاده از . مدرك نسبت داد
وجو  ي دستي در جاهايي است كه به هنگام جستها بيشترين مشكل و ايراد نظام. منجر شود

در ايـن   كـه  جـو واقـع شـود   و بخشي از يك اصطلاح، به جاي اصطلاح كامل مـورد جسـت  
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 40) شود حالت بازيابي مدرك انجام نمي

  به عنوان توصيفگر مركباصطلاحات 

در شـرايط زيـر بـه عنـوان      چنـدواژه اصـطلاحات مركـب يـا    » انسي« براساس راهنماي
  :(ANSI/NISO 2005) شوند توصيفگر استفاده مي

  .شود و ايجاد ابهام اجزا اجزاي اصطلاح منجر به از دست دادن معني جدا شدن اگر . 1
  :)1383حري ( مانند

  هاي رقمي داده
  غذاي گياهي
  چاقوي جيبي

و قلمـرو اصـطلاحنامه نباشـد و يـا مـبهم و كـم        هـا  هـدف از اصطلاح مناسـب   ءيك جز. 2
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  .شود مستقل در اصطلاحنامه وارد ر از آن باشد كه به عنوان يك اصطلاحت اهميت
  :)1383حري ( مانند

  عصر سنگ
جـزاي  ا. وت از مفهوم كـل اصـطلاح را در بـر داشـته باشـد     ابيانگر به تنهايي مفهومي متف. 3

  .كند متفاوت باشد مي ي كه آن اصطلاح در كل بياناياصطلاح با معن
  :)1383حري ( مانند

  )منظور فلز طلا نيست( طلاي كثيف
شـكلي   يك شـباهت و هـم   ،عنوان كنايه و استعاره در مواقعي كه اصطلاح در مجموع به. 4

  .كند براي اشياء و رويدادهاي غيرمرتبط را به ذهن متبادر مي
  :)1383حري ( مانند

  اقتصاد سياه

  .نيستده ر عضو وكند  تعريف نمياي از كانون را  است كه زيررده ياصطلاح شامل صفت. 5
  :)1383حري ( مانند

  استخوان لاستيكي
  )اي از فيل نيست در واقع گونهكه (فيل سفيد 

بــراي ورود بــه عيــين معيــاري دقيــق بــراي تشــخيص انــواع اصــطلاحات مركبــي كــه ت
با ايـن وجـود    .كار مشكلي است، دونتجزيه ش شان هدهند به اجزاي تشكيل اصطلاحنامه بايد

  :اند از عبارتبراي تجزيه اصطلاحات مركب اي از معيارهاي كلي  مجموعه
و قسـمت   اسـت معنايي يك اصطلاح مركب روي دوش قسـمت كـانون    وقتي عمدة بار .1

كنـد بايـد آن    نقش خاصي در ايجاد تغيير در مفهوم و معنـي اصـطلاح بـازي نمـي     معرف
همراه كانون كل مفهوم اصطلاح  بهمعرف برعكس وقتي قسمت . اصطلاح را تجزيه كرد

  .كند نبايد اصطلاح را به اجزايش تجزيه نمود را بيان مي
اصطلاح مركب متشكل از يك فعل متعدي و يك اصطلاح همراه كـه بـراي نشـان    ك ي. 2

بـرعكس  . شـود  بـه اجـزايش تجزيـه مـي    است فعل متعدي به آن اضافه شده  ،دادن هدف
وقتي اجزاي يك اصطلاح مركب براي بيان يك هدف يا وسيله توسـط فعـل مربـوط بـه     
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  .اجزايش تجزيه كردشوند نبايد اصطلاح را به  آن هدف يا وسيله بازگو مي
وسيلة اصطلاحي براي فاعل فعل  د و بهاشيك فعل لازم بشامل اگر يك اصطلاح مركب . 3

بـرعكس اصـطلاحي كـه بـراي     . توضيح داده شود، اصطلاح بايد به اجزايش تجزيه شود
 اسـت بـه  دهنـدة آن همـراه    يـك اصـطلاح بـا فعـل لازم نشـان     وسـيلة   ي بهنشان دادن هدف

  .شود اجزايش تجزيه نمي

  مركب اصطلاحاتحفظ 

  :(ANSI/NISO 2005) ضروري است اتدر موارد زير حفظ شكل مركب اصطلاح
 مركب در استفادة معمول و يا در حـوزة تحـت پوشـش اصـطلاحنامه آنقـدر       اصطلاح

شناخته شده و عادي است كه بيان آن به صورت اجزاي جداگانـه، درك آن را مختـل   
 .سازد مي

  :)1383حري ( مانند
  بشر حقوق

 شود منجر به از دست دادن معني و يا ابهام مي بندي وقتي عامل. 

  :)1383حري ( مانند
  بحث گروهي

 خاص يها اسمداراي  خاص و اصطلاحات يها اسم. 

  :)1383حري ( مانند
  عقدة اوديپ

 كـه معنـي    طـوري   بـه  انـد  اصطلاحاتي كه در آنها اجزا معني اوليه خود را از دست داده
 .ليت خود مجموع معناي اجزاي آن نيستاصطلاح مركب در ك

  :)1383حري ( مانند
  مرغان  آبله

 از اصطلاح با قلمرو اصطلاحنامه مرتبط نيسـت و يـا    ءاصطلاحاتي كه در آنها يك جز
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 .مستقل بيش از اندازه مبهم است عنوان اصطلاح  براي حضور به

  :)1383حري ( مانند
 ي اوليهها كمك

  نامرتبط ييا رويداد ءشي به ،مانند يك استعارهكه  تاس تمايزيدربردارندة  اصطلاح 
 .مشابهت دارد

  :)1383حري ( مانند
  اقتصاد سياه

 اضـافي كـه فقـط بـه      يهـا  اسمتوان آنها را بدون استفاده از اسم يا  اصطلاحاتي كه نمي
 .در اصطلاح مركب وجود دارد، مجدداً بيان كردو ضمني صورت مفهومي 

  :)1383حري ( مانند
  اه زبانآزمايشگ

 اسـم در ايـن مـوارد بـه     . از كـانون نيسـت  جزاي از نوع ممايز اصطلاحاتي كه در آنها ت
تواند به تنهايي بـه عنـوان شاخصـي از     چرا كه نمي  شود، عنوان غير مستقل توصيف مي

 .گردد ردة مفاهيمي قرار گيرد كه كل اصطلاح به آن باز مي

  :)1383حري ( مانند
  استخوان لاستيكي

  فيل سفيد





 

  

5  
  هاصطلاحنامروابط در 





 

  

  
  
  
  
  
  
  

  اهميت روابط

آنچـه اصـطلاحنامه را از فرهنـگ اصـطلاحات يـا هـر        در پيش گفته شد، همانطور كه
ايـن روابـط نسـبت يـك     . كند وجود رابطة بين اصـطلاحات اسـت   نامة ديگر متمايز مي واژه

 اسـتفادة ر و د دده ـ مـي اصطلاحات موجود در اصطلاحنامه را نشان  ديگراصطلاح نسبت به 
  .بسيار مؤثر است توصيفگرها ساز يا كاربر از نمايه صحيح

كـردن توصـيفگرها زيـر نـام      جـاي فهرسـت   اصـطلاحنامه بـه  » هوئرتـاس ـ   لوپز«از نظر 
در نتيجـه   .كنـد  را شناسايي مي ، روابط مشخصركوردي وابسته به هر مفهوم در ها اصطلاح

شناسايي روابط معنايي جديد  از طرفي. شود يايجاد ممفهوم در ساختار  ةامكان ارائة چندبار
 را در افـزايش جامعيـت  شـود و ايـن خـود     مـي براي گنجانـدن در پيشـينة توصـيفگر فـراهم     

 تـدابير ايـن يـك ويژگـي مهـم بـراي      . شود ميموجب در بازيابي اطلاعات مدارك مربوط 
ي ها نسبت عاتسنتي و غيرسنتي بازيابي اطلاي ها بازيابي اطلاعات است، زيرا هردوي نظام

  .دهند ت را در عملكردشان نشان ميپايين جامعي
ساختار اصطلاحنامه و روابط معنـايي در اصـطلاحنامه،    ،پژوهشگراناز نظر بسياري از 

قـوي بـراي هـر موضـوع      روابـط  ايجاد سـاختار . شوند جامعيت قلمداد ميتدابير معطوف به 
توسـعة روابـط   . كنـد  مـي  همافررا  خاص، همان چيزي است كه امكان ارائة چندباره مفاهيم

-Lopez) شـود  هاي فعلي مي سازي عملكرد جامعيت اصطلاحنامه معنايي منجر به توسعة بهينه
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Huertas 1997).  
شـوند   روابط در اصطلاحنامه به دو دستة عمده تقسيم مي» ورستپن«و » وزمانج«از نظر 

(Guzman and Verstappen 2003):  
  .بوط به روابط معنايي بين اصطلاحات خاصكوچك مرحوزة روابط در . 1
مربوط به چگونگي اصطلاحات و روابط داخلي آنها نسـبت بـه    حوزة گستردهروابط در . 2

  .ساختار كلي موضوعي اصطلاحنامه

  روابط معنايي

و از  انـد  كـرده در ذهن كاربران مختلـف مطالعـه    را دو اصطلاحوابستگي روانشناسان، 
  :هستندز روابط قابل تمايز اين ديدگاه دو نوع اصلي ا

اين روابط از نوع رابطة اصطلاحات مترادف،  :ناشي از قدرت چندمعنايي اصطلاحروابط . 1
  هستند؛ اي و موضوعي  ردهمترادف، تشابه معنايي، شمول  شبه

  .تجربي پيوندروابط همجواري بافتي و . 2
چـون روابـط ترادفـي،    ي يهـا  اسـم  اين نوع روابط كه در اصطلاحنامه استفاده شده و با

شوند، بر پايه كاركردشان در نظـام ذخيـره    مي  خواندهوابستگي مراتبي، و  ترادفي، سلسله شبه
  .(Soeregel 1974, 112)اند  و بازيابي توسعه داده شده

به عنوان موارد مسـتقل از زبـان و   » 2788ايزو «روابط اساسي اصطلاحنامه دراستاندارد 
كـاربرده   زبانـه بـه   زبانـه و چنـد   هـاي يـك   اصـطلاحنامه  و در ندشو در نظر گرفته ميفرهنگ 

 .(ISO 1985b)قابل مشاهده است  15 شكلسه نوع رابطة اساسي در . شوند مي

  
  

 (ISO 1985b)روابط اساسي اصطلاحنامه.15شكل
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ي بســيار مهــم اصــطلاحنامه هــا وجــود روابــط معنــايي را از ويژگــي» فــارو«و » راولــي«
 انـد  دائمـي  ،حات به معاني ذاتي اصطلاحات نـاظر هسـتند  روابط معنايي بين اصطلا. دانند مي

كننـد، ثابـت هسـتند يعنـي در زبـان       وجـوي مـدرك تغييـر نمـي     سازي يا جست زيرا با نمايه
  .كنند سازي مدارك خاص تغيير پيدا نمي سازي براي سازگاري با موارد نمايه نمايه

قابـل انتقـال باشـند امـا در      سـازي  ي نمايـه ها بايد بين زبانروابط معنايي ، از جنبة نظري
. شـوند  اي و ميزان اخص بودن مانع اين كار مي عمل، ملاحظات ديگري مانند گرايش رشته

(Rowely and Farrow 2000, 147; Bechhofer and Goble 2001).  
سـت و  توصيفگرهاروابـط معنـايي بـين     اي از مجموعهاصطلاحنامه، » كراون«به عقيدة 

مناسـب هـدايت و معنـاي اصـطلاح را روشـن      اصطلاح به سوي را  كاربراين روابط معنايي 
شود، روابـط   در اصطلاحنامه نشان داده مي توصيفگرهاروابط معنايي اصلي كه بين  .كند مي

در  هـاي زيـر   روابـط معنـايي از جنبـه   ارائـة   .مراتبـي هسـتند   مراتبي و روابط غيرسلسله سلسله
  :(Craven 2002) مؤثر استمديريت اطلاعات 

  .وجو جستدوين پرسش براي تسازي يا  انتخاب يا رد يك اصطلاح خاص براي نمايه. 1
  .وجو سازي و جست مناسب در نمايه شمولانتخاب سطح . 2
  .كلي اريسبي ها پرسشوجو در پاسخ به  جست. 3
  .دارك ترجمه از طرحي به طرح ديگرسازي با ت اشتراك نمايه. 4

، ويژگـي  اصطلاحات يا مفاهيم بين يا همنشيني يشبكة روابط جانشين» هودن«به اعتقاد 
دهد تا ساختار منطقي بنيـادي   اصطلاحنامه اجازه مي اصلي اصطلاحنامه است كه به كاربران

  .(Hudon 2003) درك كنند در متن مربوط به آنحوزه را 
 دوسـويه خاصـيتي  را داراي  وابسـتگي و  مراتبي؛ سلسله ؛ارزي همة سه نوع رابط» انسي«
شـكل متقـابلي از   » ب«و اصـطلاح  » الـف «برقرار شده بين اصـطلاح   يعني هر رابطةد، دان مي

يي دودويـي،  هـا  عامل ،ي روابطها شاخص. دارد» الف«به اصطلاح » ب«اصطلاح رابطه بين 
ي روابط، در جدول ها براي شاخص اختصارات رايج. برخي متقارن و برخي نامتقارن هستند

در واقع رابطة بين توصـيفگرها   .(ANSI/NISO 2005; Voss 2006)شوند  مي  نشان داده شش
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» .بـج «را بـا اختصـار    توصـيفگر يعني زماني كـه  . و غيرتوصيفگرها يك رابطة دوسويه است
بـه  » .بـك «از طـرف ديگـر غيرتوصـيفگر را نيـز بـا       غيرتوصـيفگر قـرار دهـيم   جاي يـك   به

  .كنيم توصيفگر مرتبط مي
 )1386فخرالسادات محمدي ( امه به همراه اختصاراتها در اصطلاحنانواع رابطه.6جدول

 اختصار شاخص رابطه رابطه

 ».بج«/  ».بك« جايكار رفته بهبه/كاربريدبه ترادفي/  ارزي هم

 ».خ.ا«، ».ع.ا« اصطلاح اخصاصطلاح اعم، مراتبي سلسله

  ».ه. ا«يا  ».و.ا« اصطلاح وابسته وابستگي

  ارزي هم روابط

ي رابطة بين توصيفگرها و غيرتوصيفگرهاي مطرح شده دربارة يك زمينة ارز رابطة هم
كنندة يك موضـوع   به دلايل متعدد تعداد اصطلاحات بيان. موضوعي در اصطلاحنامه است

يا مفهوم در زبان طبيعي زياد است، اما در اصطلاحنامه همة اين اصطلاحات بـراي توصـيف   
شوند بلكه بر اساس اسـتراتژي اصـطلاحنامه    و بيان موضوع يك مدرك مرتبط انتخاب نمي
اصطلاحنامه براي افزايش شـانس كـاربر   . شود يكي از اين اصطلاحات توصيفگر قلمداد مي

را حفـظ  ) غيرتوصـيفگرها (ساز براي رسيدن به توصيفگر مناسب سـاير اصـطلاحات    يا نمايه
بـه ايـن ترتيـب از     .دهـد  ارزي ارتبـاط آنهـا را بـا توصـيفگر نشـان مـي       كند و با رابطة هم مي

ر انتخاب توصـيفگرها بـالا   شوند و يكدستي د غيرتوصيفگرها به توصيفگرها ارجاع داده مي
  .رود مي

هنگامي كه مفهوم يكساني با دو يا چند اصطلاح قابل بيان باشد، يكي از آنها به عنوان 
زي اسـت  ار اي هـم  رابطة بين توصيفگرها و غيرتوصيفگرها رابطه. شود توصيفگر انتخاب مي

شود، اما فقط توصـيفگر جانشـين مفـاهيم     كه در آن هر اصطلاح به مفهوم يكساني منجر مي
ارجـاع متقابـل بـه توصـيفگر بايـد بـراي هـر متـرادف يـا          . شود وبيش معادل مي معادل يا كم

ايـن  . كنـد  مترادف برقرار شود كه به عنوان يك اصطلاح مدخل براي كـاربر عمـل مـي    شبه
 ;ANSI/NISO 2005; Nielsen 2002)گروه از اصـطلاحات وجـود دارد    رابطه در بين چهار
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Rowely and Farrow 2000, 147; Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 50): 

 ارزي انواع اصطلاحات موجود در رابطة هم.7جدول

 ارزي رابطة هم

هـا تقريبـا    اصطلاحاتي هستند كه معـاني آنهـا در گسـتره وسـيعي از زمينـه      ها مترادف
 .تعويض هستند اي كه اصطلاحات با هم قابليكسان است به گونه

نماها اصطلاحاتي هستند كه معناي آنها در كاربرد عادي متفـاوت   مترادف ها مترادف شبه
 .شوندسازي مترادف فرض مي شود اما در نمايهانگاشته مي

 لغويهاي  گونه
هـاي املايـي،    يـل گونـه  ي مختلـف كلمـه از قب  هـا  هـاي لغـوي شـكل    گونه
كـار   ي مخفف كه براي بيان عبارات مشـابه بـه  ها قاعده، شكل ي بيها جمع
 .روندمي

جايگماري عمودي 
  يا 

 مافوق گذاري

جـاي اصـطلاحات اخـص     به وضعيتي اشاره دارد كه اصـطلاحات اعـم بـه   
در . شــوند بـراي كــاهش اخــص بــودن و انــدازة اصــطلاحات پذيرفتــه مــي 

و متـرادف   غيرتوصيفگري ها ساز سنتي، كاربر با عبارت اصطلاحنامه نمايه
  .شودبه توصيفگر هدايت مي

مترادف كه با هـم   بين دو دسته از اصطلاحات مترادف و شبه  ةرابط ،اين رابطه را» ايزو«
  .(ISO 1985b; NAA 2003) داند مي، دهند ارز را تشكيل مي اي هم مجموعه

ــ در اهميــت رابطــة هــم » نيلســن« ــيارزي بي ــد ان م وجــو،  در اصــطلاحنامة جســت :كن
بـراي حمايـت از كـاربر در     ،كننـدة مفهـوم واحـد    بيـان وجوي جايگزين  اصطلاحات جست

در نظامي كـه  . شوند فهرست مي ،تر اصطلاحات خاص افزايش جامعيت يا در گزينش دقيق
بـه   هـا  كنـد، گروهـي از متـرادف    پـذير مـي    را امكـان  وجـو  پرسش جست گسترش خودكار

 هـا  تعـداد متـرادف  . گيرند وجو مورد استفاده قرار مي خودكار براي گسترش جست صورت
چــون معنــاي  ،شــده نســبت بــه زبــان طبيعــي بيشــتر اســت هــا در زبــان كنتــرل در همــة زمينــه

هنگامي كه مفهوم يكسـاني بـا   . گردد شده محدود مي اصطلاحات، عملاً به يك زبان كنترل
يكي از آنها بـه عنـوان واژة مـرجح يـا همـان توصـيفگر       دو يا چند اصطلاح قابل بيان باشد، 

 .(Nielsen 2002) شود انتخاب مي

  مترادف و انواع آن

ارزي در اين بخـش   همبا توجه به اهميت اصطلاحات مترادف در اصطلاحنامه و رابطة 
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  .پردازيم مي ها به تعريف و بررسي انواع مترادف
ي املايـي مختلـف معنـي    هـا  اصطلاحات مترادف، اصـطلاحاتي هسـتند كـه بـا شـكل     

ي اصطلاحنامه و رواج استفاده يكي از آنها به ها با توجه به سياست. كنند يكساني را ارائه مي
  .شوند عنوان توصيفگر و بقيه غيرتوصيفگر قلمداد مي

توصـيفگر  بيانگر اطلاعات افـزوده شـده بـه قلمـرو و كـاربرد يـك        ها مترادفدر واقع 
ــابراين در قســمت ا  ــه. شــوند ظــاهر مــيتوصــيفگر صــلي مــدخل هســتند، بن ــا  نماي ســاز و ي

مورد نظرش است ببيند و نيـازي  را كه تواند آنچه  وجوگر با مشاهده مدخل اصلي مي جست
 ,Soeregel 1974) نيست ها مترادف و يا شبه ها مترادفبراي يافتن  ها به مراجعه به ساير قسمت

171). 

كننـد كـه معنـي آنهـا در      ي تعريف مـي را اصطلاحات ها مترادف و همكارانش »آچسن«
به طـوري كـه عمـلاً قابـل جـايگزيني بـا يكـديگر         ،يكسان استنوشتجات طيف وسيعي از 

طـور   ولي در اصطلاحات علمـي بـه   ،در زبانشناسي عمومي متداول نيستند ها مترادف. هستند
ول و متـدا  يهـا  اسـم  تجـاري و  يهـا  اسـم  ايـن اتفـاق هنگـام ازديـاد    . رونـد  كار مي مكرر به

هـاي لغـات باشـند، پـيش      يشـه متغيرهاي ديگري كه وابسته بـه كـاربرد و باورهـاي محلـي ر    
 ارئــه شــده اســتت شــه جــدولانــواع اصــطلاحات متــرادف در اصــطلاحنامه در  .آيــد مــي

(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 50-51; ANSI/NISO 2005; Lawrence 2006).  
  فانواع اصطلاحات متراد.8جدول

 )1383حري(ها  مثال

انواع 
اصطلاحات 
 مترادف

 علمييهااسممشهور ويهااسم.1
  كلريد سديم ونمك :مانند

 تجارييهااسمعلمي ويهااسمرايج يايهااسم.2
 هيدروكسيد سديم وسود سوزآور :مانند

 استاندارد و زبان عاميانهيهااسم.3
 پنكه وبادبزن برقي :مانند

 هستندداراي منشأ زباني متفاوتطلاحاتي كهاص.4
 گرايي جامعه وسوسياليسم  :مانند

 رقابتي براي مفاهيم در حال ظهوريهااسم.5
 نگاشت وب ونامه  وب:مانند

  منسوخ يا مردوداصطلاحجاري يا دلخواه در مقابلاصطلاحي.6
 طياره وهواپيما :مانند
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  ها مترادف شبه

ي متفـاوتي در كاربردهـاي   هـا  كلماتي هستند كه نقـش  ها ند مترادفمان ها مترادف شبه
. هسـتند  هـا  سـازي، نـوعي از متـرادف    نمايـه ي هـا  هـدف متداول دارند بـا ايـن وجـود بـراي     

شوند كه با هـم تـداخل و همپوشـاني قابـل تـوجهي       را شامل مي اصطلاحاتي ها مترادف شبه
ي اصـطلاحنامه  هـا  ا بـراي تحقـق هـدف   طور كلي متفاوت و جداي از هم هستند ام به .دارند

تا حد زيـادي بـه دامنـة     ها مترادف ميزان عملكرد هر اصطلاح مانند شبه. تأثير يكساني دارند
  .(ANSI/NISO 2005)ها و اندازة آنها بستگي دارد  پوشش اصطلاحنامه

  :)1383حري ( مانند
  مناطق شهري

  و
  شهرها

بـه ميـزان پوشـش     ها مترادف ش شبهدر نققابليت پذيرفته شدن گروهي از اصطلاحات 
  .فيلدهاي موضوعي توسط اصطلاحنامه بستگي دارد

نظـر يـك سـري     نظر خاصي با هم متفـاوت و از  متضادها، به عنوان كلماتي كه از نقطه
 ,Aitchison, Gilchrist) شـوند  محسوب مي ها مترادف جزء شبه نيزمشترك هستند  ها ويژگي

and Bawden 2000, 52-53).  
  :)1383حري ( دمانن

  سواد
  و

  سوادي بي

سـازي و دسـتيابي    اصطلاحات معادل در يك زبان معمولي براي نمايـه » كراون«از نظر 
شـود و شـامل    متـرادف گفتـه مـي    به اين اصطلاحات شبه. به اطلاعات، معاني متفاوتي دارند

  :(Craven 2002) موراد زير هستند
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  مپوشاني دارند؛و ه لاصطلاحاتي كه معاني آنها با هم تداخ. 1
  د؛وش ديگر مي اصطلاحاتاصطلاحاتي كه قلمرو پوشش آنها شامل . 2
  .ها گاهي اوقات متضاد. 3

  لغويهاي مختلف  گونه

از قبيـل  ي مقلـوب  هـا  و شكل ختلف شكليهاي م شامل گونه لغويهاي مختلف  گونه
ات مشـابه  ي مخفف است كه براي بيـان عبـار  ها قاعده، شكل ي بيها هاي املايي، جمع گونه
ارائه  توصيفگرها كاربرداطلاعات اضافي براي  است ممكناين اصطلاحات . روند كار مي به

 لغـوي هـاي مختلـف    بعضي از گونه. دننبايد در بخش اصلي مدخل ظاهر شوبنابراين  ،نكنند
، هسـتند طور قابل توجهي با املاي مرجحـي كـه در ترتيـب الفبـايي وجـود دارد متفـاوت        به

ناميـده   خـارجي  لغـوي هـاي   د در نمايـة الفبـايي ظـاهر شـوند، ايـن مـوارد گونـه       بنابراين باي
  .شوند مي

 باشـند در ترتيب الفبايي به املاهـاي مـرجح خيلـي نزديـك      ديگر لغويهاي  گونهاگر 
ي ذخيره و بازيابي ها چنين مواردي ممكن است براي نظام. نماية الفبايي وارد شوند نبايد در

. داخلـي نظـام هسـتند    لغـوي هـاي   در اين مورد آنها گونه. از باشنداطلاعات ماشيني مورد ني
  :شود ملاحظات زير تعيين مي اشوند ب ميكه در اصطلاحنامه وارد  لغويهاي  تعداد گونه

  .خارجي لازم هستند لغويهاي  فقط گونهلاحات وجوي اصط براي جست. 1
رونـد و   كار مـي  وجو به تسازي و جس در نمايهنوشتجات توصيفگرهاي  ها در بعضي نظام. 2

در ايـن حالـت   . شـود  اين توصيفگرها با شكل مناسب ذخيره شده در ماشـين مقايسـه مـي   
  .تواند مفيد باشد كه اين مي شوند شناسايي مي مرتبي غلط توصيفگرها ها شكل

سـازي   وجوي مبتني بر نمايه سازي ماشيني و يا براي جست اگر از اصطلاحنامه براي نمايه. 3
  .بيشتري بايد در اصطلاحنامه وارد شود لغويهاي  گونه ،تفاده شودآزاد اس

را  لغـوي هـاي مختلـف    و گونـه  ها وي در ادامه معيار اصلي براي تشخيص بين مترادف
ي بـراي توصـيف معنـي و يـا كـاربرد      سـئوال ، جـواب  اصـطلاحي اينكه اگـر  . داند تكرار مي
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 .(Soeregel 1974, 172-173)كنندة نوع آن است  باشد و يا نباشد تعيين توصيفگر

ي ظـاهري  هـا  هـاي داراي تفـاوت   را كلمـه  لغـوي هـاي مختلـف    گونه» انسي«راهنماي 
، اصـطلاحات متفـاوت بـا يـك معنـي و      هـا  مترادف. داند مي ها اي و متفاوت از مترادف واژه

ي متفـاوت هسـتند   ها ، كلماتي با شكللغويهاي مختلف  كه گونه مفهوم هستند، در صورتي
ي املايـي  ها ممكن است ناشي از تفاوتكه  ها اين تنوع شكل. نگر يك مفهوم هستندكه بيا

د شــامل مــوارد زيــر اســت باشــهــا  شــدة كلمــه شــكل كوتــاه و يــا دســتوري و يــا حاصــل از
(ANSI/NISO 2005):  

هـاي املايـي،    شامل ترتيب مستقيم در برابر شكل مقلوب، گونـه  لغويهاي مختلف  گونه. 1
  ؛قاعده ها و افعال جمع بي يشة كلمههاي مختلف ر گونه

  .ها نوشته كامل و كوته يها اسم. 2

  تعريف و يادداشت دامنه

 ازجـاي آنهـا    صحيح و به  كاربرداصطلاحنامه براي روشن شدن مفهوم توصيفگرها و 
در  دروريف در اين م ـاو تع ،، راهنماهاها انواع يادداشت. كند مي دهاستفراهنماها و تعاريف ا

كـه در اصـطلاحنامه بـراي    اسـت  تـرين مـواردي    از سادهتعريف  .لاحنامه استخدمت اصط
  .شود سازان استفاده مي راهنمايي كاربران و نمايه

، تعيين محل مناسب اصـطلاح  تعريف را براي درك روشن اصطلاح وجود» سورگل«
. دانـد  وجو ضروري مـي  سازي و جست در ساختار اصطلاحنامه، و كاربرد اصطلاح در نمايه

 ــ  ــتن تعريف ــدوين اصــطلاحنامه داش ــراي ت ــاربرد . رســمي از اصــطلاح لازم اســت  يب در ك
اما متن براي  .شود اغلب با متن اصطلاحنامه روشن مي ،اصطلاحنامه نيز معناي يك اصطلاح

  .بايد اضافه شود هي دامنها يادداشت بيان معني واقعي يك اصطلاح كافي نيست و
  :كند قسيم ميوي در ادامه تعريف را به دو جنبه ت

  مفاهيم؛ ي برابر با ديگرتعيين يك مفهوم در سطح. 1
  .اختصاص يك اصطلاح به يك مفهوم. 2
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  :(Soeregel 1974, 145) يك تعريف بايد اطلاعات زير را ارائه كنداز نظر او 
  كه اين تعريف از آن مشتق شده است؛آيا مفهوم اعمي وجود دارد . 1
  م اخصي ممكن است جاي گيرد؛ه مفاهيدر مفهوم تعريف شده چ. 2
كـار   مفهـوم بـه  ايـن  آيا مفاهيمي وجود دارند كه بعضي مواقع به عنوان اصـطلاح اخـص   . 3

  اند؟ اما از اصطلاحنامه موجود حذف شده ،اند رفته
چه مفاهيمي به مفهوم تعريف شده مربوط هستند؟ وجه تمايز اين مفاهيم با مفهوم اصـلي  . 4

  ظر با ساير مفاهيم چيست؟چيست؟ وجه مشترك مفهوم مدن
  .كار بردن مفهوم يي براي بهها مثال. 5

 .اند شده  نمايش داده 16 شكلدر » سورگل«از نظر  تعاريف اصطلاحات منابع

  

كلـي در گذشـته تعريـف كامـل      قاعـده به عنوان يك و همكارانش  »آچسن«به اعتقاد 
جود نداشـت، امـا گـاهي    شود، در اصطلاحنامه و طور كه در يك فرهنگ لغت يافت مي آن

نيازمنـد تعـاريف   فـت  يا انتقـال مـي   اوقات براي تكميل معنايي كـه بـه سـاختار اصـطلاحنامه    
ي بـين اصـطلاحنامه و   هـا  به سمت حذف تفـاوت  ها گرايش چون. بوديماي  مختصر و ساده

تمايــل بــه ســمت افــزايش تعــداد تعــاريف در   ،ي اطلاعــاتي اصــطلاحاتي اســتهــا بانــك
اريف در اصـطلاحنامه دفـاع   از گنجانـدن هرچـه بيشـتر تع ـ    1»اسـونيوس « .اصطلاحنامه است

  .كند مي
 2»هـودن «بـه بيـان   . شـده اسـت  بيشـتر بـه شـكل تعريـف معطـوف        ظاهراً كانون توجـه 

                                                 
1 Osenious 
2 (Hudon 1992) 

 (Soeregel 1974) منابع تعريف اصطلاحات. 16شكل 
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رد دهـد، امـا كـارك    مـي سـازي را افـزايش    انسجام نمايـه  ،دهد كه تعريف تحقيقات نشان مي
اسـتفاده  تگي تعريـف بـدون روابـط وابس ـ   مجهـز بـه    يهـا  سـازاني كـه از اصـطلاحنامه    مايهن

هـاي اسـتاندارد بـدون تعريـف اسـتفاده       به خوبي زماني نيست كـه از اصـطلاحنامه  اند،  كرده
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden, 2000, 34)اند  كرده

 هـا  وجود دارند در اصطلاحنامه ها تعاريف كامل آنچنان كه در فرهنگ» نيلسن«از نظر 
بـر   ،براي ايجاد وضـوح در معـاني اصـطلاحات و كـاربرد آنهـا      تازگي بهد اما شون يافت نمي

اين تأكيد بر يكپارچـه كـردن و تكميـل تعـاريف     . شود تعاريف پافشاري بيشتري مي وجود
  تعــاريف در علــوم. زبــان اســت برددردرك و كــار هــا عميــق و اساســي و توضــيح تفــاوت

 Nielsen) بيشـتر لازم هسـتند  ري از مفـاهيم  به دليـل انتزاعـي بـودن بسـيا    اجتماعي و انساني 

2002).  
هـر اصـطلاح در اصـطلاحنامه بايـد بـه طريقـي اختيـاري معنـاي         » سـورگل «به اعتقـاد  

كلمـاتي   ،رو در انتخاب اصطلاحات از اين. موردنظر اصطلاحنامه را براي كاربران بيان كند
. رونـد  كـار مـي   لاحنامه بـه براي اصط ،اي هستند شده  كه تا حد امكان داراي تعريف پذيرفته

متـرادف متمـايز اسـت و بـه      هشباز معناي اصطلاحات مترادف و  توصيفگراغلب معني يك 
  .تعريف نيازي نيست

گيـرد   ي اصـطلاحنامه قـرار مـي   هـا  از ديگر راهنماهايي كـه در خـدمت تحقـق هـدف    
معمـولاً   ي كوتاهي هستند كـه ها ي دامنه معمولاً يادداشتها يادداشت. يادداشت دامنه است

  .دهد پوشش موضوعي يك اصطلاح را نشان مي
كـاربرد  بـراي  تـرين نـوع راهنماهـاي موجـود      رايـج ي دامنـه را  هـا  يادداشـت » كراون«

نمـايش داده  » .د. ي«يادداشـت دامنـه معمـولاً بـا علامـت      . دانـد  مي اصطلاحنامه اصطلاحات
ر يادداشت دامنه بايد از در تعريف موجود د. تواند تعريف باشد يادداشت دامنه مي. شود مي

يك اصـطلاح در اصـطلاحنامه بايـد    . ها شكل اسمي استفاده كرد و نه افعال وابسته يا صفت
داراي معنــي باشــد و هــر تعريفــي در يادداشــت دامنــة اصــطلاح بايــد آن معنــي مــوردنظر   

توانـد مفهـومي را شـامل شـود كـه دامنـة آن        يادداشت دامنـه مـي  . اصطلاحنامه را ارائه كند
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اين عمل بـه ايـن دليـل انجـام     . عكس اين مطلب هم صادق است. گيرد صطلاح را در برميا
گيرد كه نشان دهد اصطلاح معناي اخصي هم نسبت به آنچـه در ذهـن برخـي كـاربران      مي

شـوند كـه    ي دامنه سبب مـي ها برخي اوقات يادداشت. ممكن است وجود داشته باشد، دارد
ــه ديگــر اصــطلاح   ــاربر اصــطلاحنامه ب ــدك ــن يادداشــت. ات رجــوع كن ــا اي ــي ه ــد  م توانن

آنچه مهـم اسـت ايـن اسـت كـه      . ساز ارائه دهند ي اضافي براي كاربر يا نمايهها دستورعمل
يادداشت دامنه اطلاعات مفيد و مناسب براي كاربران ارائه دهد و چيزي فراتر از آنچـه كـه   

امه يك فرهنـگ لغـات،   چون اصطلاحن. دهد، در بر داشته باشد يك اصطلاح خود ارائه مي
المعارف و همينطور نمايه هم نيست، پس يادداشت دامنه بايد داراي ساختاري مناسـب   دايره

 ;Kim 1986)و فاقد غلط املايي و نحوي باشد و كاربرد مؤثر اصطلاحنامه را ممكـن سـازد   

Craven 2002). 

شـرح  جـو   و سـازي و جسـت   يادداشت دامنـه چگـونگي كـاربرد اصـطلاح را در نمايـه     
از طرفي يادداشت دامنه، فضاي مناسبي براي ارائة تاريخي اسـت كـه اصـطلاح بـه     . دهد مي

ي هـا  دربـارة يادداشـت  . توصيفگر تبديل شده يا از مجموعه توصيفگرها حذف شـده اسـت  
 ,Soeregel 1974)دامنه توجه به موارد زيـر بـراي تـدوينگران اصـطلاحنامه ضـروري اسـت       

147):  
  اند؛ كار رفته ي دامنه بهها دهي يادداشت براي شكلتعيين منابعي كه . 1
  ارائة منابعي كه شامل تعاريف يا توضيحات بيشتر مورد انتظار براي اصطلاحنامه باشند؛. 2
  .ارائة منابعي كه شامل تعاريف متنوع هستند. 3

در واقع يادداشت دامنه بخشي از اصطلاح است كه براي روشن شدن مفهوم اصـطلاح  
مـوارد كـاربرد و عـدم كـاربرد يادداشـت دامنـه در اصـطلاحنامه        . ه شده اسـت به آن ضميم

  :(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 35) اند از عبارت
ي معنايي اعمال شـده بـر معنـاي توصـيفگر     ها دداشت دامنه براي نشان دادن محدوديتيا. 1

  .رود كار مي به
   :)1383حري ( مانند
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  كودكان
  ن استثناييكودكا فقط. د.ي

يي كه يك اصـطلاح آنهـا را در   ها توان براي تصريح طيف موضوع از يادداشت دامنه مي. 2
  . (Garshol 2004)بر گرفته استفاده كرد

   :)1383حري ( مانند
  گياهان

  گياهان آوندي .د.ي

سـازي   سـازان در خصـوص كـاربرد اصـطلاحات نمايـه      به نمايه ها براي انتقال دستورعمل. 3
  .رود راي استفاده از اصطلاحات مركب به كار ميويژه ب به
  :)1383حري ( مانند

  سازي آماده
سازي مواد و منابع خاص، اصطلاحات  در صورت امكان براي آماده .د.ي

  .كار بريد ديگر را به
محتوا، منظور اصطلاحاتي اسـت كـه بـراي تشـريح سـاختار       براي نمايش اصطلاحات بي. 4

. سازي نامناسب هستند ز است، اما به خودي خود براي نمايهمند مورد نيا يك نمايش نظام
  .شود اين يادداشت بعد از شمارة ردة اصطلاح در نمايش الفبايي ظاهر مي

   :)1383حري ( مانند
  كت
  .پوشاند كه بدن را تا پايين كمر مي پوششي .د.ي

تغييـرات  و يادداشت دامنه، تاريخچة اصطلاحات را ارائه و در مـورد انتخـاب اصـطلاح،    . 5
  .كند احتمالي آن صحبت مي

   :)Thesaurus for graphic materialsاقتباس از ( مانند
  هاي پلادين پنجره

  .از غيرتوصيفگر به توصيفگر تغيير يافته است 1/1993در تاريخ  .د.ي
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  .يادداشت دامنه، ممكن است براي بيان مفهوم يك اصطلاح، آن را تعريف كند. 6
  :)1383حري ( مانند

  رساني اطلاع
  آوري، سازماندهي، بازيابي، و اشاعة اطلاعات جمع .د.ي

براي ارائة اطلاعات تاريخي بهتر است بخشي به نام يادداشت » انسي«با توجه به استاندارد . 7
اين يادداشت، تاريخي را براي هر اصطلاح و مسـير تغييـرات آن ثبـت    . سوابق ايجاد شود

در جـايي كـه   . دهـد  همـراه دلايـل تغييـر ارائـه مـي      ي قبلـي آن را بـه  هـا  كند و شـكل  مي
شـوند، تـاريخ    سـازي در نظـر گرفتـه نمـي     شـود امـا در نمايـه    هاي منسوخ حفظ مي شناسه

  .(ANSI/NISO 2005)جايگزيني و دلايل آن بايد ذكر شود 
در مواردي مانند تعيين اصطلاحات اعم واخص و وابسته، اطلاعـات موجـود در تعريـف    . 8

شود و نيـازي بـه ايجـاد يادداشـت دامنـه مجـزا بـراي آن         نامه منعكس ميرسمي اصطلاح
هم استفاده از توصيفگرهاي داخل پرانتز براي روشن  نويسه هاي هم در مورد كلمه. نيست

  .نظر كافي استوردشدن اصطلاح م
يادداشت دامنه براي محـدود كـردن يـا توسـعة كـاربرد توصـيفگرها و تشـخيص بـين         

بـر ايـن اسـاس يادداشـت دامنـه      . استضروري  ،پوشاني معنايي دارند توصيفگرهايي كه هم
كـار   ساز مفيد اسـت، بـه   هايي كه در كاربرد اصطلاح توسط كاربر يا نمايه براي ارائة توصيه

را كند و ممكن است ديگر معاني  معني انتخابي توصيفگر را بيان ميدامنه يادداشت . آيد مي
يادداشت  .را نيز بيان كند  اند رد نشدهدر اصطلاحنامه وا كه از زبان طبيعي درك شده امانيز 

كـه توضـيحگر بـه      در حـالي . دامنه مثل توضيحگر داخل پرانتز قسمتي از توصـيفگر نيسـت  
در ايـن  . تواند به هـر توصـيفگري اضـافه شـود     شود يادداشت دامنه مي اضافه مي ها ويسهن هم

 ANSI/NISO 2005; De) شـود  خلاصـه مـي  راهنما كاربردهاي يادداشت دامنه به موارد زير 

Vorsey et. al 2006; Lawrence 2006):  
  گسترش يا كاهش كاربرد اصطلاحات؛. 1
  پوشاني هستند؛ تمايز ميان اصطلاحاتي كه در زبان طبيعي داراي هم. 2
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  .وجوگر يا جست زسا ارائة پيشنهادهايي براي كاربرد اصطلاحات براي نمايه. 3

  رابطة وابستگي

وجـود  » الـف «وجوگر در حـال اسـتفاده از اصـطلاح     ساز يا جست لازم باشد نمايهاگر 
  .را به خاطر آورد، آنگاه بين اين دو اصطلاح رابطة وابستگي وجود دارد» ب«اصطلاح 

  :)1383حري ( مانند
  خياطي

  و
  خياط

يا همبستگي در نوشتجات مختلف معرفي همايندي، ي وابستگي، ها اين رابطه كه با نام
 كند و بين همة مفـاهيم وابسـته بـه اصـطلاحِ     مراتبي را تكميل مي روابط سلسلهشود، نظام  مي

: كسـويه باشـد  يتوانـد   مـي وابسـتگي   ةرابط ـ. برقـرار اسـت  ايـن رابطـه    ،مراتب پدر در سلسله
با اين وجـود بـه عنـوان    . مرتبط نيست» الف«به » ب«مرتبط است اما » ب«به » الف«اصطلاح 

  .هستند دوسويهبستگي وايك قاعده، روابط 
 Soeregel) هاي آنها ارائه شـده اسـت   و زيرمجموعهوابستگي رابطة انواع  در جدول نه

1974, 107-108).  
 (Soeregel 1974) وابستگيمفاهيم در رابطة.9جدول

رابطة 
 وابستگي

ي مشترك در تعريفهاو داراي ويژگيمفاهيم مشابه در معنا
 مفاهيم مرتبط از نظر تجربي

 )همجواري بافتي(

 تعريف ةهمجواري بر پاي
دانش تجربي ةهمجواري بر پاي

 همجواري و تكرار تركيب

  

چـون  از بقيـه دشـوارتر اسـت    وابسـتگي  تعريـف رابطـة   » ايـزو «با توجـه بـه اسـتاندارد    
انـد، بـدون قضـاوت     يي كه به اين شيوه به هم پيوند خوردهها سازي ماهيت توصيفگر شفاف

بــه ارتبــاط بــين دو اصــطلاحي كــه ايــن رابطــه  .(ANSI/NISO 2005)اســت ذهنــي مشــكل 
قابـل سـازماندهي   هـم  مراتب  دهند يا به عنوان يك سلسله ارز را تشكيل نمي اي هم مجموعه

كه شوند  اي با هم مرتبط مي گونه بهاين دو اصطلاح در كاربرد مشترك  .نيستند، اشاره دارد



  128  فرايند تدوين اصطلاحنامه

 

نيز در نمايه يا اصطلاحنامه نظر دارد به اصطلاح ديگر  اه كاربري كه به يكي از اين اصطلاح
كاربرد يك شاخص براي كنترل اصطلاحاتي كه با اين رابطه بـه هـم پيونـد    . راهنمايي شود

يـا اصـطلاح وابسـته    » .و.ا«اين رابطه متقارن است و معمولاً با اختصار  .اند، لازم است    خورده
كـه در يـك   وابسـتگي  كه يـك رابطـة    بل از اينق. (ANSI/NISO 2005)شود  نشان داده مي
مـورد آزمـايش   را آن  اعتباربه زبان ديگري منتقل شود، بايد حدود است شده   زبان شناخته

كـار رود، معمـولاً بايـد از آن     گروهي از كاربران زبـان بـه  براي تنها اين رابطه اگر . قرار داد
كـه اصـطلاحات بـه مفهـوم      يـن درغير اين صورت براي كسب اطمينان از ا ،نظر كرد صرف

اصـطلاحنامة چندزبانـه در مقايسـه بـا     . بايد مورد بازبيني نيز قرارگيرند ،واحدي اشاره دارند
تـري از روابـط    ربرگيرندة گسـترة وسـيع  داي واحد، معمولاً  زبانه در حوزه اصطلاحنامة يك

بـر  . اهد بودي مختلف سودمند خوها ي كاربران زبانها چراكه براي ديدگاه ،استوابستگي 
انـد در صـورتي پذيرفتـه     اساس استانداردها اصطلاحاتي كه از لحاظ وابستگي به هم وابسـته 

شوندكه از نظر ذهني آنقدر به هم مربوط باشند كه بتوان آنها را بـه عنـوان اصـطلاحات     مي
 ,ISO 1985b; Aitchison)سازي و بازيابي مـورد اسـتفاده قـرار داد     جايگزين درفرايند نمايه

Gilchrist, and Bawden 2000, 60-61).  
براي كاربران اصطلاحنامه حائز اهميت فـراوان اسـت   وابستگي رابطة » نيلسن«به اعتقاد 

هـاي   ارجـاع لازم را بـه جنبـه   و  دهـد  مـي چرا كه دورنما و زمينة مفهوم تحليل شده را نشان 
ي كـاربر اصـطلاحنامه   بـرا ايـن رابطـه    .كنـد  ، فراهم مـي اند هوم مرتبط شدهبه مفمتنوعي كه 
. كنـد  ويژه زمينة استفاده از اصطلاح، ارائه مـي  به دادن معني،  ارزشمندي را با نشان اطلاعات

سو، اين نوع رابطه،  مهمي است چون از يكنكتة  وابسته،تعيين ماهيت و تعداد اصطلاحات 
كنـد و از   وسيلة كاربران مشاهده نشده است، فـراهم مـي   دانش و دورنماي جديدي را كه به

ايجـاد  سـرريز مفهـومي   وجـو   اين رابطه نبايد كاربر را گمراه و در نتايج جسـت  سوي ديگر
  .(Nielsen 2002)طلاعات عمومي و اضافي ارجاعات مهم را مغشوش كند با ا نمايد يا

براي نشان دادن تشابه مفهومي يك اصطلاح با ديگر اصطلاحات است وابستگي رابطة 
ها و اطلاعات مناسبي است كه در ارتبـاط بـا    ركورددر رسيدن به  و براي كمك به كاربران
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د نظـر كـاربر در قالـب    ورد كـه موضـوع م ـ  ده ـ ان مينشو اند  موضوع اصلي آنها پديد آمده
يي از هــا نانچــه بــين تركيــبچ .اســت  بنــدي شــده دســته ،امــا مــرتبط ،اصــطلاحاتي متفــاوت

ادداشـت دامنـه   رين نحـو در قالـب ي  باشـد بـه بهت ـ    وجود داشتهوابستگي رابطة ، اصطلاحات
مراتبي نيست و اصل در اصطلاحنامه اين اسـت   سلسله رابطة وابستگي، .شود توضيح داده مي

  .(NAA 2003) مراتبي يكساني هستند كه اصطلاحاتي با اين نوع رابطه، در سطح سلسله
ح بـه اصـطلا  به عنوان يك رهنمون كلي، هرگاه اصطلاحي مورد استفاده قرار گيـرد،  

 ، اشـاره مشـترك اسـت  كه بين كاربران اصـطلاحنامه   ي معمول ارجاعها قالبديگر بايد در 
  .علاوه يكي از اصطلاحات، غالباً جزئي لازم در توضيح يا توصيف ديگري است به. شود

  :(ANSI/NISO 2005)قابل ارتباط هستند وابستگي دو دسته از اصطلاحات با رابطة 
  ؛واحدي تعلق دارند مراتب آنهايي كه به سلسله. 1
  .متعلق هستند ي مختلفها مراتب هايي كه به سلسلهآن. 2

نـه متـرادف هسـتند و نـه در يـك چـارچوب       وابسـتگي  اصطلاحات موجود در رابطـة  
يـا  ايـن اصـطلاحات را اصـطلاحات وابسـته     رو  از ايـن  مراتبي نسبت به هم قرار دارند سلسله

ي پيچيـده و مشـكل   هـا  ت وابسته يكي از فعاليتتعيين رابطة بين اصطلاحا. نامند ميهمبسته 
  .تدوين اصطلاحنامه استدر 

به اصـطلاحات و  را ساز  اصطلاحات وابسته توجه نمايه» ورستپن«و » وزمانج«به اعتقاد 
سـاز   بـدين ترتيـب نمايـه   . كه به دلايلي توجه به آنها ضروري اسـت كنند  جلب ميمفاهيمي 

 وبيشـتري بـراي ا   اتو امكان ـ كنـد  پيدا مـي  فاهيماين اصطلاحات و منسبت به درك بهتري 
فراينـدها و   تـوان  مي آنها ةاز جمل لاحات وابسته انواع مختلفي دارند كهاصط. شود ميفراهم 

و موقعيـت آنهـا را نـام بـرد      هـا  گروه و و فرايندهاي مورد استفاده، محصولات آنها، ابزارها
(Guzman and Verstappen 2003; Victoria Online Thesaurus… 2005).  

  :استشامل موارد زير اصطلاحات روابط وابستگي بين 
  مفاهيم متقابل يا متضاد؛. 1

  :)1383حري ( مانند
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  دوستي
  .و.ا

  دشمني

بندي  اند در سطحي واحد از تقسيم مفاهيمي كه از يك مفهوم كلي مشتق شده: همپايگي. 2
  گيرند؛ قرار مي
  :)1383حري ( مانند

  جنس
  .و.ا

  گونه

  ابطة ارثي؛ر. 3
  :)1383حري ( مانند

  مادر
  .و.ا

  دختر

  توافق در مفهوم؛. 4
  :)1383حري ( مانند

  آموزش و پرورش
  .و.ا

  تدريس

  رابطة ابزاري؛. 5
  :)1383حري ( مانند

  كنترل دما
  .و.ا

  ترموستات

  رابطة علت و معلول؛. 6
  :)1383حري ( مانند

  تدريس
  .و.ا

  يادگيري
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  رابطة مادي؛. 7
  :)1383حري ( مانند

  كتاب
  .و.ا

  كاغذ

  ي مادي و فرايندي؛ها هتاانواع گوناگون شب. 8
  :)1383حري ( مانند

  نساجي
  .و.ا

  پارچه

  مراتبي رابطة سلسله

ــان  ــه نش ــن رابط ــه در اصــطلاحنامه   اي ــدة اصــطلاحاتي اســت ك ــا   ،دهن ــه ي فرامجموع
دهندة اصطلاحات اعم و اخص يـك   نشان اين رابطه. مجموعة اصطلاحات ديگر هستند يرز
داراي جايگـاه   يمراتب ـ هر اصـطلاح در ميـان مجموعـة اصـطلاحات سلسـله     . طلاح استاص

  .مشخص استسبت به ساير اصطلاحات نمشخصي است و درجة اخص يا اعم بودن آن 
 ،آيـد  مراتبي براي نشان دادن كل دانش بشري پديد نمـي  رابطة سلسله» سورگل«از نظر 

بهبود  ه منظوريك زمينة خاص موضوعي بمراتب موضوعي در  بلكه براي نشان دادن سلسله
مراتبي را به جزييات  تعريف تجربي روابط سلسله. وجو پديد آمده است سازي و جست نمايه

مراتبـي كـه بـه     از نظر وي براي فهم بهتر ماهيت روابط سلسـله  .داند رابطه مربوط مي» معني«
معنـاي رابطـه بـا جزييـات      مراتبي مفيد است، بهتر است نوبة خود براي توسعة ساختار سلسله

 .(Soeregel 1974,78, 99-101, 203)توجه قرار گيرد  مورد بيشتر

مراتبي، رابطة اساسي است كه به وضـوح يـك    رابطة سلسلة» ايزو«به تعريف استاندارد 
اگـر ايـن رابطـه    . كنـد  يافته متمـايز مـي   سازمان يها واژگانمند را از ديگر  نظام ةاصطلاحنام

مراتب به دلايـل فرهنگـي يـا زبـاني      باني مورد قبول واقع شود و اين سلسلهتوسط كاربران ز
با ايـن وجـود    .رود مختل نشود، به همان ميزان توسط كاربران يك زبان ديگر نيز به كار مي
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 ،مراتـب  همة اصطلاحات خاص موجـود در سلسـله  مورد قبول در   ي قابلها رسيدن به معادل
اسـتفاده   اي مـورد  ي ردههـا  ي اساسـي بـين نظـام   هـا  اوتچنـين تف ـ . رسد نظر مي غيرممكن به
يا به مفـاهيم   ها به اين امر اشاره دارد كه اصطلاحات در اين زبان ،ي مختلفها كاربران زبان

كـه   كننـد و ايـن   ي مختلـف بيـان مـي   ها متفاوتي ناظر هستند يا مفاهيم مشابهي را از ديدگاه
در اين وضعيت، اصطلاحي كه . ترجمه نيست به زبان مقصد قابل أمراتب در زبان مبد سلسله

بايد به عنـوان يـك اصـطلاح     ،گيرد هاي مختلفي تعلق مي با توجه به زبان يا فرهنگ به دسته
ي هـا  مراتـب  د و به عنوان يـك اصـطلاح تـابع در سلسـله    ومراتبي در نظر گرفته ش چندسلسله

درترجمـة يـك   بـا ايـن وجـود گـاهي      .مختلف وارد و سپس بـه زبـان ديگـر ترجمـه شـود     
پديـد   هـا  مراتـب يكـي از زبـان    مراتب از زبان مبدأ به زبان مقصـد شـكافي در سلسـله    سلسله
ترين  ، اجازه به كاربر در انتخاب موضوع در عاماز اين ساختارهدف  .(ISO 1985b)د يآ مي

تر براي مهيا كـردن دقـت بيشـتر در     ها يا تقليل به سطح خاص سطح براي افزايش تعداد يافته
شـوند بايـد    مراتبي اصطلاحاتي كه به هم مرتبط مي در روابط سلسله. استوجو  ايج جستنت

اي از اصـطلاح   از نوع واحدي باشند، با اين توضيح كه هر اصطلاح اخص بايد مـورد ويـژه  
سـطوح   هابط ـاين ر .(Craige and Schriar 2001)ي آن قابل بيان باشد ها و در زيربخش ،اعم

اصطلاح عام يك طبقه يا كليـت را نشـان   . دهد موضوع را نشان مييك  تحاكميت و تابعي
 ,Aitchison, Gilchrist) ي آن اشـاره دارد ها دهد و اصطلاح خاص به اعضاء يا زيربخش مي

and Bawden 2000, 54; ANSI/NISO 2005; Guzman and Verstappen 2003; NAA 

2003; Nielsen 2002).  
عـم و اخـص عـاملي مهـم در بهبـود عملكـرد بازيـابي و        يابي مفـاهيم ا  با مكاندر واقع 
ايـن   .آن تعيين حدود يك اصطلاح است معيت و مانعيت است و كاركرد اضافةافزايش جا
 ,Aitchison) شود اي تقابلي بوده و در اصطلاحنامه با قراردادهاي زير برقرار مي رابطه، رابطه

Gilchrist, and Bawden 2000, 54-55; Nielsen 2002; Dalmau et. al 2004; ANSI/NISO 

2005):  
 »شود؛ مي در مقابل اصطلاح عام نوشته  علامتبه عنوان يك : ».ع.ا  
 »شود مي در مقابل اصطلاح خاص نوشته  علامتبه عنوان يك : ».خ.ا.  
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منـد ماننـد    ي نظـام هـا  مراتبـي را بـا نمـايش    رابطـة سلسـله  » انسـي «با توجه بـه راهنمـاي   
رابطه سه وضعيت  اين. توان نشان داد نيز مي »ي گرافيكيها نمايش« يا» ساختارهاي درختي«

  :را پوشش مي دهد منطقاً متفاوت وغير قابل جمع
  ؛جنس و نوعرابطة . 1
  ؛جزء و رابطة كل. 2
  مصداقي؛موردي يا رابطة . 3
  .مراتبي رابطة چندسلسله. 4

و كدهاي خاصـي   توان به توصيفگري واحد منتسب كرد همة اين انواع ارتباطي را مي
  .(ANSI/NISO 2005) را براي آنها در نظر گرفت

يـك اصـطلاح    حاكميـت و تابعيـت  مراتبي رابطة بين سـطوح   رابطة سلسله ،در مجموع
. كند هاي اخص و اعم يك اصطلاح را نشان داده، رابطة بين آنها را برقرار مي است كه جنبه

هـا را نشـان    اخص جزييـات ايـن جنبـه   هاي كلي را نشان داده و اصطلاح  اصطلاح اعم جنبه
و اصـطلاح اخـص بـا علامـت اختصـاري      » .ع.ا«اصطلاح اعم با علامت اختصـاري  . دهد مي

تـر   مراتبي در يـك زمينـة موضـوعي مسـتحكم     هرچه رابطة سلسله. شود نشان داده مي» .خ.ا«
ي همگـي  مراتب ـ اصطلاحات رابطة سلسله. دهندة توان علمي بالا در آن زمينه است باشد نشان

  .وجو بستگي دارد تسازي و جس توصيفگر هستند و انتخاب آنها به نوع استراتژي نمايه

  مراتبي سلسله رابطةانواع 

  :اند از عبارتمراتبي  ابطة سلسلهانواع راساس نوع اصطلاحات و ارتباط آنها  بر

  جنس و نوعرابطة 

م يا اصطلاح نـوعي  مراتبي است كه يك مفهو رابطة سلسله اي رابطة جنس و نوع گونه
كـه در آن  اسـت  مراتبـي   رابطة سلسلهاز اين رابطه نوعي  .از مفهوم يا اصطلاحي ديگر است

اصـطلاح  » الـف «اصطلاح عام است و معنـاي اصـطلاح   » ب«براي اصطلاح » الف«اصطلاح 
  .(Chevallet and Denos 1998)را نيز دربردارد » ب«
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  :)1383حري ( مانند
  پرندگان

  كبوتران
اي اسـت كـه در آن ارتبـاط بـين يـك       رابطـه  و همكارانش رابطة عام، »آچسن«ر از نظ

در اين رابطه آنچه كه براي يك اصـطلاح  . شود طبقه يا مقوله با اعضا يا انواع آن برقرار مي
سابقة استفاده از اين ساختار . هاي آن نيز موجود است يا مقوله وجود دارد براي زيرمجموعه

  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 56)زياد است  شناسي زيستواژگان در 

  ءكل و جزرابطة 

نظـر از بسـتر ارائـه، جـزء      در اين رابطه يك مفهـوم صـرف  » انسي«به تعريف راهنماي 
مراتب منطقي همراه بـا   كه توصيفگرها در يك سلسله طوري  لاينفك اصطلاح ديگر است به

ايـن رابطـه بـا انـواع اصـطلاح قابـل بـه         .شـوند  مي كليتي به عنوان اصطلاح اعم سازماندهي
جزء به جفتي از اصطلاحات محدود نيست ويك جزء در -وقتي رابطة كل. كارگيري است
و وابسـتگي  طور  ي متعددي متعلق است، اصطلاح كل و اجزاء آن بايد بهها آن واحد به كل

  .(ANSI/NISO 2005)مراتبي در اصطلاحنامه به هم مرتبط شوند  نه سلسله
  ي بدنها و ارگان ها سيستم :)1383حري ( مانند

  دستگاه گوارش
 معده

  ي جغرافياييها محل: )1383حري ( مانند
  اصفهان

  كاشان
 قمصر

اي بـا يـك   ه ـ اصـطلاحنامه  ه اسـتثناي زء ب ــ ج  و همكارانش رابطة كل »آچسن«از نظر 
بـا ايـن وجـود     .شـود  در نظر گرفته ميوابستگي زمينة موضوعي خاص، به عنوان يك رابطة 

درشرايط نادري، اصطلاح جزء، اصطلاح كل مربوط به خود را در هر بسـتري مـورد اشـاره    
جزء در نظر ـ   مراتبي كل توانند به عنوان يك رابطة سلسله پس اصطلاحات مي. دهد قرار مي
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تواننـد در   مـي  17شـكل  نشان داده شـده در  اصطلاحات چهار دستة موضوعي . شوند  گرفته
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 58)قرار گيرند  ءجزـ  كل رابطة

 

  
  

  يا موردي رابطة مصداقي

اين رابطه، پيوند بين يك دستة عمومي از اشياء يا وقايع كه » انسي«به تعريف راهنماي 
نشـان   ،اسم خـاص با يك نمونه از آن رده، اغلب يك شوند را  با يك اسم مشترك بيان مي

  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 59; ANSI/NISO 2005) دهد مي
  :مانند

  نواحي كوهستاني
  دنا

 هستند از اصطلاحات اي دسته ها معرف. نامد مي معرف را خاص يها اسم اين »آچسن«
اي نگهـداري   و در فايـل جداگانـه   شـوند  كه اغلب از قسمت اصلي اصطلاحنامه حذف مـي 

و  معرفدهد رابطة بين  بخشي از يك اصطلاحنامه را تشكيل مي معرفزماني كه . شوند مي
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 59)اصطلاح اعم آن، رابطة مصداقي است 

  مراتبي سلسله رابطة چند

تـر   چنانچه به چند دسته كلـي  ،تواند چندين اصطلاح اعم داشته باشد يك اصطلاح مي
  .(Will 1998)شود  مراتبي خوانده مي سلسله در اين حالت اين رابطه از نوع چند. دشباتعلق م

 انواع اصطلاحات موضوعي در رابطة كل و جزء.17شكل

اصطلاحات 
موضوعي در رابطة

 كل وجزء

 

ساختار اجتماعي
مراتبييا سلسله

 

رشته يا حوزة 
 مطالعاتي

 

تهاي موقعي
 جغرافيايي

 

دستگاهها و 
 اندامهاي بدن
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رابطة بين . مراتب غيرممكن نيست سلسله حضور يك اصطلاح به شكلي مشابه در چند
پديده در  اين. شود مراتبي ناميده مي سلسله  ، چندفراتريك اصطلاح با يك يا چند اصطلاح 
 ,Aitchison) و جزء نيز قابل مشاهده است كل  يِمراتب اصطلاحات عام و اصطلاحات سلسله

Gilchrist, and Bawden 2000, 60). 

  :)1383حري ( مانند
  آلات موسيقي      آلات موسيقي

  اي سازهاي كوبه      سازهاي زهي
  پيانو        پيانو

از آلات موسـيقي  مراتـب   ه دو سلسـله شود، پيانو ب همانطور كه در مثال بالا مشاهده مي
  .(ANSI/NISO 2005) متعلق است

يـن معنـي   ه اب ـ هستند،مراتبي  معمولاً چندسلسله ها اصطلاحنامهنيز معتقد است » كراون«
ايـن  . داشـته باشـد  » .ع.ا«تواند بيش از يك اصطلاح عام و يك ارجاع  كه يك اصطلاح مي

 Craven)شـود   اصـطلاح اعـم مـي   » هتـرين ب«ي بيهوده دربـارة  ها رابطه موجب كاهش بحث

2002). 

در ايـن حالـت   . هاي منطقي برخي مفاهيم به بيش از يـك دسـته تعلـق دارنـد     در زمينه
  .(ANSI/NISO 2005)مراتبي چندگانه در ميان آنها برقرار است  رابطة سلسله

  مراتبي اصطلاحات در رابطة سلسله

بنابراين بايد مقدم  .هستندتر  يكاصطلاحات اعم و اخص هر دو به اصطلاح اصلي نزد
گيري دربارة گزينش توالي اين دو دسته اصطلاح ساده  تصميم. بر اصطلاحات وابسته باشند

 .(Soeregel 1974, 230)سهم هر دو در تعريف اصطلاح اصلي تقريبـاً يكسـان اسـت    . نيست
 Bechhofer and) اند نمايش داده شده 10 جدولمراتب در  اصطلاحات رايج در يك سلسله

Goble 2001; Zhang 2004; De Vorsey et. Al 2006; Lawrence 2006):  
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 مراتبي سلسلهةانواع اصطلاحات در رابط.10جدول

اصطلاحات 
در رابطة 

 مراتبي  سلسله

 اصطلاح رأس
گيـرد و   اصطلاحي كه در رأس مفـاهيم مربـوط بـه يـك مقولـه قـرار مـي       

 ».ر.ا«امه بـا علامـت اختصـاري    اين اصطلاح در اصـطلاحن . سرمقوله است
 .شودنشان داده مي

نشـان داده  » .خ.ا «بـراي اصـطلاح رأس اسـت و بـا      ي خـاص بيانگر مفهوم اصطلاح اخص
 .شودمي

 اصطلاح اعم
معمولاً هر اصـطلاح رأس  . كلي براي اصطلاح رأس است يفهوممبيانگر 

. ستاما هر اصطلاح اعمي يك اصطلاح رأس ني ،يك اصطلاح اعم است
  .شود نشان داده مي».ع.ا«اصطلاح اعم با

تري در مجموعـة   اصطلاح رأس يا سراصطلاح، اصطلاحي است كه هيچ اصطلاح عام
شده با  اصطلاح اخص اصطلاحي پذيرفته. وجود ندارد يك توصيفگراصطلاحات نسبت به 

 نظــر را در تــر از اصــطلاح موجــود اســت و اصــطلاحِ تــابع اصــطلاح مــورد  معنــايي خــاص
تـر از   اصـطلاح اعـم اصـطلاحي پذيرفتـه شـده بـا معنـايي عـام        . دهـد  مراتب نشان مي سلسله

مراتـب نشـان    تـر از اصـطلاح مـوردنظر را در سلسـله     اصطلاح موجود است و اصطلاح عـام 
  .(Design/selection criteri… 2006)دهد  مي

مراتـب   سـله اصطلاح اعم به اصطلاحي بالاتر از ايـن اصـطلاح در سل  » گارشول«از نظر 
در عمـل، برخـي از   . باشد  تري داشته اشاره دارد كه آن اصطلاح بايد معناي كمابيش خاص

كـه بقيـه اينگونـه     كننـد در حـالي   چند اصطلاح اعم را براي يك اصـطلاح مهيـا مـي    ها نظام
» .ع.ا«يك وجه وارونة مرسوم براي اصطلاح اعم، اصـطلاح اخـص اسـت و توسـط     . نيستند

اصطلاح رأس به بالاترين مرتبه يك مقولـة مفهـومي از اصـطلاح    . گيرد مي مورد اشاره قرار
در واقع اصطلاحي كه فاقد هر اصطلاح اعمـي قبـل از خـودش باشـد اصـطلاح      . دارد  اشاره

  .(Garshol 2004; Victoria Online Thesaurus 2005; Lawrence 2006)رأس است 
  





 

  

6  
تدوين اصطلاحنامة چندزبانه





 

  

  
  
  
  
  
  
  

تدوين اصـطلاحنامه يـك يـا    بين تدوين اصطلاحنامه، فرايند از نظر مباني كلي هرچند 
ي موجـود  ها بانزي ها تفاوت ويژگياما به دليل  ،اساسي وجود نداردچندزبانه با هم تفاوت 

وجـود   يي در تـدوين اصـطلاحنامه بـه   هـا  تفـاوت  ،و پيامـدهاي آن ة چندزبانه در اصطلاحنام
اسـت كـه دربـارة تـدوين اصـطلاحنامه چندزبانـه، انـواع         سعي بـر آن فصل در اين . آيد مي

  .ي هر روش بحث شودها ي تدوين، مزايا و محدوديتها روش
  :براي تدوين اصطلاحنامه چندزبانه دو امكان وجود دارد »سورگل«به گفتة 

  .ي جداگانه براي هر زبان در نظر گرفته شودها ويرايش. 1
  .شود  در اصطلاحنامه در نظر گرفتهي موجود ها يك ويرايش كلي براي زبان. 2

انگليسـي، فرانسـوي، و   ( زبانـه  در حالت اول به عنوان مثـال در يـك اصـطلاحنامة سـه    
از  هـا  ايـن ويـرايش  . شـود  براي هر زبان يك ويرايش جداگانـه در نظـر گرفتـه مـي    ) آلماني

هـر سـه    ارتباط بين اين سه ويرايش اغلب با علائـم يكسـان در  . يكديگر كاملاً مجزا هستند
ي مجـزا بـراي هـر    ها چون ويرايش ،شود بيشتر توصيه مياين شيوه، . شود ويرايش ايجاد مي

در ايـن  . كننـده و پيچيـده اسـت    زبان مفيدترند و يك ويرايش تلفيقي براي سـه زبـان گـيج   
  .توسعه داد 11بر اساس جدول هار ستون توان نمايه الفبايي را در چ حالت مي

 (Soergel 1974, 294-295)فبايياجزاي نماية ال.11جدول
 ستون چهارم ستون سومستون دومستون اول

 آلماني توصيفگر فرانسويتوصيفگرو علامت آنتوصيفگراصطلاح انگليسي
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توانـد بـه عنـوان يـك اصـطلاحنامة چندزبانـه حتـي بـدون نمايـة           ويرايش انگليسي مي
اطلاعات مربوط به هر سـه زبـان در   همة اصطلاحات و ، در حالت دوم. استفاده شودالفبايي 

همينطور ممكن اسـت كـه   . شود ارائه مي ،همچنين قسمت اصلي اصطلاحنامه و اي ردهنماية 
بـراي  هر قسمت اصـطلاحنامه  حجم فيزيكي . براي هر زبان از سه ستون موازي استفاده شود

ستفاده از ا. بود  زبانه در يك موضوع خاص خواهد هر زبان به بزرگي يك اصطلاحنامه يك
لاحات انگليسـي،  در نمايـة الفبـايي اصـط   شكل اصطلاحنامه بسيار مشـكل اسـت چـون     اين

  .ساز است شود و اين مشكل يك جا الفبايي ميآلماني، و فرانسه در 
ي هـا  اي اسـت كـه يكـي از زبـان     هاي چندزبانه اصطلاحنامه از انواع رايج اصطلاحنامه

اي  چندان مناسب براي تدوين چنين اصطلاحنامه شيوة آسان اما نه. اصلي آن انگليسي است
نامـه دوزبانـه مربـوط بـه زبـان       اين است كه براي ترجمة اصطلاحات انگليسي از يـك لغـت  

انگليسـي بـه زبـان دوم از يـك      توصـيفگرهاي ترجمـة  . شـود  انگليسي و زبان ديگر اسـتفاده 
هـاي   ر مورد ترجمـه د. شوند استخراج و طي فرايندي تركيب و ادغام مي ة كلاناصطلاحنام
توان از متخصصان موضوعي كمك گرفت تا اصطلاحات مدنظر بـه زبـان فصـيح     ناقص مي

ها بايد توسط يك متخصص موضوعي كه بـا زبـان    همة ترجمه. در هر دو زبان ترجمه شود
و در زبـان مبـدأ فصـيح اسـت،      اوسـت زبـان مـادري    صـنفي زبان يا  هم آشنايي دارد صنفي

كمك گـرفتن  . است مقصدوع كنترل، كنترل مستقل از ترجمه به زبان بهترين ن. كنترل شود
تخصصـي  واژگان ها و همچنين  زبانه، چكيده هاي يك از منابع زبان مقصد مثل اصطلاحنامه

متــرادف همــة   شــبهي متــرادف و هــا در فراينــد تشــكيل گــروه. دو يــا چندزبانــه مــؤثر اســت
. ها مثل اصطلاحات اصلي برخـورد شـود   رجمهبايد به زبان انگليسي باشند و با ت توصيفگرها

هـاي موضـوعي بـه نويســندگان     هــا و زيرشـاخه  بـراي مرتـب كـردن اصـطلاحات در شـاخه     
ي چندزبانه نياز داريم و براي هر زبان يك نماية الفبـايي از همـة اصـطلاحات آن    ها فرهنگ

ايـن دسـت بايـد     از و اصـطلاحاتي  نويسه همآوا،  هاي هم زبان براي رفع ابهام در مورد كلمه
ي فكـري زيـر را ضـروري    هـا  ر تدوين اصـطلاحنامه چندزبانـه فعاليـت   د .وجود داشته باشد

  :(Soeregel 1974, 5, 293-296) داند مي
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  زبان مقصد؛ اصطلاحاتاز ميان  توصيفگرانتخاب معادل . 1
  ي دامنه به زبان ديگر؛ها و يادداشتترجمة تعاريف . 2
  ي جداگانه؛ها تهية ويرايش. 3
  هر زبان؛ توصيفگرهاير مفهوم و تعيين علامت و نشانه براي ه. 4
  :تعيين مراحل ايجاد ويرايش زبان دوم كه خود شامل مراحل زير است. 5
  :، شاملاي زبان دوم در نماية رده توصيفگرانگليسي با  توصيفگرهايجايگزيني . 5-1
  .زبان دوم وصيفگرتانگليسي در سرفصل هر مدخل با  توصيفگرجايگزين كردن . 5-1-1
 توصـيفگر هاي ترجمه و افزودن زير شاخة  حذف زيرشاخة زبان دوم در مورد داده. 5-1-2

  .مترادف شبهانگليسي مترادف و 
زبـان دوم در همـة    توصيفگرانگليسي با علامت  توصيفگرجايگزين كردن علامت . 5-1-3

  .فيلدهاي داده
  .الفبايي براي زبان دوم ةايجاد نماي. 5-2

  :اند از عبارتصطلاحنامة چندزبانه تدوين ارايج  هاي شيوه» ايزو«وجه به استاندارد با ت
گزينش يك مرجـع مـرجح مسـتقيم بـراي سـاختار اوليـه توصـيه        : اجراي ساختار الفبايي. 1

گذاري  كه يك نظام اطلاعاتي در حال پايهشود   توصيه مياين شيوه در مواردي . شود مي
  .اي براي آن وجود ندارد ندزبانهاست و اصطلاحنامة يك يا چ

  :در اينجا دو حالت وجود دارد. زبانه باشد ترجمة يك اصطلاحنامه موجود حتي اگر يك. 2
  .امكان ويرايش و تغيير اصطلاحات و ساختار اصطلاحنامة اصلي وجود دارد. 2-1
  .امكان ويرايش و تغيير اصطلاحات و ساختار اصطلاحنامة اصلي وجود ندارد. 2-2

در اين  .مشكلات خاص خود را نيز دارد توصيه شده است كهاول بيشتر   شيوةكل  در
صـطلاحنامه  اهاي موجود به دو يا چند زبـان زنـدة دنيـا     شيوه با تلفيق و تركيب اصطلاحنامه

المللي بر اسـاس   اين شيوه هنگام ايجاد يك نظام جديد بين. آيد وجود مي چندزبانه جديد به
  .شود زبانه توصيه مي ي يكها ي ملي موجود يا نظامها از نظامدو يا تعداد بيشتري 
در اصـطلاحنامه چندزبانـه بسـيار      استاندارد توجه به زبان مقصـد و مبـدأ   با توجه به اين
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تـرين اصـطلاح يـا     بـه نزديـك   توصـيفگر  ،زبان مبـدأ بـه عنـوان نقطـة شـروع     در . مهم است
بـه آن ترجمـه    صـيفگر توزبان مقصد  درشود و  اصطلاحات معادل در زبان ديگر ترجمه مي

و همينطـور ايجـاد وسـيلة     توصـيفگرها هـاي همـة    اين نياز براي نشـان دادن ترجمـه   .شود مي
كنـد كـه در    دو مشـكل را ايجـاد مـي    ،دسترسي جداگانه براي اصطلاحنامة تحت هـر زبـان  

  :با آن روبرو نيستيم ههاي يك زبان اصطلاحنامه
اگـر دو يـا تعـداد بيشـتري اصـطلاح داراي يـك رابطـة        : زبانايجاد نظم الفبايي براي هر . 1

اين اصطلاحات معمولاً بـه شـكل الفبـايي نظـم      ،باشند توصيفگرمعمولي مشترك با يك 
نظم الفبايي اصـطلاحات معـادل زبـان     بانظم الفبايي در يك ترجمه بدون تطابق . يابند مي

مشـابه بـه راحتـي بـراي      در حالي كه لازم اسـت كـه اطلاعـات   . ديگر محقق نخواهد شد
  .يدآي مختلف به نمايش درها كاربران زبان

ي بين زباني را ها ي نمايش كه انتخاب شوند نياز به ايجاد معادلها هر كدام از شكل: فضا. 2
به اين معنا كه براي يـك اصـطلاحنامه چندزبانـه بايـد فضـاي بيشـتري را       . آورد پديد مي

اي در  چاپي يـا رايانـه   ةنة موضوعي مشابه در صفحزبانه در زمي نسبت به اصطلاحنامة يك
جويي در فضا ممكن  نياز به صرفه ها در برخي موقعيتاين در حالي است كه . نظر گرفت

تـر   تـر و شـناخته شـده    است در برابر گزينش يك شيوة خاص نمايش كه شايد قابل قبول
  .مقاومت كند ،باشد

 ،ي دفتـري و چـه ويراسـتاري   هـا  ليـت تدوين يك اصطلاحنامه چندزبانه چه از نظـر فعا 
 ،زبانه مجزا براي هر زبان موجود در اصطلاحنامه چندزبانـه  بيش از تدوين اصطلاحنامة يك

 .ها دقيقاً يك زمينة موضوعي را پوشش دهند حتي اگر اين اصطلاحنامه .پرزحمت است

ي ها در زبانموضوع  هماصطلاحنامه  چنددر عمل غيرممكن است كه دو يا از آنجا كه 
مختلف از نظر اصطلاحات برابر باشند و يا حتي پوشش موضوعي و ساختار مشـابهي داشـته   

امكـان ايجـاد تغييـرات در سـاختار و     براي ايجاد يك اصطلاحنامة تركيبـي  پس بايد . باشند
هاي موجود براي رفع مشكلات احتمالي در فرايند تركيـب   محتواي هر يك از اصطلاحنامه

توانـد   ر صورتي كه ايجاد تغييرات مجاز نباشد اصطلاحنامة موجود مـي د. وجود داشته باشد
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روش ايجــاد اصــطلاحنامة الفبــايي بــدون هــيچ پشــتوانة از  كــاربردبــه عنــوان منبعــي بــراي 
  .(ISO 1985b; Victoria Online Thesaurus… 2005)اي، استفاده شود  تعيين شده پيش

ي اهميت يكسان هستند، اعم از اين كه در يك اصطلاحنامه چندزبانه دارا ها همة زبان
زبان مبدأ يا مقصد باشند و يك اصطلاحنامه چندزبانه حتي اگر به روش الفبايي تهيه شـود،  

داراي اهميتـي   هـا  وقتي كه زبان .شامل ترجمه يا تركيبي از تعدادي اصطلاحنامة ديگر است
با ايـن  . تطبيق داده شود معادلش در زبان ديگر توصيفگريكسان هستند، هر اصطلاح بايد با 

از نظـر   هـا  شـود، چـون زبـان    مـي معادل در نظر گرفتـه   غيرتوصيفگرهاتك  براي تكوجود 
تجـارب تعـدادي از    .كننـدة يـك مفهـوم بـا هـم متفـاوت هسـتند        ارائـه ي هـا  تعداد مترادف

 توصـيفگرها ي قابل پـذيرش بـراي   ها معادل يافتنكه است  نشان دادهالمللي  ي بينها آژانس
تواند براساس موقعيـت، شـيوة    ، اگر چه اين مطلب ميشود راحتي انجام مي بهاكثر موارد در 

اي كـه سـاخته    هاي چندزبانه با هـر شـيوه   اصطلاحنامهبايد گفت  .كار، و زبان متفاوت باشد
تدوين اصـطلاحنامة  . اند المللي يا چندزبانه ايجاد شده ي بينها شوند با هدف كاربرد در نظام

ياز به استراتژي مشخص، استفاده از متخصصان موضوعي و زبانشناسان دارد و در چندزبانه ن
  .(ISO 1985b)اي همراه باشد  هاي رايانه ابعاد خيلي بزرگ، تدوين آن حتماًً بايد با برنامه

و ديگران اولين تصميم دربارة تـدوين يـك اصـطلاحنامه چندزبانـه      »آچسن«به اعتقاد 
از آن بايد مشخص كرد كه آيا كـار بايـد از ابتـدا آغـاز شـود يـا       بعد . تعيين زبان مبدأ است

زبان مبدأ به عنـوان زبـاني   . ي موجود را با نيازها منطبق و تركيب كردها توان طرح اينكه مي
ترين اصطلاح يا اصـطلاحات   به نزديك توصيفگرشود كه به هنگام ترجمة يك  تعريف مي

ي بعـدي بـه عنـوان    هـا  زبان دوم و زبان. كند ل ميمعادل به زبان دوم به مثابه نقطة شروع عم
در استفاده از اصطلاحات زبـان مبـدأ و هـدف    از آنجا كه . شوند ي هدف شناخته ميها زبان

گرايانـه   اي به جايگاه آنها شود و گزينش زبان مبدأ بايد به دلايل واقـع  گونه اشاره نبايد هيچ
بنـابراين انعكـاس    .تفوق و تسلط نيست هيچ زباني نسبت به زبان ديگر داراي. گيرد صورت 

  .حائز اهميت خواهد بود  ها از هر زبان هدف به زبان مبدأ مداوم مفاهيم و ترجمه
هاي هدف مستقيماً بـه   ي ديگر، اصطلاحنامهها بيشتر از نظام ها در عمل در برخي از نظام
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يـك شـبكه   شـوند و بدينسـان اصـطلاحنامه مبـدأ در موقعيـت كـانوني        يكديگر مرتبط نمي
  .(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 140)ماند  شعاعي باقي مي

ي طبيعي مختلـف  ها اغلب ارتباط بين اصطلاحات اصطلاحنامه در زبان» دوئر«به گفتة 
از نظر وي ترجمه در موقعيت مناسب بـا شـيوة بازنمـايي براسـاس     . شود با ترجمه حاصل مي

چنـين  هـاي چندزبانـه را    اصـطلاحنامه انـواع   وي. ت اسـت م و يا شـيوة الفبـايي متفـاو   مفاهي
  .(Doerr 2001) ،)12جدول (شمرد  برمي

 (Doerr 2001) انواع اصطلاحنامة چندزبانه.12جدول

انواع 
هاي  اصطلاحنامه
 چندزبانه

 اصطلاحنامة ترجمه شده
اي كه مفاهيم در آن بـه يـك يـا چنـد زبـان       اصطلاحنامه

  ينـدگان آن زبـان ترجمـه   براي درك و كـاربرد بهتـر گو  
 .استشده

 اصطلاحنامة همبسته

هـاي   يك اصـطلاحنامة همبسـته تجمعـي از اصـطلاحنامه    
شـده مـورد    سازي تثبيت چندگانه شامل اصطلاحات نمايه
بـر پايـه   هـا   نماييباز زاي ا استفادة جامعة كاربر و مجموعه

هــاي مختلــف از آن  شــده از اصــطلاحنامه مفــاهيم گرفتــه
 .استضوعي مومجموعه

ايــن اصــطلاحنامه حاصــل تركيــب مفــاهيم مشــابه از       اصطلاحنامه بين زباني
  .يك مفهوم استازي اجتماعي و زباني مختلف هاگروه

  

براي يـك اصـطلاحنامة چندزبانـه سـه شـيوه بـراي تحقـق        » ديويس«و » جورنا«از نظر 
توانـد يـك سـاختار     گر ميدر ابتدا تدوين .ها يا ديگر ساختارهاي معنايي وجود دارد چهريزه

وسـيلة راهنماهـاي    گـزينش بايـد بـه    .ي موجود در آن ايجاد نمايدها مفهومي براي همة زبان
چون ايجاد اصطلاحنامة چندزبانـه بـدون    ،ي كلي موجود صورت گيردها المللي و طرح بين

بنـدي   پس بهتر است يـك طـرح رده   .بندي موجود امري مشكل است ي ردهها طرح كاربرد
بنـدي   ي ردههـا  توجه به اين نكته ضروري اسـت كـه طـرح   . د براي شروع مدنظر باشدموجو

  .زمينة فرهنگي هستند داراي يك پيش
ي اصـطلاحنامه بـراي   هـا  روش ديگر پذيرفتن طرح پيشنهاد شده توسط يكـي از زبـان  

در اينجـا يـك    .تـر اسـت   اين شيوه نسبت به شيوه ديگر عملـي  .ي موجود ديگر استها زبان
  .آيد و فرهنگ آن زبان مرجح به حساب ميزبان 
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شناسـي هـر زبـان در     شيوة سوم پيشنهاد يـك سـاختار مفهـومي بـراي اسـتفاده در واژه     
ي زبـاني و فرهنگـي بـه طـور     ها مزيت اين شيوه اين است كه تفاوت. كلي است ييها لهمقو

هـا ايجـاد   ي متنـاقض و ارائـة همزمـان آن   هـا  شود و انعطافي براي طرح ديدگاه كامل رفع مي
 .(Jorna and Davies 2001)شود  مي

براي ايجاد اصطلاحنامه چندزبانه دو شيوة مبتني بر مفهوم و مبتني بـر اصـطلاح وجـود    
را ارائـه  انتزاعـي  اي از اصـطلاحات يـك مفهـوم     مجموعه ،در شيوة مبتني بر اصطلاح .دارد
مراتـب كلـي    سلسـله  اصطلاحات اصـلي در . كند كنند و مفهوم در مدخل نقشي ايفا نمي مي
اي از  واضـح اسـت كـه مجموعـه     ،در مـدل مبتنـي بـر مفهـوم     .دهنـد  هـا را تشـكيل مـي    گره

اصـطلاحات  . شـوند  استفاده مي انتزاعيبراي ارائة يك مفهوم  غيرتوصيفگرهاو  توصيفگرها
هـاي اصـلي    ولي در اينجا مفاهيم گـره  ،شوند و مرتبط در بين مفاهيم ساخته مي ،اعم، اخص
در يك اصطلاحنامه چندزبانه روابط معادل بين . مراتب كلي هستند نه اصطلاحات هدر سلسل

زبانه بر پايه مدل مبتنـي بـر    هاي يك به طور سنتي به ويژه اصطلاحنامه .شود مفاهيم ايجاد مي
قبـول و مـوثري در ارائـة      توانـد مـدل قابـل    شيوة مبتني بر مفهوم مي. اصطلاح استوار هستند
  .(Matthews, Miles, and Wilson 2004)چندزبانه باشد  ةناماصطلاحات اصطلاح

ــراي توســعة    » ايفــلا«در راهنمــاي  ــه ســه شــيوه ب ــدوين اصــطلاحنامة چندزبان ــراي ت ب
  :(IFLA 2005) اصطلاحنامة چندزبانه ارائه شده است

  :ساختن يك اصطلاحنامة جديد از ابتدا. 1
  .ديگر يك يا چند زبانآغاز تدوين اصطلاحنامه با يك زبان و افزودن . 1-1
  .طور همزمان زبان به آغاز تدوين اصطلاحنامه با بيش از يك. 1-2
  .هاي موجود تركيب اصطلاحنامه. 2
  .تركيب دو يا چند اصطلاحنامة موجود در يك اصطلاحنامة چندزبانه. 2-1
هـاي موجـود و اسـتفادة همزمـان آنهـا در ذخيـره و        برقراري ارتباط بـين اصـطلاحنامه  . 2-2

  .ازيابي اطلاعاتب
  .ترجمة يك اصطلاحنامه به بيش از يك زبان. 3
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  فرايند تدوين اصطلاحنامة چندزبانه

بر و طولاني اسـت كـه نيازمنـد مـديريت و      تدوين اصطلاحنامه فرايندي پيچيده، هزينه
در ايـن قسـمت بـا توجـه بـه مـوارد و اصـول كلـي بيـان شـده در           . ريزي دقيـق اسـت   برنامه
  .شود دوين اصطلاحنامه در چارچوب يك فرايند منطقي نشان داده ميت ،پيشيني ها بخش

پس از بررسي آثار موجود پيشين و بررسي ضرورت ايجاد يـك اصـطلاحنامة جديـد    
تحـت تـأثير مـوارد     هـا  ايـن سياسـت  . شـود  ي كلي براي شروع كار مشـخص مـي  ها سياست

ي تخصصـي و مـالي   هـا  يكنندة اصطلاحنامه، امكانات و تواناي متعددي چون سازمان تدوين
در ايـن  . گيـرد  دهندة اصطلاحنامه، ميزان بودجه، و نيازهاي آن قرار مي آن، سازمان سفارش

اي در زمينة موضوعي موردنظر وجود ندارد يـا   اصطلاحنامه: شود مرحله دو حالت ايجاد مي
ــطلاحنامه ــت   اص ــود اس ــة موج ــن زمين ــاختار    . اي در اي ــر س ــه ب ــدون تكي ــت اول ب در حال

در حالـت دوم سـاختار اوليـة    . شـود  اي خاص اقدام به تدوين اصـطلاحنامه مـي   حنامهاصطلا
  .تر خواهد بود اصطلاحنامة قبلي الگو يا مبناي ايجاد اصطلاحنامة جديدتر و كامل

مشـي تـدوين اصـطلاحنامه لازم     گيري اساسي براي تعيين روند كار و خـط  سه تصميم
اي اصـطلاحنامه   ة موضـوعي اصـلي و حاشـيه   گيري دربـارة تعيـين حـوز    اولين تصميم. است
ــدة موضــوع اصــلي اصــطلاحنامه اســت و حــوزة حاشــيه  . اســت اي  حــوزة اصــلي دربردارن

تعيــين تعــداد . اي مربــوط بــه حــوزة اصــلي را در حــد لــزوم دربــردارد  موضــوعات حاشــيه
  .اي بر اساس سياست و گستردگي كار تدوين اصطلاحنامه است هاي حاشيه حوزه

اي نوبت به انتخاب شيوة طراحـي اصـطلاحنامه    هاي اصلي و حاشيه حوزهپس از تعيين 
حركت از كل به جزء و حركـت از جـزء بـه    . در اينجا دو رويكرد عمده وجود دارد. است
و  هـا  در حركت از جزء به كل مبناي حركت اصطلاحات هستند كه سـپس بـه گـروه   . 1كل

اما در حركت از كـل بـه   . آيند ديد ميتر پ هاي كلي و كلي ها تقسيم شده و سپس رده مقوله
در اينجا مبناي كار يك اصطلاحنامة كلان . ها از ابتدا تعيين شده است و مقوله ها جزء گروه

                                                 
.در نوشتجات مختلف اين روش با عنوان روش قياسي نيز معرفي شده است 1
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اصطلاحنامة جديد . ي موضوعي استها بندي يا سرعنوان ي ردهها موجود مثل يكي از طرح
 هـا  ايـن روش  بـر هـر دوي  . گيـرد  چارچوب اصـلي خـود را از اصـطلاحنامة كـلان وام مـي     

يي وارد است كه تدوينگران اصـطلاحنامه را ناچـار بـه ايجـاد راه سـومي در تـدوين       ها ايراد
در اين روش كـه روش مـوردنظر مـا    . كند و آن انتخاب روش تلفيقي است اصطلاحنامه مي

. گيـرد  نيز هست، اصطلاحنامه چارچوب اولية خـود را از يـك اصـطلاحنامة كـلان وام مـي     
كننـد تنهـا اصـطلاحات آن اصـطلاحنامة      ي كه اين چارچوب اوليه را پر ميمنتها اصطلاحات

سازي اسـتخراج و براسـاس قواعـدي     كلان نيستند و اصطلاحات موجود از منابع مورد نمايه
گيـري بـراي    آخـرين تصـميم  . شـوند  كه بعداً به آنها اشاره خواهد شد وارد اصطلاحنامه مي

در . زبانه يا چندزبانه بودن اصطلاحنامه اسـت  يك گيري دربارة تدوين اصطلاحنامه، تصميم
ين اصـطلاحنامه  ي موجـود در اصـطلاحنامه رويكـرد تـدو    ها اين حالت براساس شمول زبان

  .متفاوت خواهد بود
پس از آن دربارة ساختار و شيوة نمايش اصطلاحنامه از جمله نمايش الكترونيكـي آن  

در اين . تدوين اصطلاحنامه خواهيم شدتر  پس وارد مراحل جزييو س شود گيري مي تصميم
مرحله، در صورت نبودن يك اصطلاح در اصطلاحنامه، براسـاس منـابع موجـود و مـدرك     

اطلاعـاتي كـه اصـطلاحنامه    سـازان پايگـاه    سازي، اصطلاح جديدي توسط نمايه مورد نمايه
تار يـا تـدوينگران اصـطلاحنامه بـراي وارد شـدن بـه سـاخ       قرار است در آن اسـتفاده شـود،   

اصطلاح جديد توسط متخصص موضوعي تـدوين اصـطلاحنامه   . شود اصطلاحنامه ارائه مي
در صورت تأئيد موضوعي و مناسب بـودن اصـطلاح   . شود بررسي و سپس رد يا پذيرفته مي

وارد مرحلة بعدي خواهد شد، اما در صورت رد اصطلاح توسـط متخصـص موضـوعي، او    
دهد كه اين اصطلاح وارد مرحلة بعـدي خواهـد    ميخود اصطلاح معادل مناسبي را پيشنهاد 

ي لازم براي ورود به اصطلاحنامه مـورد بررسـي   ها در اين مرحله اصطلاح از نظر شرط. شد
اگـر  . ايـن شـرايط در بخـش گـزينش توصـيفگرها توضـيح داده شـده اسـت        . گيرد قرار مي

بـودن اصـطلاح،   اصطلاح در مواردي نياز به اصلاح داشته باشد، در صورت قابـل ويـرايش   
سـازان و   شـود و نمايـه   اصطلاح غير قابـل ويـرايش از سـاختار خـارج مـي     . شود ويرايش مي
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بعـد از ايـن مرحلـه    . متخصص موضوعي دوبـاره بايـد اصـطلاح جديـدي را پيشـنهاد دهنـد      
بـا توجـه بـه    . گيـرد  شده تعلق مي هاي كلي از قبل طراحي ها يا رده اصطلاح به يكي از مقوله

فرض وجود دارد كه شايد بـراي اصـطلاح    ها و موضوعات علمي اين پيش تهرشد دائمي رش
مبنا و امكانات   مقوله يا رده مناسبي تعريف نشده باشد در اين حالت با توجه به اصطلاحنامة

  .گيرد شود و اصطلاح به آن تعلق مي آن مقوله يا ردة جديدي براي اصطلاحنامه ايجاد مي
اصطلاحنامه دربارة توصيفگر يا غيرتوصيفگر بودن ي تدوين ها سپس براساس سياست

شـود و غيرتوصـيفگر بـا     توصـيفگر وارد مرحلـة بعـدي مـي    . شود گيري مي اصطلاح تصميم
عملكردي خاص، بـا تغييـر قلـم نوشـتاري يـا هـر سياسـت ديگـري، از توصـيفگرها متمـايز           

ود؛ در ممكن است توصيفگر جديد به دلايلي جايگزين يـك توصـيفگر ديگـر ش ـ   . شود مي
شود و اصطلاح قبلي به غيرتوصيفگر تبديل خواهد  اين حالت اصطلاح جديد توصيفگر مي

در اينجا توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه اگـر جـايگزيني اصـطلاح جديـد بـا            . شد
توصيفگر قبلي به دليل تغييرات مفهـومي باشـد، بايـد در سـاير اطلاعـات اصـطلاح از قبيـل        

منه، و در صورت لزوم اصطلاحات وابسـته نيـز تغييـرات لازم را    ي داها ، يادداشتها تعريف
با توجه به اين كه اين فرايند براي اصطلاحنامة چندزبانه طراحي شـده اسـت در   . پديد آورد

شـود و در   اين مرحله نيز اصطلاح از نظر داشتن توصيفگر مناسب در زبان مقصد بررسي مي
  .ات انجام شودصورت لزوم براي توصيفگرِ معادل نيز تغيير

در مرحلة بعدي به توصيفگر شمارة رده يا كدي بر اساس اصطلاحنامة كلان مبنا تعلق 
. گيـرد  سپس اصطلاح از نظر نوع روابط با ساير اصطلاحات مورد بررسي قرار مـي . گيرد مي

اصطلاحي كه در يك ردة موضوعي در رأس مفاهيم قرار گيرد، بـه اصـطلاح رأس تبـديل    
حي كه با ساير اصطلاحات به نوعي رابطه دارد وارد مرحلة بعـدي خواهـد   شود و اصطلا مي
اولين سئوالي كه در اين مرحله مطرح خواهـد شـد ايـن اسـت كـه اصـطلاح جديـد بـا         . شد

اصطلاحات موجود رابطة اعم يا اخصي دارد؟ به عبارت ديگر آيا اصطلاح جديـد در يـك   
رت مثبت بودن پاسخ اين سئوال اصـطلاح  گيرد يا خير؟ در صو مراتبي جاي مي رابطة سلسله

اگر . شود و علامت اختصاري نوع اصطلاح در مقابل آن درج خواهد شد به رابطه اضافه مي
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ارزي مـورد بررسـي قـرار     مراتبـي تعلـق نداشـت از نظـر رابطـة هـم       اصطلاح به هـيچ سلسـله  
توصيفگرهاسـت  ارزي بيشـتر رابطـة توصـيفگرها و غير    با توجه به اينكه رابطـة هـم  . گيرد مي

در صـورت  . توجه به ضوابط تعيين توصيفگرها و غيرتوصيفگرها در اينجـا ضـروري اسـت   
  .شود ارزي اصطلاح با درج علامت خاص نوع آن وارد رابطه مي وجود رابطة هم

در صورتي كه اصطلاح در هـيچ يـك از روابـط پيشـين قـرار نگرفـت، از نظـر رابطـة         
تعيـين رابطـة وابسـتگي نسـبت بـه سـاير انـواع روابـط         . گيرد وابستگي مورد بررسي قرار مي

مهم اين است كه تدوينگر تا حد امكان از . تر خواهد بود و نياز به دقت بيشتري دارد مشكل
ي ذهني به دور باشد، تا از ايجـاد روابـط اضـافي و ناكارآمـد جلـوگيري شـود و       ها قضاوت

ا گمراه كند و هـدف اصـلي   اجازه ندهد كه حجم اصطلاحات اضافي كاربر اصطلاحنامه ر
تـر و بـا    رابطة وابستگي را كه همان راهنمايي كاربر به سمت اصطلاحات جديـدتر، مناسـب  

پـس از بررسـي جايگـاه اصـطلاح در روابـط      . ربط موضوعي بيشـتر اسـت، مخـدوش كنـد    
مختلف، اطلاعاتي براي استفادة صحيح از اصطلاحات موجود در اصطلاحنامه به اصـطلاح  

ي دامنـه، و روابـط   هـا  ايـن اطلاعـات شـامل تعريـف اصـطلاح، يادداشـت      . دشـو  اضافه مـي 
هـا بـراي    ها يـا رده  مراتب و در مقوله سپس نظم الفبايي در هر سلسله .مراتبي است چندسلسله

شود و نماية الفبـايي بـراي كـل اصـطلاحات زبـان مبـدأ بـه         اصطلاحات زبان مبدأ ايجاد مي
  .آيد وجود مي

اينجا هدف تبيين فرايند اصطلاحنامة چندزبانه اسـت، پـس از ايـن    با توجه به اينكه در 
هـاي تخصصـي زبـان مقصـد مـورد       مرحله توصيفگر مناسب براي اصطلاح در اصطلاحنامه

هاي مورد توجـه در زبـان    گيرد و هر اصطلاح از نظر روابط و ساير جنبه وجو قرار مي جست
. شـود  مناسب براي آن انتخاب مـي سپس توصيفگر . شود مبدأ در زبان مقصد هم بررسي مي

در صورتي كه توصيفگر مناسبي براي اصطلاح پيدا نشد بر اساس ساير منابع زبـان مقصـد و   
  .شود شناسان اصطلاح جديد انتخاب مي پيشنهاد متخصصان موضوعي و زبان

ي دامنـه، و روابـط بـراي اصـطلاح زبـان      ها پس از اين مرحله، همة تعاريف، يادداشت
هـا بـراي هـر     سپس علائم و نشـانه . شود ي زبان مقصد ترجمه ميها ه به ويژگيمقصد با توج
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بعـد از ايـن مرحلـه نمايـة الفبـايي بـراي زبـان        . مفهوم و توصيفگر در نظر گرفته خواهد شد
  .شود مقصد ايجاد مي

گيـري پيرامـون    گيـري عمـده وجـود دارد و آن تصـميم     بعد از اين مرحله يك تصميم
شـود يكـي    دو رويكرد عمده در اينجا مطـرح مـي  . اصطلاحنامه است يها ي زبانها ويرايش

اين كه براي اصطلاحات موجود در اصطلاحنامه، ويرايشي درهمكرد ايجـاد شـود يـا بـراي     
 هـا  انتخاب شـيوة ارائـة ويـرايش   . ي مجزا در نظر گرفته شودها اصطلاحات هر زبان ويرايش

  . ايب خود را داردبستگي به سياست كار دارد و هر شيوه مزايا و مع
ــراي اصــطلاحنامه ــراي هــر   ســپس ب ــدهاي لازم ب ــدها و فراپيون هــاي الكترونيــك پيون

  .شود اصطلاح، روابط و برابرنهادهاي آن ايجاد مي
شـود كـه ايـن يادداشـت،      در مرحلة بعد براي هر اصطلاح يادداشت تاريخي ايجاد مي

 .ي آن را در بـر خواهـد داشـت   تاريخ ورود اصطلاح به اصطلاحنامه و تاريخ تغييـرات بعـد  
. آخرين مرحله پس از تدوين يك اصطلاحنامة جديد مرحلة ارزيابي و آزمـايش آن اسـت  

وجوي يك مجموعة نمونـه از منـابع    سازي و جست در اين مرحله از اصطلاحنامه براي نمايه
ت، اطلاعاتي پايگاه اطلاعاتي كه اصطلاحنامه در آن و براي كاربرد در آن ايجـاد شـده اس ـ  

اصطلاحنامه به ميزان منابع مرتبطـي   كارايي. (Owens, and Cochran 2004) ودش استفاده مي
وجو بـه دسـت آورده اسـت، از     هاي اصطلاحنامه در جست كه كاربر با استفاده از كليدواژه

ســازان در يــافتن توصــيفگرهاي مناســب بــراي مــدارك  يــك ســو و ميــزان رضــايت نمايــه
ين مرحله اگر اصـطلاحنامه از كـارايي مناسـبي برخـوردار نبـود      در ا. مجموعه، مرتبط است

روزآمدسـازي در واقـع شـاهرگ حيـاتي     . دوباره وارد چرخـة روزآمدسـازي خواهـد شـد    
اصطلاحنامه و شامل مراحل مختلفي از قبيل افزودن اصطلاحات جديد، حذف اصطلاحات 

ويـرايش تعـاريف و   كهنه و منسوخ، اصلاح اصطلاحات و روابط آنها، و در صورت لـزوم  
هـاي علمـي و    ي دامنه براي همگـام سـاختن اصـطلاحنامه بـا رشـد سـريع زمينـه       ها يادداشت

ي علمـي همگـام و بـه ابـزاري     هـا  با روزآمدسازي، اصطلاحنامه با پيشرفت. تخصصي است
گفتـه در   مراحـل پـيش   18در شكل  .شود فعال در نظام ذخيره و بازيابي اطلاعات تبديل مي

  .ايند منطقي ارائه شده استچارچوب يك فر
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  اصطلاحنامه تدوينمنابع ترجمه و 

ن اصـطلاحنامه لازم اسـت كـه بـراي تـدوين اصـطلاحنامه يـا        نظر از شيوة تدوي صرف
با توجه به شيوة سازماندهي اين منابع و شيوة دسترسي . شود  ترجمة آن منابعي در نظر گرفته

كـه  منابع چـاپي  . شوند به اصطلاحات اين منابع به دو دستة منابع چاپي و غيرچاپي تقسيم مي
تـلاش كمتـري بـراي     .كنند انداردي را ارائه مياصطلاحات استاند،  سازماندهي شده از پيش

كه منابع غيرچاپي نياز به تجزيـه   در حالي . لازم استبع امناين استخراج اصطلاحات از متن 
  .و تحليل و تلاش فكري مضاعف تدوينگر براي تدوين اصطلاحنامه دارد

از  ويــژه منــابع توجــه بــه قواعــد زيــر را در انتخــاب منبــع اصــطلاحنامه بــه » ســورگل«
  :داند شده ضروري مي مرتب پيش

  .علمي و فني باشند اصطلاحاتشامل منابع . 1
ذخيـره و   الزامـات وجو و توجه بـه   سازي و جست گسترش منابع بايد برپاية تجارب نمايه. 2

  .بازيابي باشد
هـاي ارجـاع متقابـل،     اي، نشـان دادن انـواع مختلـف داده    اصطلاحنامه در ترتيب شبهمنابع . 3

  .و تكرار استفاده قدرتمند باشند ،ي دامنهها ، يادداشت»جنس و نوعروابط «
در انتخاب منابع بايد اطمينان حاصل كرد كه حوزة كلي اصـطلاحنامه  وي معتقد است 

تعـداد منـابع انتخـابي و فراگيـري پوشـش       .تحـت پوشـش قـرار گيـرد    هـاي جـانبي    و زمينه
  .(Soeregel 1974, 356) است موجود تابع منابع اوليهنيز موضوعي 

يـك پايگـاه    ةدر اصـطلاحنام را بع بـراي گـزينش اصـطلاحات    ااولين انتخاب من» بتي«
اي از همــان  منبــع طراحــي شــده اســت، نمونــه نوشــتجات تــككــه از اطلاعــات تخصصــي 

، اما اگر پايگاه اطلاعـات تخصصـي شـامل نوشـتجات ديگـري هـم بـود        داند مينوشتجات 
  :(Batty 1989)اند از  است كه عبارتبهترين منبع مجموعة اين نوشتجات 

  شود، اولين منبع است؛ واسطه، كه توسط سازمان استفاده مي اي از متن بي نمونه. 1
وسـيلة يـك    اي از نوشتجات عمومي موضوع و گزارش كنفرانس و يا هر دو كـه بـه   نمونه.2

  سازمان مركزي در يك زمينة موضوعي منتشر شود، منبع خوب ديگري است؛
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اي از سئوالات كاربران، براي تجزيـه و تحليـل مفـاهيم و دسـتورات، و كمـك بـه        هنمون. 3
كاررفتــه، بــراي درخواســت اطلاعــات؛ بســياري از كتابــداران يــا   يــافتن اصــطلاحات بــه

ي مرجع، سئوالات را نگهداري كرده و آن را با نتـايج كـار كتابـداران ديگـر در     ها بخش
  كنند؛ همين زمينة مقايسه مي

  .هاي موضوعي اغلب منابع با ارزشي هستند نامه و نمايهاصطلاح. 4
هـاي متخصصـان آن    از منابع اصلي انتخاب اصطلاحات را نوشـته نيز » لوپز ـ هوئرتاس «
تواننـد بـه عنـوان منـابعي بـراي سـاختار        ها مي از نظر وي اين نوشته. داند موضوعي مي  زمينة

اصطلاحنامه اختي است كه به تدوينگر شن ينوشته محصول فرايند. كار روند اصطلاحنامه به
د و بدانـد چطـور بـه يـك موضـوع در مـتن       ودهد از دانش نويسندة اصلي آگاه ش مي  اجازه

شود كه يك مجموعة انتخاب شدة مفاهيم خاص يـك رشـته    فرض مي. پرداخته شده است
هر اصطلاح در ايـن مجموعـه واحـد    . دهد يا محدودة وسيعي از يك موضوع را پوشش مي

آگـاهي از   ،در اينجـا هـدف  . و نقطة آغاز تدوين ساختار اصطلاحنامه اسـت شود  ميليل تح
-Lopez)هـاي مربـوط بـه موضـوع اسـت       هاي نويسندگان دربارة هر اصطلاح و جنبـه  نوشته

Huertas 1997).  
هـايي از منـابع چـاپي و     با توجه به اين مباحث مطـرح شـده، بـه تعريـف و ارائـة نمونـه      

  .مپردازي غيرچاپي مي

  چاپيمنابع 

گسترش اصطلاحنامه با گـردآوري اطلاعـات ممكـن دربـارة مفـاهيم، اصـطلاحات و       
  .شود تعيين هر نوع رابطه بين اصطلاحات و مفاهيم از ميان طيفي از منابع آغاز مي

يكي از معيارهاي موجود براي انتخاب منابع، انتخاب منـابع براسـاس نظـم موجـود در     
اصطلاحات موجود در ، چون دانيم مرتب شده مي منابع از پيش منابع چاپي را جزء .آنهاست

  .اند خاصي در كنار هم قرار گرفتهيلي با نظم آنها به دلا
شده، نياز بـه تـلاش كمتـري بـراي گـردآوري       منابع از پيش مرتب» سورگل«به اعتقاد 
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. اغلــب اصــطلاحات از قبــل در شــكلي اســتاندارد شــده وجــود دارنــد. اصــطلاحات دارنــد
اي شفاف  علاوه، اين منابع روابط بين اصطلاحات و مفاهيم و روابط بين مفاهيم را به گونه به

ي استفاده ها همچنين اين منابع داراي معايبي نيز هستند از جمله اينكه ديدگاه. دهند نشان مي
سازي اصطلاحات و مفاهيم اين منابع اغلب بسـيار خـاص و جزئـي     شده در انتخاب و مرتب

در بيشـتر مـوارد، تعـداد    . دهنـد  نمـي  چيدگي شاخة موضوعي را مورد توجه قـرار هستند و پي
بنابراين در توسعة شاخة موضوعي اصـلي  . شوند ارائه مي ها مترادف و شبه ها كمي از مترادف

 Soeregel)شـود   شده زياد تكيـه مـي   اصطلاحنامه، در شرايط زير تنها به منابع از پيش مرتب

1974, 355-356):  
 هـاي همـراه بـا     شـده، نمايـه   هاي خاص شناخته بندي و اصطلاحنامه ي ردهها حوجود طر

  شناختي بزرگ؛ ارجاعات متقابل گسترده در مجلات چكيده، و آثار واژه
 ي زنده؛ها هايي براي مواد و اندام نامه وجود نام  

  .نبودن رشتة موضوعي در مرحلة رشد سريع
 ,Soeregel 1974) كردبندي  تقسيمرد زير توان به موا ميمنابع اصطلاحات استاندارد را 

355-356; Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 146-148; Craven 2002; 

Neelameghan and Raghavan 2005):  
هـاي تخصصـي،    اين منابع شامل اصـطلاحنامه  .ي اصطلاحاتها ها و فهرست اصطلاحنامه  .1

ي هـا  سرعنواني مناسبي از ها و بخش ي موضوعيها ي اصطلاحات و سرعنوانها فهرست
، اصـطلاحات  ها ها منبع مترادف اصطلاحنامه. شود هاي عمومي مي موضوعي اصطلاحنامه

اگــر تعــداد زيــادي . ندســتهاصــطلاحات تعريــف ودي اعــم، اخــص و مــرتبط و تــا حــد
شايد ادغـام آنهـا    ،نامة كوچك در حوزة موضوعي وجود داشته باشد اصطلاحنامه و واژه

  .يدي براي تأمين اصطلاحات موجود در آنها باشدكار مف
ي هـا  يي از طـرح هـا  ي تخصصـي و بخـش  هـا  اين منـابع شـامل طـرح    .بندي ي ردهها طرح. 2

بنـدي بريتانيـايي    كنگـره و رده  ةبندي كتابخان رده  بندي دهدهي جهاني، عمومي مانند رده
و نمـايش دقيـق   هـا   بندي ممكن اسـت فاقـد ارزيـابي شـكل كلمـه      ي ردهها طرح .شود مي
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 كه براي اصطلاحنامه لازم اسـت، امـا از نظـر اصـطلاحات غنـي هسـتند       يي باشندها رابطه
(ANSI/NISO 2005).  

  اي، ايـن منـابع ممكـن اسـت جهـاني يـا رشـته        .هـا  هـا، فرهنـگ   نامـه  المعارفها، لغـت  دايره. 3
ــه  تــك ــا چندزبان ــه، ي ــه، دو زبان ــه صــورت و زبان ــا مفهــومي نظــم  هــا ب   يافتــهي الفبــايي ي
  .(ANSI/NISO 2005)باشند

  .شده در يك حوزة موضوعي  هاي نوشته رساله. 4
  .هاي چكيده ها و مجله هاي مجله نمايه. 5
  .هاي ديگر نشريات حوزه نمايه  .6
  .(Soeregel 1974, 355-356) هاي خاص هاي رشته نامه نام. 7
  .(Soeregel 1974, 355-356) ها ي درسي و دستنامهها فهرست مندجات و نماية كتاب. 8

ي هـا  ممكـن اسـت از ميـان اصـطلاحات موجـود در شـكل       منابع چاپي» نيلسن«از نظر 
 يـه  هـاي نمـا   شده، اصطلاحات غيراستاندارد موجود در نوشته  از پيش تنظيم ه واستاندارد شد

اين انتخاب ممكن است به . دنانتخاب شو ها پروفايلو  ،شده كاربران ي ثبتها سئوال و شده
  .صورت گيرد رايانهوة دستي همراه با انتخاب فكري يا با شيوة خودكار و مبتني بر شي

 گــردآوريتــلاش كمتــري را بــراي  انــد شــده  پــيش مــنظم منــابع اســتانداردي كــه از
چون اصطلاحات استاندارد هستند و برخي منابع حتـي روابـط    ،ندنك اصطلاحات ايجاب مي

با اين وجود اين منابع داراي معايبي هم . دهند مي  ناي روشن نشا شيوه بين اصطلاحات را به 
شـده بـراي هـدف و دامنـة اصـطلاحنامه مناسـب        ممكن است اين اصطلاحات جمع. هستند

ــا پوشــش موضــوعي آن خيلــي اختصاصــي باشــد و پيچيــدگي آن مــانع     كــاربردنباشــند ي
  .(Nielsen 2002)اصطلاحات مناسب باشد 

  )منابع باز( غيرچاپيمنابع 

يـا اصـطلاحات بايـد     نيستندمنابعي كه در آنها اصطلاحات منظم » سورگل«ريف به تع
ايـن منـابع تـلاش بيشـتري را در      .شـوند  مـي   منـابع بـاز ناميـده    ،دنابتدا از آنها اسـتخراج شـو  
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اي كامـل از   آنها ايـن مزيـت را دارنـد كـه مجموعـه     . شوند گردآوري اطلاعات موجب مي
وجـو لازم اسـت، فـراهم     شـده در جسـت   ي درخواسـت اه مفاهيمي را كه براي بيان موضوع

وجو و در  ي جستها اين مفاهيم با توجه به ميزان مشخصاتي كه از آنها در پرسش. كنند مي
بنـابراين، اسـتفاده از منـابع بـاز بايـد بـراي تـدوين        . شوند شود، شناسايي مي مدارك ارئه مي

هاي موضوعي پيچيـده و بـراي    اخههايي در ش ، براي اصطلاحنامه»هاي هدفمند اصطلاحنامه«
هاي موضوعي نوين، بسيار تخصصي يا در حال توسعة سريع مورد تأكيد خـاص قـرار    شاخه
  :شوند ميبندي  تقسيمچنين اين منابع . گيرد

وجو  ي جستها درخواست: ئقهاي علا وجو و پرونده ي جستها ي درخواستها فهرست. 1
رويكـرد  . ازيابي اطلاعات قابل دستيابي هستندهاي نظام ذخيره و ب ركوردبرخي اوقات از 
ي هـا  جاي آن يا به موازات آن بايد استفاده كرد اين اسـت كـه درخواسـت    ديگري كه به

  .تقاضا كرد وجو را از كاربران بالقوه جست
 تحقيقدر  ها طرحتوصيف : هاي خاص سسهؤي ذخيره و بازيابي اطلاعات در مها نظامدر . 2

  .يي كه بايد توسط نظام حمايت شوندها يتو توسعه يا ديگر فعال
وجـوي بـالقوة    ي جسـت هـا  گفتگوهايي با متخصصان براي شناسايي علايق و درخواست. 3

در مصاحبه شـايد بتـوان بـه نتـايج بهتـري در مـورد نيازهـا و تأكيـدهاي كـاربران و          . آنها
يي هـا  ضوعنتيجة چنين گفتگوهايي، فهرستي از اصطلاحات و مو. ي آنها رسيدها ديدگاه

  .شود ثبت مي »تدوينگران اصطلاحنامه«وسيلة  كه بهست ا
بـا  باشـد   اي در حدود صد مدرك نمايانگرحوزة موضوعي اصـطلاحنامه مـوردنظر   نمونه. 4

ملاقات هفـت تـا دوازده كـاربر بـالقوه     . همكاري يك كارشناس موضوعي انتخاب شود
بـراي هـر مـدرك ايـن پرسـش       د وومدارك به كاربران بالقوه داده ش ـ. ترتيب داده شود

كند؟ مـدارك نمونـه بـه     هايي اين مدرك را به كار شما مرتبط مي چه جنبه: پرسيده شود
شوند كه به گونه ديگر ممكـن   كنند كه موجب اظهارنظرهايي مي مي عنوان محركي عمل
كنـد   اين روش شمار فراواني از مفاهيم و اصطلاحات را فـراهم مـي  . بود پنهان باقي بماند

ممكـن اسـت كـه بـا فرسـتادن مـدارك بـه        . مورد نياز ضروري كـاربران نظـام اسـت    كه
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  .به نتايج مشابهي دست يافت نوشتاريي ها متخصصان و درخواست پاسخ
داشـتن تعـدادي از مـدارك كـه     : سـازان مختلـف   سازي مدارك مشابه توسط نمايـه  نمايه. 5

يا ديگر كارمنداني كه مجاز سازان مراكز اطلاعات  يا نمايهوسيلة متخصصان موضوعي  به
اي  دست آوردن مجموعه ، موجب بهاست شده سازي نمايهبه انتخاب اصطلاحات هستند، 

  .شود مي ها مترادف و شبه ها از مترادف
  .عناوين مدارك. 6
  .ها و نقدهاي مدارك چكيده. 7
اد خود كنند دروند نويساني كه روي اصطلاحنامه كار مي در نهايت، ويراستاران وفرهنگ. 8

  .عنوان يك مدرك مورد توجه است  دهند و اين درونداد خود به مي را ارائه 
هـايي را كـه بـراي كـاربران نظـام       سازي يا اصطلاحنامه بايد جنبه از آنجا كه زبان نمايه

. ضـرورت دارد محـور   سازي درخواست نمايهبنابراين ساز بازگو كند،  مهم هستند براي نمايه
. كنـد  العاده مهم براي ساخت اصطلاحنامه فراهم مي ران دروندادي فوقمطالعة نيازهاي كارب

هـايي كـه    داده. اگر مطالعات عمومي نيازهاي كاربر موجود باشد، بايد به آنها مراجعه شـود 
ي هـا  طـور خـاص در درخواسـت    بـه  ،آورد دست مي بهان اصطلاحنامه دربارة نيازهاي كاربر

اين منابع بايد بيشـترين وزن را  . شوند يافت مي) 4(و   )1(تر در منابع  طورعام وجو و به جست
شـود و سـاخت    مـي  ناديـده گرفتـه    اغلـب ايـن نكتـه   . باشـند  در ساخت اصـطلاحنامه داشـته   

پـذير اسـت كـه     ايـن امـر تنهـا در صـورتي توجيـه     . محـور اسـت   مدرك اغلب اصطلاحنامه
وجو گرفتـه   ي جستها اند با آنهايي كه از درخواست اصطلاحاتي كه از مدرك گرفته شده

هاي اهميت اصطلاح نيـز يكسـان    هاصطلاح و ديگر نشان و تكراراشند تطابق ب قابل ،شوند مي
  .(Soeregel 1974, 355-356)باشند 

تعيين اجزاي مرتبط از ديدگاه كاربران از مسائل مورد توجـه در تـدوين اصـطلاحنامه    
شده از نيازهـاي اطلاعـاتي    ي تهيه ها دهد توجه به گزارش ادامه مي» هوئرتاسـ   لوپز«. است

دو دليل وي بـراي ايـن ادعـا    . كاربران يكي از منابع قابل توجه در تدوين اصطلاحنامه است
  :(Lopez-Huertas 1997)اند از  عبارت



  اصطلاحنامة چندزبانه تدوين  165

 

ي كـاربران يكـي از   هـا  سـئوال شده از   ي نوشتهها دهد كه گزارش مطالعات اخير نشان مي. 1
براسـاس  بايـد  نيازهاي اطلاعاتي كاربران . ليل اطلاعات استو تح  منابع مهم براي تجزيه

ي موضوعي نوشـته شـده از نيازهـاي اطلاعـاتي در مراحـل مختلـف از فراينـد        ها گزارش
  .اطلاعات تعريف شود يوجو جست

هـاي توليدكننـدگان    ممكن است شيوة مشابه آنچه كه در تعيين اجزاي مـرتبط در نوشـته  . 2
  .هاي كاربران نيز اجرا شود وتحليل نوشته شود، در تجزيه استفاده مي

 :كند بندي مي منابع اصطلاحات غيراستاندارد را به اين ترتيب تقسيم »آچسن«

از ديگـر منـابع تـأمين اصـطلاحات      هـا  هـاي ايـن بانـك    داده: ي اصطلاح شناسـي ها بانك. 1
م و و گـاهي اوقـات اصـطلاحات اع ـ    هـا  ها تعاريف، مترادف اين داده. اصطلاحنامه است

  .كنند اخص و مرتبط را فراهم مي
كـاربران بـه عنـوان اصـطلاحات مناسـب داراي       يهـا  پرسشاصطلاحات مطرح شده در . 2

  .استنوشتجات شده از  اهميت يكسان با اصطلاحات گرفته
 كامـل مـورد   عيارهـاي بر مبناي طرح تحقيقاتي بـا م  ،وجوي كاربران جستسئوال  تحليل. 3

  بـه عنـوان مرحلـة    1»بـانر «بندي اطلاعات جامع  رده گردآوريز اين امر قبل ا. توجه است 
ي مشـاورة  هـا  در تعـداد زيـادي سـازمان   كـاربر كـه     هـزاران پرونـدة  . اوليه انجـام گرفـت  

با رايانه مـورد تحليـل قـرار گرفتنـد تـا بسـامد        ،شوند ر انگلستان نگهداري مياطلاعاتي د
 Aitchison, Gilchrist, and) مشـخص شـود   حضـوري آنهـا   كـاربري اصـطلاحات و هـم   

Bawden 2000, 146-148).  
تـدوينگر ممكـن اسـت از دامنـة      ،هنگـام اسـتفاده از روش قياسـي    اعتقاد دارد» نيلسن«

منـابع نانوشـته شـامل    . وسيعي از منابع چاپي يا غيرچاپي براي تشكيل مجموعه استفاده كنـد 
  .است دستشابهي از اين مواردي از قبيل دانش و تجربة كاربران و متخصصان و منابع م

ند و ا طلب اطلاعات مي گردآوريمنابع غيراستاندارد و منابع باز تلاش بيشتري را براي 
براي هر دو نوع منبـع امكـان ايجـاد يـك مجموعـة      . ي بعدي دارندها نياز به تجزيه و تحليل

                                                 
1 Bonner 
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  .مناسب از اصطلاحات كه كاملاً آن زمينه را پوشش دهد وجود ندارد
بـا   ،ي كـاربران هـا  اصطلاحنامه بـا بررسـي درخواسـت     اصطلاحات گردآوريسياست 

وتحليل مشـكلات كـاربران در    وجوي انجام شده كه از تجزيه ي جستها مراجعه به فهرست
  .شود وجو حاصل شده، فراهم مي جستموقعيت 

 كنـد  نيازهاي اطلاعاتي در تدوين اصطلاحنامه را به سه دسته تقسيم مـي   تأمين» نيلسن«
  :(Nielsen 2002) )19شكل (
  گيري؛ ، عملكردها، مشكلات يا تصميمها پيشينة فعاليت. 1
  هاي گذشته؛ ركورد استفاده.2
و استفادة گذشته آنهـا و   هندتوانند مشكلات خود را شرح د كاربران يعني كساني كه مي. 3

  .دهندة نيازشان است شان، نشان  برآورد شخصي

  
  

ــه نقــل از » ســورگل«و » ســننيل« ــن«ب ــدوين    ،» آل ــة مهــم در ت ــنج نكت مــدلي شــامل پ
  :(Soeregel 1985; Allen 1996; Nielsen 2002) كنند مياصطلاحنامه ارائه 

  كاربران؛ي ها هدفو تعيين  تجزيه و تحليل نيازها. 1

 (Nielsen 2002) وين اصطلاحنامهنيازهاي اطلاعاتي در تد.19شكل
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  دهند؛ ييشان انجام م ي رفع نيازهاو اعمالي كه كاربران برا ها تجزيه و تحليل فعاليت. 2
  حليل منابع و تحقيق پيرامون آنها؛و ت  تجزيه. 3
  ، و منابع؛ها تحليل نيازها، فعاليت سازي كاربران، تجزيه و مدل. 4
تأمين نيازها و منابع متناسب با و طراحي براي كارايي، ارزيابي نحوة تعامل كاربر با نظام، . 5

  .هاي نظام مشخصه
ام استخراج اصطلاحات از منابع يا مدارك بايد در هنگ ندمعتقد» ورستپن«و » وزمانج«

. موضوع را انتخاب نمايد ةدهند همة تلاش تدوينگر بر اين باشد كه بهترين اصطلاح پوشش
ند كه در ندا انتخاب اصطلاح و وارد شدن آن به نظام اصطلاحنامه را شامل مراحلي مي آنان
  .(Guzman and Verstappen 2003) اند آمده 20 شكل

  

 
  (Guzman and Verstappen 2003) مراحل استخراج اصطلاحات از منابع. 20ل شك

 





 

  

7  
 و روزآمدسازي اصطلاحنامهمديريت 

تدوين گرديده  (ANSI/NISO 2005)» انسي«مطالب اين بخش براساس راهنماي 
 .مگر در مواردي كه استناد ديگري ذكر شده باشد ،است

 





 

  

  
  
  
  
  
 
  

  مديريت اصطلاحنامه
ي ذخيـره و  هـا  به دليل كاربرد فراوان اصـطلاحنامه در نظـام   ،»انسي«ماي راهنبر اساس 

يي كـه نيازهـاي   هـا  نظـام  بـه بايد  دارند ها را روزآمد نگه مي افرادي كه اصطلاحنامه ،بازيابي
انطباق اصـطلاحنامه بـا يـك     .سازند، دسترسي داشته باشند اساسي اصطلاحنامه را مرتفع مي

بايـد انعطـاف كـافي در     ينظـام بنـابراين چنـين   . زنـد  لطمه مـي  نظام ناكارآمد به ساختار آن
  .موجود از خود نشان دهد يها وري از فناوري بهره

 فـزودن پشتيبانان اصطلاحنامه بايد توانايي ويـرايش اصـطلاحنامه و ا  دهندگان و  توسعه
افزوده شدن يك رابطة جديد به اصطلاحنامه روي كليـة  . اصطلاحات جديد را داشته باشند

امكـان ويـرايش   . و نظام بايد اين تغييـر و تـأثير را نشـان دهـد     ردگذا ميوابط موجود تأثير ر
مراتب چندگانه براي  زمان سلسله مراتب و نمايش هم موقعيت يك توصيفگر در يك سلسله

  .وجود داشته باشدبايد توصيفگرهاي موجود 
از قبيـل   اتاصـطلاح ي اسـتاندارد پـردازش   هـا  امكانات ويـرايش بايـد شـامل ويژگـي    

 ،پيونـدها افزايش اصطلاحات جديد، اصـلاح اصـطلاحات و حـذف برخـي اصـطلاحات و      
و حركت آسان به سمت عقب يـا جلـو بـين     ،بدون نياز به دوباره وارد كردن يك فيلد كلي

  .ها و روابط باشد حوزه
ــايي جســت  ــا   و پشــتيبانان اصــطلاحنامه بايــد توان ــابي اصــطلاحات كامــل ي جــو و بازي
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با هر كدام از انـواع نمـايش بايـد امكـان     . را داشته باشند غيرتوصيفگرهاه، شامل شد خلاصه
  :مشاهدة يك اصطلاح و روابط آن در متن وجود داشته باشد

اصطلاحات مدخل يـا توصـيفگرها    دربايد قادر به شناسايي اصطلاحات تكراري   نظام
ارائه شـوند  ستار اصطلاحنامه بايد به ويرا ،شده توسط نظام هاي تكراري شناسايي كلمه. باشد

ــا    ويراســتار خــود قضــاوت  و ــه واقــع تكــراري هســتند ي ــا ايــن اصــطلاحات ب كنــد كــه آي
علاوه بايد بتواند اصطلاحات تكراري با  به. هايي هستند كه به توضيحگر نياز دارند ويسهن هم

اختلافات چاپي مانند اصطلاحي كه هم با حرف بزرگ آغاز شده و هم با حرف كوچـك  
طور توانايي تشـخيص   همين. را شناسايي كند »Mercury=تير،عطار«و » mercury=جيوه«ثل م

يـا   بين آنهـا ي ها ناهماهنگي ،اصول و مفاهيم غلط و خطاهاي موجود در روابط اصطلاحات
  .باشدرا داشته در نظام  توانايي حذف اصطلاحات

كشاند،  حنامه هم ميمديريت اصطلاحنامه را حتي تا ارجاعات اصطلا» انسي«راهنماي 
  :بين اصطلاحات به وجود آمد بايد يها وقتي كه ارتباط ارجاع

اخص يـا وابسـته يـا     كنترل موجوديت يك اصطلاح انتخاب شده به عنوان اصطلاح اعم،. 1
شده توسط نظام  طور كنترل ميزان ارزشمندي ارجاعات ارائه و همين »به جايكار رفته  به«

  :در اين حالت. صورت گيرد
  ارجاع كوري پديد نخواهد آمد؛. 1-1
» كـار بريـد   به«دهد ارجاع  سوق مي توصيفگررا به  غيرتوصيفگرتنها نوع ارجاعي كه . 1-2

  اي نخواهد داشت؛ اخص يا وابسته  ،اصطلاح اعم غيرتوصيفگر،خواهد بود و 
  خودش نخواهد بود؛ توصيفگرحي هيچ اصطلا. 1-3
  .ارجاعات تكراري حذف خواهند شد. 1-4
» كـار بريـد   به« زوجِو ارجاعات ارجاعات دوسويه  ،وابسته ،اعم، اخص اتبراي اصطلاح. 2

بـراي اصـطلاح   كه توصيفگرهاي دوسـويه   در صورتي. ايجاد شود »به جاي فتهكار ر به«و 
توصـيفگر جديـد را    وجـود نظام بايد ضرورت  نداشته باشد،و وابسته وجود  ،اعم، اخص
  .بررسي كند
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شـود كـه در هنگـام حـذف يـا اصـلاح اصـطلاحات،         متقابل موجب مـي حفظ ارجاعات . 3
  .باشند وجود داشته  ،ها براي همه اصطلاحات مربوط به آن ركوردارجاعات متناسب با 

اي استانداردهاي مناسب براي كنتـرل   در هنگام تعامل اصطلاحنامه با يك نظام چندرسانه. 4
  .اهد بوداي در اختيار خو و روزآمدسازي روابط چندرسانه

گران وجو جست  ،سازان نظام مديريت اصطلاحنامه بايد براي ارائة خدمات بهتر به نمايه
يي دربارة اصطلاحنامه ارائه دهد ها اي گزارش و پشتيبانان اصطلاحنامه به طور مرتب و دوره

  :و شامل موارد زير باشد الكترونيكيتواند چاپي يا  كه بر اساس نوع نظام مي
  .حاتاصطلا فهرست. 1
  .اصطلاحات اضافه شده يا اصلاح شده در يك تاريخ معين. 1 - 1
  .هستند ها يا فاقد يك نوع خاص از روابط و يادداشتحاوي يي كه ها توصيفگر. 2 - 1
  .دننداروابستگي  مراتبي يا اصطلاحات يتيم كه هيچ رابطه سلسله. 3 - 1
  .اصطلاح رأس. 4 - 1
  :نمايش روابط بين اصطلاحات شامل. 2
  .همة روابط موجود براي يك اصطلاح خاص. 1 - 2
  .مراتبي سلسله يها نمايش. 2 - 2
  .مراتب سطوح مختلف سلسله فهرست برداري از. 3 - 2
  .نظرمورد گزارش روابط خاص براي اصطلاحنامه . 4 - 2
  :هاي آنها شامل اصطلاحات و مشخصه ازي آماري ها گزارش. 3
  .طلاحات در اصطلاحنامهاص كلتعداد توصيفگرها و . 1 - 3
  .يك ويژگي خاص ةدهند تعداد اصطلاحات نشان. 2 - 3
ي دامنـه و سـاير   هـا  وابسـته، ارجاعـات و يادداشـت   و اعم، اخـص،   اصطلاحات تعداد. 3-  3

  .مواردي كه به نوعي براي اصطلاحنامه ارزشمند هستند
  .ها در هر اصطلاح و اندازة طول كلمات ميانگين نويسه. 4 - 3
  .دريافتي پايگاه براي اصطلاحنامهي ها گزارش. 5- 3
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وظـايف مـدير    مشـخص كـردن  نكتة مهـم بعـدي    ،اصطلاحنامهمديريت  تعيينپس از 
 .اند بيان شده 21 شكلاين وظايف در . است

 
 )1386فخرالسادات محمدي ( وظايف مدير اصطلاحنامه. 21 شكل

ه اصطلاحنامه در طول كند ك يك مديريت تخصصي و خوب اين اطمينان را ايجاد مي
 همان نيازهـا اولين بار به دليل با نيازهايي است كه اصطلاحنامه  زمان قابل استفاده و متناسب

 ، واصـطلاحنامه  منطقي و كاربرپسـند مديريت خوب باعث تداوم ساختار . پديد آمده است
  .گر مفيد و قابل استفاده استوجو جستساز و  براي نمايه

  روزآمدسازي اصطلاحنامه
معتقد است براي روزآمدسازي اصطلاحنامه دست كـم يـك نفـر بايـد مسـئول      » ويل«
كـه مـواد جديـد را     سازاني نمايهيا توسط  ،دند پيشنهاد شونتوان اصطلاحات جديد مي. باشد
را به طور منظم وارد شده اما كسي بايد اصطلاحات  ،دنشو واردكنند به نظام  ميسازي  نمايه

يـل كـافي بـراي پـذيرش آنهـا وجـود داشـت آنهـا را وارد سـاختار          دلاوقتي  بازبيني كند و
يـا   شـود  نباشد، حذف ميسازي مناسب  اصطلاح براي نمايه يك چنانچه .اصطلاحنامه نمايد

بـه   .شـود  ارجاع داده مـي  توصيفگرهابه   »كار بريد به«به همراه ارجاع  غيرتوصيفگربه عنوان 
  .(Will 1998)هستند نااميد نخواهند شد اين اصطلاحات  در پياين وسيله افرادي كه 

يـك اصـطلاحنامه دچـار    : كند نامه بيان ميدر اهميت روزآمدسازي اصطلاح» دتميلس«
آن  اسـتفاده نشـود يـا پايگـاه اطلاعـات     سـازي   كـه بـراي نمايـه    شـود مگـر ايـن    نمـي  دركـو 

تدوين  براي روزآمدسازي اصطلاحنامه حتي قبل از ريزي برنامه. اصطلاحنامه روزآمد نشود
كمـك بـه   جـاي   اي كه به سرعت روزآمد نشود به چون اصطلاحنامه ،صورت گيردآن بايد 
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  .(Milstead 1998)د شكاربران و متخصصان اسباب دردسر خواهد 
گذشـته   به محض انتشـار تـاريخ   ،سازي و همكارانش يك زبان نمايه »آچسن«به اعتقاد 

هاي داراي اصطلاحات مشخص  طلاحنامهاص. بايد به طور منظم روزآمد شود ، بنابرايناست
هـايي   از اصـطلاحنامه  بيشـتر  ،شوند كار برده مي سازي عميق در نظام به كه با استفاده از نمايه

طـور   همان. هستندنيازمند روزآمدسازي  ،كه محدود به استفاده از مفاهيم ثابت و عام هستند
نظر از ماهيت اصطلاحات  صرف سازي شده نمايهمدارك رود با افزايش تعداد  كه انتظار مي

در   هـا  اصـطلاحنامه . يابد نيز افزايش مياصطلاحنامه سازي عميق نياز به اصلاح و تغيير  نمايه
رشـد آن    كـم  امـا كـم  و  هسـتند مراحل اولية توسعه پايگاه اطلاعـاتي شـاهد بيشـترين رشـد     

طلاعاتي آنگاه پس از مدتي در صورت گسترش پوشش موضوعي پايگاه ا. شود متوقف مي
روزآمدسـازي اصـطلاحنامه نيازمنـد     .ممكن است بار ديگـر رشـد ناگهـاني صـورت گيـرد     

دقتـي در اصـطلاحنامه و    مديريتي هوشمند است چون در غير اين صورت با ناپايداري و بـي 
ن دچـار اخـتلال   بـا آ  وجـو  جسـت سـازي و   نمايـه ، حفـظ و نگهـداري آن   ،دشواري كاربرد

در  و باشـد  ويراسـتاري اصطلاحنامه بايد بـر عهـده گـروه    مسئوليت كنترل يك  .خواهد شد
مشــاور اســت كــه بــه  موضــوعيِ متخصصــانيــا ويراســتاران  وظيفــةمشــكل  بــروزصــورت 

شـده كـه از كارهـاي در دسـت      گردآوري اصـطلاحات گـزينش  . سرويراستار كمك كنند
ت ايـن اصـطلاحا  . امـري رايـج اسـت    ،گيرنـد  گران شكل ميوجو جستسازان و  اقدام نمايه
دهـد بـه عنـوان اصـطلاحات قابـل       افزار امكـان مـي   توان در جايي كه نرم شده را مي گزينش
گيـري   به محض تصـميم . وارد پايگاه اطلاعاتي كرد وجو پيشينة جست بخشدر  وجو جست

تــوان آنهــا را بــه اصــطلاح  از طــرف ويراســتار در خصــوص جايگــاه ايــن اصــطلاحات مــي
  .و جايگاهي جديد بخشيد ،ح كردسازي ارتقا داد، حذف يا اصلا نمايه

ارزيابي هر پيشنهاد از وظايف ويراستار اصطلاحنامه است كه وي اين كار را با در نظر 
شـود،   گرفتن اعتبار پيشنهاد، نياز به اجراي آن و تأثيراتي كه از اعمال آن در طرح ناشي مـي 

واند بـه صـورت   ت مي ،گيري دچار مشكل شود در صورتي كه وي در تصميم. دهد انجام مي
 .بپردازد متخصصاني، به رايزني با با توجه به شرايط داخل  غيررسمي يا طي جلساتي منظم،
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 درچنــين بيــان كــتــوان   را مــيروزآمدســازي اصــطلاحنامه  رايبــلازم بــراي  تغييــرات
(Aitchison, Gilchrist, and Bawden 2000, 169-170; Victoria Online Thesaurus 2005):  

دهـد كـه اشـتباهي در امـلا يـا شـكل        مي  اين تغيير وقتي رخ .اصطلاحات موجود اصلاح. 1
اما بايد بـه خـاطر    .كنند تغيير نميدر اين وضعيت اصطلاحات ديگر . اصطلاح يافت شود

در نظـام  اصـطلاح مربـوط    انجـام شـد  در اصـطلاحنامه   اصلاحيداشت كه هر گاه چنين 
  .يابد تغيير مي

دهـد كـه اصـطلاح     اين تغييـر زمـاني رخ مـي    .صطلاحات موجودجايگاه احذف يا تغيير . 2
تنزل يابـد،  بد يا توصيفگري به دلايلي به غيرتوصيفگر ارتقا يا توصيفگرجايگاه مدخل به 

  .شود و يا اصطلاحي به دليل ناكارآمدي از اصطلاحنامه حذف مي
ايي يافـت  ه ـ رابطـه اوقـات  گـاهي   .هـاي قـديمي   هاي جديد يا حذف رابطـه  افزودن رابطه. 3

  .و بايد آنها را اصلاح يا حذف كردهستند شود كه غلط يا مضر  مي
  :رود كار مي در موارد زير بهاين تغيير  .افزودن اصطلاحات جديد. 4
  ؛ رايج شدن اصطلاحات اخص بيشتر. 4-1
  ؛عام و براي تقويت مانعيت اتاصطلاح افزايش تعداد. 4-2
  نامه؛دن مفاهيم جديد به اصطلاحافروده ش. 4-3
  .به زبان ها  واژه افزوده شدن نو. 4-4

و هـاي موجـود بـراي اصـطلاحات      رابطـه  از درستي همةاطمينان دست آوردن  براي به
، در محل اسـتفاده از  بندي جاي گرفته است اينكه اصطلاح جديد در مكان صحيحي از رده

بـه   پوشـش تحـت   ةزمند در حو تنظيم ساختار نمايش نظام. بسيار دقت كرد بايد ها قالباين 
  .منظور گنجاندن مفهوم جديد ضروري است

مطلـوب   اي پس از بازرسي كيفي دوره  اصلاح بخشي از ساختار، .اصلاح ساختار موجود. 5
تمـال وارد شـدن مـوارد    انجـام شـود چـون اح   اين كار بايد محتاطانه . استيا حتي الزامي 

  .شتر خواهد بودهاي قبلي بي غلط در ساختار اصطلاحنامه نسبت به نمونه
ثبـت تـاريخ تغييـرات تأكيـد      بـر دربـارة روزآمدسـازي اصـطلاحنامه    » انسي«راهنماي 
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. باشـد  ورود به نظامهر توصيفگر بايد داراي يك يادداشت تاريخ براي ثبت تاريخ  .كند مي
ي قبلي را به همـراه دلايـل تغييـر    ها و شكل نشان دهداين يادداشت بايد تاريخ اصلاح را نيز 

كه توصيفگرهاي قديمي در گيرد  صورت ميجايگزيني در مواردي . حات ثبت كنداصطلا
در اين موارد تـاريخ جـايگزيني    .اند كار نرفته سازي به اند اما در نمايه اصطلاحنامه باقي مانده
  .دلايل آن بايد ارائه شود
د وجود يك فايل بـراي توصـيفگرهاي   وش ميطور كامل حذف  به يوقتي كه اصطلاح

ي از دامنه و تاريخ ورود و حذف آنهـا  ايهركوردنگهداري . تواند مفيد باشد ده ميحذف ش
توانـد   به منظور دنبال كردن تصميماتي در مورد انتخاب يك اصطلاح از ميان اين گروه مـي 

  .مفيد باشد
به هنگام اصلاح يا حـذف يـك توصـيفگر در اصـطلاحنامه تـأثير ايـن تغييـر بـر روي         

اند بايد مورد توجـه قـرار    شده  در اين پايگاه نمايه كه از پيشركي جوي مدا و توانايي جست
مشــكل . كــار نرفتـه باشـد   مگـر اينكـه توصــيفگر حـذف يـا اصــلاح شـده هرگـز بـه         گيـرد، 
. ي مختلفـي قابـل رفـع اسـت    هـا  وجوي توصيفگرهاي حذف يا اصلاح شده به روش جست

مالي و انساني موجـود، ماهيـت و    به حجم پايگاه اطلاعاتي، ميزان منابع ها انتخاب اين روش
  .يا دستي، بستگي دارد ماشينيهاي  بدون توجه به شيوه ،تعداد تغييرات پديد آمده

يك توصيفگر حذف يا اصـلاح شـده ممكـن اسـت فقـط بـراي اخـتلاف بازيـابي در         
عنوان مثال به توصيفگر عبارتي  به. اصطلاحنامه باقي بماند كه بايد به طريقي آن را ثبت كرد

تـاريخ تغييـرات در هـر    . كـار رود  كه اين توصيفگر فقط براي بازيـابي بـه   فزود مبني بر اينا
وصيفگر تاگر . موقعيت بايد در يادداشت تاريخي آن ثبت شود و به كاربر نمايش داده شود

. داده شوديك ارجاع به توصيفگر جديد بايد  ،شده استتوصيفگر قبلي جايگزين  يجديد
  .يد بايد در يادداشت تاريخي توصيفگر جديد فهرست شودنيز با قبليتوصيفگر 

يك به يك تغييرات توصيفگرها، جايگزين شدن آنها و حـذف يـا اضـافه شـدن آنهـا      
يي هـا  هزينـه روزآمدسـازي چنـين فايـل      ي خيلي بزرگ،ها در نظام. بايد به نوعي ثبت شود

عنوان راهنمايي بـراي  يادداشت تاريخي در پيشينة اصطلاح به . آور شود ممكن است سرسام
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  .كند نگر عمل مي گذشته يوجو جست
. روزآمدسازي اصطلاحنامه ممكن است بـا افـزودن اصـطلاحات جديـد همـراه باشـد      
 ،وقتي يـك توصـيفگر مناسـب يـا تركيبـي از توصـيفگرها را نتـوان در اصـطلاحنامه يافـت         

مناسـب بـه نظـام    تواند اصطلاح جديدي را به عنوان اصطلاح  گر ميوجو جستساز يا  نمايه
ايـن  . اي يـا دسـتي انجـام شـود     تواند با صفحات نمـايش رايانـه   اين پيشنهاد مي. پيشنهاد كند

گيرنـد و مراحـل زيـر در     اصطلاحات توسط ويراستار اصطلاحنامه مـورد بـازبيني قـرار مـي    
  :گيرد گيري براي هر اصطلاح صورت مي تصميم

توسـط توصـيفگرهاي   آن ود يـا مفهـوم   آيا اين اصطلاح بايـد بـه اصـطلاحنامه اضـافه ش ـ    . 1
ارائه است و اگر چنين است آيا اسـتفاده از    موجود در اصطلاحنامه يا تركيبي از آنها قابل

  لازم است يا نه؟» كار بريد به«ارجاع 
را ضـروري  بـراي اصـطلاح ديگـر    آيا افزودن اصطلاح جديد، افـزودن يادداشـت دامنـه    . 2

  كند يا خير؟ مي
شكل صحيح اصطلاح چيسـت و آيـا توجـه بـه      ،صطلاح بايد اضافه شودكه ا در صورتي. 3

  ساختار نحوي، شماره و املا لازم است يا خير؟
چگونه بايد بين توصيفگر جديد و توصـيفگرهاي موجـود در يـك نظـام ارتبـاط برقـرار       . 4

  كرد؟
گاهي نيز روزآمدسازي اصـطلاحنامه بـا حـذف اصـطلاحات خاصـي از اصـطلاحنامه       

گرهاي غيرقابــل اســتفاده و توصــيفگرهايي كــه خيلــي كــم در  فيصــتو. ردگيــ صــورت مــي
روند به عنـوان نامزدهـايي بـراي حـذف يـا اصـلاح انتخـاب         كار مي سازي و بازيابي به نمايه
دو يـا   ةوسـيل  توانـد بـه   استفاده مـي  تفاده يا بياس در چنين حالتي يك توصيفگر كم. شوند مي

جايگزين شود و يا اينكه اين دو اصـطلاح در زمـره    تعداد بيشتري توصيفگر با وضوح بيشتر
  .گر اصلي واقع شوندصيفاصطلاحات اخص تو

ها انعكاسي از زبان طبيعي هستند و از ايـن رو ابزارهـاي پويـايي بـه شـمار       لاحنامهطاص
ايجـاد  و اي مجموعـه اصـطلاحات    يي بـراي بـازبيني دوره  هـا  روشو  هـا  سياسـت . رونـد  مي
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هـايي كـه دامنـة     ويژه در زمينـه  شين كردن اصطلاحات قديمي بهتوصيفگرهاي جديد و جان
ويراستار اصطلاحنامه بايـد  . اصطلاحات به سرعت در حال تغيير است، امري ضروري است

ي هــا اصــطلاحنامه را بــا توجــه بــه بســامد تغييــرات پديــد آمــده حجــم تغييــرات و پيشــرفت
ي الكترونيكـي و  هـا  ر نظـام د موجـود  ةنسـخ . شناسي هـر زمينـة علمـي، روزآمـد سـازد      واژه

  .(ANSI/NISO 2005)ي چاپي بيشتر در دسترس خواهد بود ها نسبت به نظام كامپيوتري
ذخيـره و بازيـابي   ند براي مؤثر بودن اصطلاحنامه در نظـام  معتقد» آنانيدو«و » تسوجي«

آمدسازي نـه فقـط در   روزاين . اطلاعات اصطلاحنامه بايد دائم در حال روزآمدسازي باشد
كـاربران صـورت    سـردرگمي طح و شكل روابط بلكه در عمق بافت و براي پيشگيري از س
  .(Tsujii and Ananiadou 2005) گيرد مي

اي  ساختار اصـطلاحنامه نيازمنـد روزآمدسـازي دوره   » پرزآگوئرا«و » آراجو«به اعتقاد 
ي هـا  روزآمدسازي براي وارد كردن اصطلاحات جديد و اصطلاحاتي كـه بـه زمينـه   . است

 Araujo and Perez-Aguera) جديد مانند علـوم كـامپيوتر متعلـق هسـتند، بايـد انجـام شـود       

2006).  
معتقد است روزآمدسازي اصطلاحنامه كه تنها راه بقاي اصطلاحنامه است بـا  » وانگ«

گيـرد    افزودن اصطلاحات جديد گرفته شده از نوشتجات هر زمينـة تخصصـي صـورت مـي    
(Wang 2006).  

كـار   محتـوا و اصـطلاحات بـه   . اصطلاحنامه پاياني ندارده و روزآمدسازي فرايند توسع
. يابنــد كننــد و تكامــل مــي رفتــه بــراي توصــيف مفــاهيم درون مــدارك همچنــان رشــد مــي

اصطلاحات جديد بايد اضافه شوند، اصطلاحات قـديمي بايـد حـذف شـوند و روابـط بـين       
ان و پشـتيبانان اصـطلاحنامه بايـد    كننـدگ  تـدوين . اصطلاحات بايد مورد بازبيني قـرار گيـرد  

هـاي متنـوعي بـراي بيـان يـك       حات جديد و متنوع باشند، چـون راه همواره به دنبال اصطلا
تفاسـير  واختراعات جديد،   اكتشافات،. موضوع واحد وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد

شـوند   تولد مـي آنچه قبلاً شناخته شده بيانگر اين است كه اصطلاحات جديد م ةجديد دربار
اصـطلاحات موجـود تغييـر يابنـد و      ،و اين اصطلاحات بايد بـه اصـطلاحنامه افـزوده شـوند    
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اي مـورد   اي كـه در هـر دوره   با اين اوصاف اصـطلاحنامه  .توضيح داده يا حتي حذف شوند
در شـكل  مورد بازبيني و يا اصلاح  نكات .بازنگري قرار نگيرد يك اصطلاحنامة مرده است

  .ه شده استنشان داد 22

  
 )1386فخرالسادات محمدي ( موارد اصلاح و بازبيني اصطلاح. 22شكل 

پس براي افزايش كارايي اصطلاحنامه و بـه دنبـال نظـامي كـه اصـطلاحنامه بـراي آن       
توجه به روزآمدسازي اصطلاحنامه با توجه به تغييرات منابع و مـدارك   ،طراحي شده است

  .ه و تغييرات زمينة تخصصي اصطلاحنامه ضروري استپايگا

اضافه شدن
يادداشت توضيحي

تبديل شدن به يك
 توصيفگر

  
 حذف اصطلاح

تغيير املاي
 اصطلاح

 هماهنگي با
 ويرايش قبلي

تعريف معني
اصطلاح و دامنة آن

موارد بازبيني و
اصلاح اصطلاح



 

  

  
  
  
  
  
  
  

نامة فارسي به انگليسي واژه
 ontology  آنتولوژي

  meta-thesaurus  ابراصطلاحنامه
  metadata  ابرداده
  meta-tag  ابرنشانه

  indexing language device  سازي ابزار زبان نمايه
  abbreviations  اختصارات
  specificity  اخص بودن

  سيان
  American National Standard Institute  

 (ANSI) 
  poly-presentation  ارائة چندباره

  reciprocal references  ارجاعات دوسويه
  proper name  اسم خاص
  verbal nouns  اسم فعل

  adjectival noun phrases  اسمي وصفي
  super-ordinate  اصطلاح فراتر

  entry term  اصطلاح مدخل
 Top Term (TT)  .)ر.ا(اصطلاح رأس

  Narrower Term (NT)  ).خ.ا(اصطلاحات اخص
  Broader Term (BT)  .)ع.ا(اصطلاحات اعم

  dummy termsا  محتوا اصطلاحات بي
  وجوي جايگزين اصطلاحات جست

  alternative search terms  
  loan words  اصطلاحات قرضي
  ، يا همبستهوابسته ،اصطلاحات مرتبط

  Related Term (RT)  
  preferred terms  وصيفگرهات

  multi-word  اصطلاحات مركب
  subject terms  اصطلاحات موضوعي

  non-preferred terms  غيرتوصيفگرها
  indexing terms  اصطلاحات نمايه
  orphan term  اصطلاحات يتيم
  micro-thesaurus  اصطلاحنامة خرد
  user thesaurus  اصطلاحنامة كاربر
  macro-thesaurus  اصطلاحنامة كلان
  ساز شدة نمايه اصطلاحنامة كنترل

  controlled indexer thesaurus  
  micro thesaurus  اصطلاحنامه خرد
  discipline oriented  گرا اصطلاحنامه رشته
  mission oriented  گرا اصطلاحنامه هدف
  systematic thesaurus  مند اصطلاحنامه نظام
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  enumerative thesauri  هاي شمارشي اصطلاحنامه
  common information  اطلاعات عمومي
  superfluous information  اطلاعات اضافي

  validity  اعتبار
  living organisms  ي زندهها اندام
  ايزو

  International Standard Organization  
 (ISO)  

  co-occurrence  آينده با هم 
  adjusted retrieval  بازيابي سازگار

  Used For (UF)  بج
  lexeme  هواژ بن
  use  .)بك(كاربريد  به
  intra-language  زباني بين

  database structured  پايگاه اطلاعاتي ساختار يافته
  query  وجو پرسش يا سئوال جست

  broad inclusive queries  ي بسيار كليها پرسش
  profiles  ها پروفايل
  interest profiles  هاي علائق پرونده

  thesaurus maintainers  پشتيبانان اصطلاحنامه
  pre-arranged resources  سازماندهي شده پيش

 subordination  تابعيت

 literature analysis  تجزيه و تحليل نوشتجات

  overlap  تداخل
  thesaurus builder  تدوينگران اصطلاحنامه

  اي اصطلاحنامه ترتيب شبه
  thesaurus-like arrangement  

  definition  تعريف
  mono-hierarchy   بيمرات سلسله تك
  single-source  منبع تك

  lexeme  تكواژ قاموسي
 uniterms  ها واژه تك

  fully automatic  تمام خودكار
  descriptions of the projects  ها توصيف طرح

 post-modified  شدة پسين توصيف

 pre-modified  شدة پيشين توصيف

  descriptors  توصيفگر
  qualifier   توضيحگر

  constant  ثابت
 recall  جامعيت

  upward posting  جايگماري عمودي
  box charts  ها جدول
  irregular plurals  قاعده ي بيها جمع

  How many  چند تا يا چه تعداد
  multiword  چندواژه
  super-ordination  حاكميت

  letter by letter  حرف به حرف
  حوزة كلي اصطلاحنامه

  whole area of the thesaurus  
  property of reciprocity  ي دوسويهخاصيت

  sub-culture  خرده فرهنگ
  self-explanatory  توضيح خود
  cross-referencing data  هاي ارجاع متقابل داده

 input  درونداد

  inter-language  زباني درون
  multiple access  دسترسي چندسطحي

  handbooks  ها دستنامه
  bi-directional  دوسويه

  ي اطلاعاتذخيره و بازياب
  Information Storage and Retrieval (ISR)  

  generic relationship  رابطة جنس و نوع
  whole-part relationship  رابطة كل و جزء

  instance relationship  رابطة موردي يا مصداقي
  associative relationship  رابطة همايندي
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  faceted classification  اي بندي چهريزه رده
  بندي دهدهي ديويي رده
  Dewey Decimal Classification (DDC)  
  بندي كتابخانة كنگره رده

Library of Congress Classification (LCC)  
  وجوي اطلاعات رفتار جست

  information seeking behavior  
  navigation  يابي ره

  thesaurus relationship  اي روابط اصطلاحنامه
  يهاي پا روابط اصطلاحنامه

  basic thesaurual relationship  
 definitional relationships  روابط تعريفي

  prior relationships  روابط پيشين
  paradigmatic relationships  روابط جانشيني

  پذير روابط دوسوية تعريف
  definable reciprocating relationships  

  hierarchical relationship  مراتبي روابط سلسله
  مراتبي وابط غيرسلسلهر

  non-hierarchical relations  
  specific relations  روابط مشخص
  semantic relation  روابط معنايي
  syntax  روابط نحوي

 associative relationship  روابط همايندي

 equivalence relationships  ارزي روابط هم

  paradigmatic relationships  روابط همنشيني
  updating  زيروزآمدسا

 deductive method  روش استقرايي

 top-down method  روش بالا به پايين

 bottom-up method  روش پايين به بالا

  empirical approach  روش تجربي
 inductive method  روش قياسي

  committee approach  روش گروهي
  committee approach  روش مشورتي

 methodology  شناسي روش

  procedure  رويه
  false drop  ريزش كاذب

  free–language thesauri  زبان آزاد
  slang  زبان عاميانه
  source language  زبان مبدا

 target language  زبان مقصد

  indexing language  سازي زبان نمايه
  logical grounds  هاي منطقي زمينه

  ab initio construction  ساختار الفبايي
  arrow graph structure  ساختار پيكاني
  tree structure  ساختار درختي

  ساختار منطقي بنيادي
  underlying logical structure  

  ي يادگيري شناختيها سبك
  cognitive learning styles  

 head noun  سراسم

 terminographs charts  ساختار مجموعة اصلاحات

  lead in terms  سراصطلاحات
  سراصطلاحات يا واژگان هدايتگر

  lead in vocabulary  
  conceptual overload  سرريز مفهومي

  headings  ها سرعنوان
  ي موضوعي پزشكيها سرعنوان
  Medical Subject Headings (MeSH)  
  ي موضوعي كتابخانة كنگرهها سرعنوان

  Library of Congress Subject Headings  
 (LCSH)  

  acronyms  سرواژه
  levels of pre-coordination  همارايي سطح پيش
  level of generality  سطح شمول

  weighting  سنجش
  identifier  شاخص
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  role indicators  ي نقشها شاخص
  quasi-synonym  شبه مترادفات

  gap  شكاف
  abbreviated form  شده شكل كوتاه
  flat format  شكل مسطح

  typology  شناسي  شكل
  class inclusion  اي  شمول رده

  topic inclusion  شمول موضوعي
  literary warrant  ضمانت ادبي

 factoring  بندي عامل

  noun phrase  ي اسميها عبارت
  adjectival noun phrasesي اسمي وصفيها عبارت

  Boolean operators  عملگرهاي بول
  non-descriptor  غيرتوصيفگر
  flat file  فايل گسترده

  exhaustively  فراگيري
  فراگيري پوشش
  completeness of the coverage  

  hypertext  فرامتن
  نامة مجازي فراواژه

  virtual hyper glossary (VHG) 
  lexicon  فرهنگ لغات

  linguistic works  ي زبانشناسيها فعاليت
  negative dictionary  فهرست لغات منفي

 catalog cards  برگه فهرست

  ي تداعي معاني اصطلاحاتها فهرست
  term- association lists  

  interchangeable  تعويض قابل
  ي معمول ارجاعها قالب

  common frames of reference 
  reciprocation rules  قواعد دوسويه
  potential users  كاربران بالقوه

  usage  كاربرد
 focus  كانون

  simple search  آسان وجو جست
  اي سازان حرفه گران و نمايهوجو جست

  expert searchers and indexers 
  textbooks  ي درسيها كتاب

  address codes  كدهاي نشاني
  word by word  كلمه به كلمه

  keyword  كليدواژه
  click  كليك كردن

  search-helper  هاوجو جست كمك
  truncation  سازي كوتاه
  node  گره

  وجو گسترش خودكار پرسش جست
  automatic query expansion  

  گوناگوني ريخت شناسانه
  morphological variants  

  هاي املايي خارجي گونه
  external spelling variants  

  هاي املايي داخلي گونه
  internal spelling variants  

  lexical variants  هاي لغوي گونه
  spelling variants  هاي مختلف لغوي گونه

  machine-generated  ماشيني
  upward posting  مافوق گذاري

  precision  مانعيت
  near-synonyms  نماها ادفمتر

  synonyms  ها مترادف
  opposites  متضادها
 entry  مدخل

  document–oriented  محور مدرك
  ancestor  مرتبه

  language independent  مستقل از زبان
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  culture-independent  مستقل از فرهنگ
 specification  مشخصات

  recall oriented  معطوف به جامعيت
 category   مقوله

  open-ended sources  ابع بازمن
  concept instances  موارد مفهومي

 modifier  معرف

  specificity  ميزان وضوح
  designation  نامگذاري

  nomenclatures  نامه نام
  ي سنتي و غيرسنتي بازيابي اطلاعاتها نظام

  conventional and non-conventional   
IR systems  
  enumerative systems  نظام شمارشي

 free text system  آزاد نظام متن

  thesaurus display  نمايش اصطلاحنامه
  alphabetical display  نمايش الفبايي
  printed display  نمايش چاپي
  computer display  اي نمايش رايانه
  hierarchical display  مراتبي نمايش سلسله

  graphic display  نمايش گرافيكي
  rotated display  نمايش گردان
  systematic  مند نمايش نظام

  systematic presentations  مند ي نظامها نمايش
  indexing  سازي نمايه
  سازي درخواست محور نمايه

  request oriented indexing  
  post-coordination  همارا سازي پس نمايه
  pre-coordination  همارا سازي پيش نمايه
  intellectual indexing  سازي فكري نمايه

 سازي كويك نمايه

  Keyword In Context (KWIC)  
  neologism  ها نوواژه
  character  نويسه
  equivalence relationships  ارزي هم
  homonyms  ها نام هم

 coordination  همارايي

  consistency  هماهنگي
  adjacency  همجواري
  juxtaposition  همجواري

  contextual contiguity  همجواري بافتي
  homonyms  ها نام هم
  homonyms  ها نام هم
  homographs  ها نويسه هم
  sibling  نيا هم

  controlled vocabulary  شده واژگان كنترل
  entry vocabulary  واژگان مدخل

 lead in words  واژگان هدايتگر

  jargon  اي هاي حرفه واژه
 modifier  وجه تمايز

  inverse property  وجه وارونه
  specificity  وضوح

  focal element  ويژگي اصلي
  mission oriented  گرا هدف

  scope note  يادداشت دامنه
  historical note  يادداشت سوابق

  hits  ها يافته
  one-directional  يكسويه
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نمايه

  102-100   ابزار جامعيت
  102-100   ابزار مانعيت

  يها اسم
  86   تجاري ~
  85 ،80خاص    ~
  85و مؤسسات    ها سازمان ~
  86عام    ~
  85   ها فرايند ~
  86   ها مكان ~

  56-53   ]اصطلاحنامه[تدوين استانداردهاي 
استانداردهاي تدوين ←استاندارد ايالات متحده

 اصطلاحنامه

 استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه←استاندارد انسي

استانداردهاي تدوين ←5964استاندارد ايزو 
 اصطلاحنامه

  اصطلاحات
  80   ~اجزاي 
  105-104   مركب ~اجزاي 

  125   محتوا بي ~
  109-108مركب    ~حفظ 

  85-84   عاميانه ~

  79، 118   علمي ~
  68-66   ~گزينش 

  104  مركب  ~
  108-106مركب به عنوان توصيفگر    ~

  108-106   مركب ~مزايا و معايب 
  173   يتيم ~

  توصيفگرها←اصطلاحات مرجح
  غيرتوصيفگرها←اصطلاحات نامرجح

  اصطلاحنامه
  103-95   ~اجزاي 

  31-28   ~انواع 
  30-28   زباني از لحاظ شمول ~انواع 
  31-30از لحاظ كاربرد    ~انواع 
  147-146   چندزبانه ~انواع 

  28-22   ~اهداف 
  63-59   ~تدوين 
  147-141   چندزبانه ~تدوين 

  22-19   ~تعاريف 
  116-113   ~روابط در 

  180-174   ~روزآمدسازي 
  92   شمارشي ~
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  35-34   ~ يعوامل مهم در نمايش الكترونيك
  157-147انه   چندزب ~فرايند تدوين 

  95-92   ~در  اصطلاحاتكنترل 
  174-171   ~مديريت 

  93، 71-70   ~مفاهيم در 
  35   ~مقايسة نمايش چاپي و الكترونيكي 

  32-31   ~نمايش 
  40-37   ~الفبايي  نمايش

  38   ~حرف  به  نمايش الفبايي حرف 
  39-38   ~كلمه  به   نمايش الفبايي كلمه

  32   ~نمايش چاپي 
  35-32   ~ الكترونيكيايش نم

  43-41   ~مند  نمايش نظام
  49-44   ~نمايش گرافيكي 

  43   ~نمايش گردان 
  174   ~وظايف مدير 

  92-90   ~ويژگي و شكل 
  اصطلاحنامه←شده اصطلاحنامة ترجمه

  اصطلاحنامه←زباني اصطلاحنامة بين
  اصطلاحنامه←ستهاصطلاحنامة همب

  گزينش اصطلاحنامه←انتخاب اصطلاحات 
  استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه←2788ايزو 
  استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه←5964ايزو 

  جامعيت←بازيافت
  استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه←6723. اس. بي
  83-82   نويسي فاصله بي

  43-42   يافته پايگاه اطلاعاتي ساخت
منابع ترجمه و تدوين ←هاي علائق پرونده

  صطلاحنامها
  روابط معنايي ←پيوند تجربي

  123- 121تعريف   

  وصيفگرت
  69تعريف    ~
  80-79شكل    ~

  81-79   ~شناسي  شكل
  78   ~شكل مفرد يا جمع 

  75-74   ~ضمانت ادبي 
  75   ~ضمانت استفاده 

  70گزينش   ~
  80-79   محتوا ~

  78-76   ~نكات دستوري 
  90-88   توضيحگر داخل پرانتز

  114-113، 101، 91، 9   جامعيت
  ارزي رابطة هم←جايگماري عمودي

  83-82   جدانويسي
  ساختار مستطيل ←چارت كادري

  65-63   حوزة موضوعي
  همارايي سطح پيش←همارايي درجة پيش

  مانعيت←دقت
  مراتبي رابطة سلسله
  133-131   ~تعريف 

  133   جنس و نوع ~
  134-133   جزءكل و  ~
  135   مصداقي ~
  136-135   مراتبي چندسلسله ~

  137-136   ~اصطلاحات در 
  ارزي رابطة هم

  121-117   ~اصطلاحات در 
  117-116   ~تعريف 
  121-120   ~هاي لغوي در  گونه

  118-117   ~مترادف در 
  120-119   ~مترادف در  شبه
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  رابطة وابستگي
  130-126   ~تعريف 

  130-129   ~ر اصطلاحات د
  مراتبي رابطة سلسله ←رابطة موردي
  استانداردهاي تدوين اصطلاحنامه ←راهنماي انسي
  116-114   روابط معنايي

  روابط معنايي←روابط همجواري بافتي
  هاصطلاحنام←روش استقرايي

  اصطلاحنامه←روش بالا به پايين
  اصطلاحنامه←روش پايين به بالا

  اصطلاحنامه←روش قياسي
  85-84   اي زبان حرفه
  سازي نمايه←زبان طبيعي
  ازيس نمايه←شده زبان كنترل
  زبان فارسي

  84-81در تعيين توصيفگر    ~مشكلات 
استانداردهاي ←)كميتة ملي استاندارد( 39زد 

  تدوين اصطلاحنامه
  اصطلاحنامه←ساختار پيكاني
  اصطلاحنامه←ساختار درختي
  اصطلاحنامه←ساختار مستطيلي

  84-82   نويسي سرهم
  104-103   همارايي سطح پيش

  87-85   شاخص
  88- 84، 69غيرتوصيفگرها   

  33   فايل گسترده
  34-32فرامتن   
منابع ←وجو ي درخواست جستها فهرست

  ترجمه و تدوين صطلاحنامه
  34   نهايي) ان(كاربر

  اصطلاحات←كانون
  31-30   وجو جست

  اصطلاحات←كدهاي راهنما
  اصطلاحات←هاي راهنما كلمه
  ارزي رابطة هم←گذاري مافوق
  101-100، 90، 9   مانعيت

  167-159   منابع ترجمه و تدوين اصطلاحنامه
  منابع ترجمه و تدوين اصطلاحنامه ←منابع چاپي

  منابع ترجمه و تدوين اصطلاحنامه ←منابع غيرچاپي
  119   متضادها
  شاخص←معرف

منابع ترجمه و تدوين  ←مرتب شده  منابع از پيش
  اصطلاحنامه
  منابع ترجمه و تدوين اصطلاحنامه ←منابع باز

  60   ها نشانه
  اصطلاحنامه←ي اصطلاحنامهها نقش
  سازي نمايه

  5-1   ~تعريف 
  6-5   همارا ~
  6-5را   هما پيش ~
  6-5   همارا پس ~
  6-5   ماشيني ~

  10- 7   ~زبان 
  96   اي نماية رده

  توصيفگرغير←نوواژه
  88-87   )ها( نام هم
  )ها( نويسه هم

  122زباني    درون) ي( ~
  122زباني    بين) ي( ~

  15-10   واژگان كنترل شده
126-121←يادداشت دامنه
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